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ارتباط ال ات اسان سا آختر دی آ وه وود 

مجموعه تفسیر المیزان با حمایت موّسسه عترت فاطمي چاپ و منتشر 
شده است که بدین وسیله از مدیران و کارکنان موسسه یاد شده تشکر و 
موسسه قراني تفسیر جوان 
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۳ 5 و لین الْمعَد لقطع دابرالظلمة و المْدّخر لاغیاء الراض 
معالم لین ۱ ۲ 


و 


الْحَْة تن خسن صاجب الْعَضّر و الرّمان عَلّ ال تعالي قَرجة ارف ها 


1 و ی ۳ ِِ 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله مسحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


سم ال لحم الرَحیم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -«ِ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره ضوی کش نو ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن؛ 

۱ (07) 

99 به 7 7 زوصا یج 1 دارد. 0 که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام عفن حیزق هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت بزر ک و امکان ارتباط 
بهترنسل جوان بافز ان انجام‌داده‌اند؛ هفکی قابل تقدیر و تشکر و 
احتر ام است. به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي کنم که از این آنار 
بهره‌مند شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 


۳ س‌ 


)8( 

شم ال الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از موّسسه قنزانی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده نز گرم و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات ت قرآن است که اين ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید اين که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌اللهالاعظم ارواحنافداه باشد. 
(9) 
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قفا بیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دسفیتب: تمایتده محر کر کان‌رشرع‌در انسان قارنسن 


یشم اللّه ال حَمن الرَحیم 
1 نا عََیكَ الکتات تتیانا لِل شوع» (89 / نحل) 

قف. آ ان ند اسان است کم مسضای اس گرم قران. 
با جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 
نشر آثار 
(11) 
قرآني مفشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام. نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
ار اس سیر ار باه 
نوی اقفر یی 
296 
(12) 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 0000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیدم است 
که بیش از 9۵90 آن‌ها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعراب گذاري 
کامل آیات و روایات و کلمات عربي: نز ارنن فتصصی نو خروم قطع 
نزو ت: کنات .و . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد 
داشته و افراد عادي جامعه به ویژه «جوانان عزیز» آنچنان که شایسته 
است نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي 

)13( 

کوچك) و بیش از یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن 
کریم, رنگ‌شناسي, شيطان‌شناسي, هنرهاي دستي, حقوق زن. موسيقي, 
تفاسیر گرافيكي و... بخشي از خروجي‌هاي منتشر شده در همین راستا 
مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ۱ جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- 71 مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان 

(14) روح و زندگي 

شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «المیزان» يكي 
از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي, و از مهم‌ترین تفاسیر جهان 
اس ی هر 
پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و مجمع‌البیان طبرسي (م 
8 م) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي و از نظر قوت علمي و 
مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر بكارگيري 


تفسیر قرآن به قرآن و روش عقللي و استدلالي است. این روش در 
کار مفسر تنها در کنار هم‌گذاشتن آیات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیتلن واه مف کند و رای دی تسام آبه 
به شیوه تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. , 

تکمت اه فاد جسعیر الفیان اف در ات تفن تهج کیان ابو 
خصیصه از 

مقدمه ناشر (15) 

انديشه و گرايش‌هاي اجتماعي طباطبائي برخاسته است و لذا به مباحتثي 
خون. حکوفت. ارادیم. غثالت احتعاعی. نظم احتصاغی: مشکلات ات 
اسلامي, علل عقب ماندگي مسلمانان. حقوق زن و پاسخ به شبهات 
مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز روي اورده و به‌طور عمیق مورد بحث و 
ببررسي قرار داده است. 

یو عطق یه ایح ات کم دراغای‌خوایه او بت شورو وا مس آ مود و 
آنه اند نکات لغوي و بياني آن را شسرح مي‌دضد و پس از آن؛ تست 
عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعي است مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراواني که با دانشجویان پا 
دانشن‌آموران داشته‌ام همواره نیاز فراوان آن‌ها رز به این تفسیر 
دریافته‌ام و به همین دلیل تسبت به همکاري با جناب آقاي 

(16) روح و زندگي 

امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي فتتر نی تا و شما براي روزي 
ذخیره 6۳0 4۱ 11 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران - بهار 1388 

مقدمه ناشر (17) 


اته افو ان کريم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در ( تس مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 و9 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

۲ ۱ )18( 

در تقسیيم‌بندي به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي. عنوان مستقلي 
براي هی يك کتاب تگِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
شد. در این سرفصل‌ها آبات و مدآ قرآني تفسیر المیزان 
انتخاب و پس از تلخیص, به روال منطقي طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش,: 
از 

۳ 

مقدمه مولف (19) 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
نشر گردیده است. ۲ 

هدف از تهیه اين مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در آن, تسهیل مراجعه 
به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف, از جانب علاقمندان علوم 
قراني. مخصوصا محققین‌جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از طریق 
بیان مفسري بزرگ چون علامه فقید طباطبايي دریافت کنند. و براي هر 
سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. ۱ 

سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به ِ 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید جواب مي‌داديم. زماني که 
(20) روح کر ۴ 

ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت, این مشکل 
حل شد و جوابي را که لازم بود مي‌توانستیم از متن خود قران با تفسیر 
روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست یافته بود. بدهیم. اما 
آن‌چه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل (یا 
بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لذ| این ضرورت 
0 ۰ تیا ی ی بو ۱ ای 2 
قالب يك دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۱ 
تدیفی است این محلداهسامل مایي خز ات سفو‌ها و ابات لت فران 
تفی‌شون: بلکه نع تسنده مطاليي. انتحاب:.شود که.در تقشییر ایات. و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته 
است. 

اصول ِ مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است که 
ای ی اند رای مس کی راهم شون لزان عراعه مان برات 
این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره صفحه مربوطه 
و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 

ذکراین‌نکته لا زم است که چون‌ترجمه‌تفسیر المیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر اساس ترتیب عددي ایات قرآن به سراغ جلد مورد 
نظر خود, صرفنظر از تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در مقسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر» مختص 
نسل جوان؛ ار شده باشد, و استاد کی ]هن جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني, اصلاح و تنقیح و نظگارت همه‌جانبه بر این مجموعه 
قرآني شریف را به عهعده گیرد. 

(22) روح و زندگي 

مسسه قرآني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام استتانیت قرآن مجید به نسل جوان, مطالب قرانت را به به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرایط 
زماني و مكکاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف؛ 


ساده و آسان کر وی 

و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 
و آن‌چه انجام شده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 

و صلوات خدا بر محمد مصطفي و خاندان چلیلش باد که نخستین حاملان 
این وظیفه الهي بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد او, و بر 
همه وظیفه‌داران این 

مقدمه مولف (23) 

مجموعه شریف و آباء و اجدادشان باد. که مسلمان شايسته‌اي بودند و ما 
را نیز در مسیر شناخت اسلام واقعي پرورش دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي امین 

(24) روح و زندگي 


بخش اول :روح 





معني روح در قرآن 


«یوْم یوم الرُوعٌ و لاه صفّ....» 

)25( 

)26( 

«روزي که روح با همه فرشتگان صف زده و به نظم برخیزند... .» (38 
/ نبا) 

دور فران کریم کامه نوک که عفاور آز ان.میدا ات اشت: سمکتر آمنه 
است و آن 
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را منحصر در انسان و يا انسان و حیوان به تنهائي ندانسته, بلکه در مورد 
غیر این دو طائفه نیز اثبات کرده است. مثلاً در آیه «. . قاوسآنا الا 
رُوحَنا... - ... روح خود را به‌سوي مریم گسیل داشتیم...,» (7 رم و در 
آیه «و دك اوحینا اب ژوحا من آمرنا. مت ۵ ی 3 
روحي از امر خود را....» (52 / شوري) و آياتي دیگر, در غیر مورد انسان و 
حیوان استعمال کرده است. بیس معلوم مي‌ شود روح ك 
مصداق در انسان‌دارد و مصداقي دیگر در غیر انسان. 

در قرآن چيزي که صلاحیت دارد معرف روح باشد نکته‌اي است که در آیه 
«يِسْتلوتك عن الرّوح قل الرَوخْ من آفر ربي,» (85 / اسراء) است که 
مي‌بينيم آن‌رأً به‌طور مطلق و بدوتر هیچ قيدي آورده, و در معرفي ان 
فرموده: «روح از امر خداست,» آن‌گاه امرٍ خدا را در جاي دیگر معرفي 
کرده که - «انّما أمَرْهْ اذا آراد شَیْنا آن بقول له ک قَبَکونْ 

(28) روح رو زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

قسبحان الذي بیّده مَلکوث کل شَیء و الیّه ۶و ترجعون: تنها امر او در هنگامي 
۱ ۳۳99 
موجود شود پس منزه است خدائي که ملکوت هر‌چيزي به‌دست اوست.» 
(82 و 83 /یس) 

و فرمود امر او همان کلمه و فرمان ایجاد است. که عبارت است از هستي 
اما نه از این جهت که (هستي فلان چیز) و مستند به فلان علل ظاهري 
است., بلکه از این جهت که منتسب به خداي تعالي است و قیامش به 
اوست. و به این عنایت است که مسیح علیه‌السلام را به‌خاطر این که از 
غیر طریق عادي و بدون داشتن پدر به مریم داده شده کلمه او و روحي از 
او معرفي نموده و فرم‌وده «... و کلم الفیها الي مریم و روخ مِنَهٌ...!» 
(171 / نساء) و در | ترک نود داستان عيسي را تشبیبه کرده به 
داستان پیدایش آدم. 


خداي تعالي هر چند این کلمه را در اغلب موارد. کلامش با اضافه و قید 
ذکر کرده, 

معني روح در قرآن (29) 

مثلاً فرموده «...و تفت فیه من روحي....» (72/ ص) و یا «... و نفخ فیه 
من ژوچه....» (9/سجده) و «. قارسلنا لها ژوحخنا....» (17 / یی تا و 
«...و روخ منة...» (171 / نساع) و «. ۰ ابْذناه بژوح الْفدْس ۰ (67 / 
| تعبیر کرده به: 

1 روحم 2 - روح ود 3 روحمان 4 روصي از او < - روح 
القدس و غیره. ۲ 

در ِ موارد هم بدون قید ذکرر کردم ماننده «تترل الم لانکه. 5 
الروخْ....» (4 / قدر) که از ظاهر آن بر مي‌آید روح موجود مستقلي 

ولو کی آسماني وین ملانکه استت:-در ای دیجر موی ‌فرها ین «ری 2 
الماک الثوخْ الیه... ۰ (4 / معارج) 
دسا رن که فععلو: به انسان مي‌شود. از آن تعبیر کرده به «مِنْ روحي - 
از روح خودم» و یا «از روح خودش», و در این تعبیر کلمه «مِنْ» را آورده 
که بر مبدا بودن دلالت دارد. و نیز از تعلق آن به بدن انسان تعبیر کرده به 
نفخ, و از روحي که مخصوص به 
(30) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
مومنین اش کرده به مثل آیه «... چ دهم پزوج م...,» (22 / مجادله) و در 
آن حرف «با» را به‌کار برده, که بر سببیّت دلالت دارد, و روح نام‌برده را 
تأیید و تقویت خوانده, و از روحي که خاص انبیائش کرده به مثل جمله 

و ایدناخ بژوح لس 4 (253 / بقره) تعبیر نموده, روح را به کلمه 
0 اضافه نموده, 1 به معناي نزاهت و طهارت است, و ان را هم 
تایید انبیاء خوانده است. 

و اگر آیه سوره قدر را ضمیمه این ایات کنیم معلوم مي‌شود نسبتي که 
روج مضاف در این آیات با روح مطلق دن شوزه قدر دارد. نسبتي 
۳9 سایه شده » است دارد. 

و هم‌چنین روحي که متعلق , به ملائکه است., از افاضه روج به اذن خداست. 

و اگر در مورد روح ملك تعبیر به تأیید و نفخ نفرموده, و در مورد انسان این 
دو تعبیر را آورده, و 
معني روح در قران (31) ِ ِ 
در مورد ملائکه فرموده: «.. فارسلنا الیها ژوخنا...,» (17 / مریم) و یا 

موده: «قل له 0 (102 / 9۹ پا هر ماه 
امین > (193 / / شعراء) براي ۳ بود که ملائکه با همه اختلافي که در 
مراتب قرب و بعد از خداي تعالي دارند, روح محض هستند, و اگر احیانا 


به‌صورت جسمي به چشم اشخاصي در اند تمثلي است که به ود 

مي‌گیرند, نه اين که به‌راستي جسمي و سروپائتي داشته باشند: 

»... سنا الیها جوخنا فتمنل لها بَشَرا سَویا ‏ ما روح خود را 

به‌سوي مریم فرستاديم, و او در برابر وي به‌صورت بشري تمام عیار 

مجسم شد.» (17 / مریم) 

۳ و روحي زنده؛ پر ور اشو و او همان اسنت که : نیت نفخ 

(دمیدن) بکند, هم‌چنان‌ که در مورد آدم فرموده: «قاذا سَوَبْتَة و تقعثتْ فیه 

مر 12۱۵ 

(32) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیثت 

فا طور کف الای ور ات ی ره 

مختلف شود در مورد ملائکه به نفح تعبیر نیاورد, هم‌چنین اختلافي که در 

اثر روح يعني حیات هست که از نظر شرافت وخست مراتب مختلفي 

دارد, باعث شده که تعبیر از تعلّق آن مختلف شود يكي تعبیر به نفخ کند. 

اک یی ما تاد ما سرا فا ات ب مختلفي از نظر 

اختلاف انرش بداند. 

آري يك روح است که در وت نفخ مي‌شود. و درباره‌اش مي‌فرماید: 
.. تفت فیه من روحي...» (72 / ص) و روحي دیگر به‌نام, روح 

است, که خاص مومن است و درباره‌اش فرموده:«. أولك 

کت في فلوبهغ الأیمان و5 یدهم بژوج فته, >> (22 / مجادله) که از 

نظر شرافت در ماهیت مرتبت و قوّت اثر شریف‌تر و قوي‌تر از 

روحهمي است که در همه انسان‌هاي زننده 

معني روح در قران (33) ۱ ۱ 

است. به‌شهادت این که در ابه زیر که در معناي ایه سوره مجادله 

است, مي‌فرماید: 

«او مَنّ کان مَیتا مد نك...» 

«آیا کسي که مرده بود, و وم او را زنده کردیم. و برایش نوري قرار 

دادیم, تا با ان در بیین مردم مشي کند. در مثل. مثل كسي است که در 

ظلمت‌هاي بسیار قرار گرفته. و خارج شدن از آن برایش 

نیست.» (122 / انعام) 

ملاحظه مي‌کنید که در اين آیه موّمن را زنده به حياتي داراي نور دانسته. و 

کافر را با این‌که جان دارد مرده و فاقد آن نور مي‌داند. پس معلوم 

مي‌شود موّمن روحي دارد که کافر آن را ندارد. و روح مومن اثري 

دارد که در روح کافر نیست. _ 

(34) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث ۱ 

از این‌جا معلوم مي‌شود روح مراتب مختلفي دارد, يك مرحله از روح ان 


مرحله‌اي است که در گیاهان سبز هست, و آثرش این است که گیاه و 
فرخت: را وت .خی ‌دهدر. و آبانی دال‌بر این که زمین مردم بودد و .ها آن‌زا 
زنده کردیم درباره این روج سخن مي‌گوید. 
مرحلته یر ارر‌روج. ان روحی است سوه ان افتاه با سته 
مي‌ شوند؛ اه ۰.۰ ناه بژوح الْفدْس. >> (87 / بقره) از آن خبر 
مي‌دهد. و سباق ایات: دلالت دارد بر بر آین‌ که این روح شریف‌تر و 
مرتبه اي عالي‌تر از روح اقتان دار وا اای ها 

۷ الثوح من 8 آمره علي من پشاء من عباده لیذ بوم الشلاق,» 
رو را ار الم اهر وه کیان د کاش واه اقاعس کت ۲اه 
مردم را از روز تلاقطي بیم دهد,» (15 / مومن) (1) 
معني روح در قران (33) . ۱ 
و ایه «و کذلِل اوحینا الیك ژوحا من امرنا....» 
«و این چنین وحي کردیم به‌سوي تو روحي را از عالم امر خود,»( 52 / 
شوري ) 
هم مي‌تواند با روح ایمان تطبیق شود, و هم با روح القدس, و خدا 
نار 1 


«یْتَرّل الَلایِگء بالژوح من آمره غلي من یشاء من عباده....» 
«ملائکه را با همراهي روح که از سنخ امر اوست و از کلمه ایجاد وي 
است (یا به 

1- نام دیگر سوره مومن, غافر است. 

2 المیزان , ج 39 , ص 444. 

(36) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

سیب امر او و کلمه اوست) بر قلب هرکس از بندگانش که بخواهد نازل 
مي‌کند تا او بشر را انذار کند که معبودي جز من نیست و زنهار از گرفتن 
معبود دیگر بپرهیزید.» (2 / نحل) 

مردم در گذشته و حال با همه اختلاف شديدي که درباره حقیقت روح دارند 
در این معنا هیچ اختلاف ندارند که از کلمه روح يك معنا مي‌فهمند و آن 
معنا عبارت است از چيزي که مایه حیات و زندگي است - البته 
حياتي که ملاك شعور و اراده باشد. 

اما حقیقت آن چیست؟ مي‌توان به‌طوراجمال از آیات‌کريم قرآن استفاده 
کرد. مثلا: 

- «...یوم یف وم الرُوخْ و الْمَلائْده صفا..: ...روزي که ملائکه و روح 
به صف مي‌ایستند...,» (38 / نبر]) 

حقیقت روح (37) 

5 «تعرج المَلائکه و5 الکوخٌ... : ملائکه و روج به سویش بالا مي ر وند...,» )4 
/ معارج) : 

و آیات دیگر به‌دست مي‌آید که روح حقيقتي و موجودي مستقل است. و 
موجودي است داراي حیات و علم و قدرت؛ نه این که از مقوله صفات و 
احوال بوده و آن‌طور که تعضی: بتد اشته‌اند قائم.موجودی ذیکر باشد. قران 
کریم از سوي دیگر روح را معرفي مي‌کند به اين‌که از امر پروردگار است 
و مي‌فرماید: , ۱ 

- «...قل الدروخ من آمر ژبي...: ..بگو روح از امر پروردگار من 
است.. ً« (85/اسراء) و سپس امر پروردگار را با امتال | یه . 

- «لما مرخ اذا آراة شا آن یَقَول له کر قبکون: امر او جز این نیست که 
وقتي چيزي را اراده کند بگوید باش و مي‌باشد,» (82 / یس) معرفي 
نموده و مي‌رساند که امر خدا همان کلمه ايجادي است که خداي 
سبحان هر چیز را با آن ایجاد مي‌کند. 

(38) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

به عبارت دیگر امر خدا همان وجودي است که به اشیاء افاضه مي‌فرماید, 


آحا هجو از.هر هت :یلک آم‌خدا خارت. است ان وان این جیت کر 

مستند به خداي‌تعالي است و آمیخته با ماده و زمان و مکان نیست: 

- «چ ما اه مَژنا الا واجِدَة کلَقح بالْتصر: آمن ما نینست. جز واختد آن‌هم 

مانند چشم برهمزدن,» (50 / قمر) به این مجرد از زمان و ماده و 

مكاني اشاره دارد, جه تعبیر نام‌برده در جائي گفته مي‌ شود که 

تدریج در کار نباشد, يعني مادي و محکوم به حرکّت مادي 
شد. 

آربیانمختضرخ که کشت این مضا مفلوم: شد کرو کلمه عبات ات 

که خداي سبحان آن را در اشیاء به‌ کار مي برد و آن‌هارا به مشیت خود ۳ 

کر مر وش دراه کت > اوح ا وه هن را 

این‌چنین وحي کردیم روحي‌از امرخود را... 

حقیقت روح (39) ۱ 

(52 / شوري) وحي نامیده و القاء ان را و نيي ایحاء خوانده, پس 

خفنای اما کاس اه کایه کنات لت رسواالله انز اشست کرد 

را به سویش وحي کند, (دفت کریاید ) 

تس این که فرهود «یترل العلانکه با مج فق آفرست» 2 زاتل) تون 

ملائکه با مصاحبت و همراهي روح عبارت است از القاء آن در قلب تشر 

تا قلب وي با داشتن آن روح آماده گرفتن معارف الهي بگردد. هم‌چنین به 

معناي دیگر تنزیل ملائکه به سبب روح به همین معناست, چون کلمه خداي 

تعالي که همان کلمه حیات باشد در ملائکه اثر گذاشته و آنان‌را مانند 

انسان‌ها زنده مي‌کند. (1) 

1« المیزان»ع 24ص 38 . 

(40) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


اوصاف روحع 


«و تشتلوت 3 غن الژی فل الزُوغ من آقر زلسب. ِِ« 
«توراازحقیقت روح پرسش مي‌کنند بگو که روح از سنخ امر کار 
من است...!» (85 / اسراء) 

داي ان امر روج را به اوصاف مختلفي توصیف فرموده 
است. 


.یکستی: انیا شه انس در ک-سوده. و مش ‌طا 


فرموده. ‌ 
«یوم یِقوم الروخْ وَاللائکَة صفا....» 
«روزي که روج با همه فرشتگان صف زده و به نظم برخیزند...,»(38 
/نبا) 
«تعرج المعلائکه و التوخ الّ]ّه. رد 
«ملاتکه و روج به‌سوي ي او عرور فسوی کنات سیگ ۴ )4 / 
معارج) 
- از کلام خداي تعالي چنین بر مي‌آید که این روح مفرد ذکر شده گاهي با 
ملائکه است. هم‌چنان که در آیات نام‌برده بالا دیدید و آیات زیر نیز بدان 
دلالت داردومي‌فرماید: 
«اسسن کان سا خرس فاته گ اس لین فسات 
«بگو آن کس که دشمن جبرئیل است 5 ند اند 9 وي ِ 
را بر قلب تو نازل کرده....» (97 / بقره) 
«ترّل یوالژوغ 1 خر لیف 
(42) وه رو زند کی از از دا قرآن و حدیث 
دآن را روج اماتتدار مه قلب و نار کرهربه 1992 و 2394 
دی ۳ 
«قل نز لة رُوجْالْفدُس من وب 

«رگ و روج افو ِ 0 ۳۳ به حق آورده. ِِِِ«۳ (102 / 
۵ 

؛ فاوشتا نها ژوعتافته تنل ها تشرا شتآ 

«... پس ما روح خود را به‌سویش فرستادیم که به‌صورت بشر 
عمام غار تسه او معفل تن (17 7 مریم) 

- گاهي ۳ حفقيقتي است که در عموم وتان 
نج و دمیبده مي‌شود و در این بباره فرموده: 
اوصاف روج (43) 


«نْم سَوَية و تقحٌ فیه من ژوچه....» 
«آن‌گاه وي را تسویه کرد و از روح خویش در او دمید..,» (9 / 
سجده) 
«قادا سوه و تقکث فيه من ژوحي....» 
«پس چون او را تسویه کردم و از روح خود در او دمیدم... .» (29 / 
حجر كث_ِ« 
- و گاهي دیگر, و 
0 3 این با ره 7 

۱ در دل‌هایشان ِ رت وه وی ۳۳ خودش تأًپیدشان 
۳0 (22 / مجادله) ۱ 
(44) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیت 
«آو مَنْ کان مَیْتا قَأحِبَیْنةو ایا اه نورايمٌشي به في الناس.. 
«آن کس که مرده بود و زنده اش کرده براي او نوري ۱ 
دادیم که به کمك آن میان مردم راه مي ر ود...,» (122 / انعام) 
نیز دلالت‌بر آن دارد براي‌این‌که در گفتگو از حیات جدید شده و حیات فرع 
روح است. 
و کتاشی: یکره آن حقيقتي نامیده شده است که انبیاء با وي در 
تماس‌اند و در این باره فرموده: 
«یْتَرّل ۹ بالرّوح من آقره علي مهن پشاء من عباده غن 


آنذر وا 

«ملائکه ۷ ۳ روح که از سنخ امر اوست بر قلب هر کس از 
کاس کب واه دار مف‌کتم فا اه سر را انداد کت( 2یج 
۰ روج (45) 


ائینا عيسي‌ابن مریم بات و یناه بژوح الْفْذس.. 
و 0 معجزآتي دادیم ۳ القدس تأیید 
کردیم....»(253/بقره) 
,و 92 آوحیّن الیل ژوحا من آمرنا...» 
«و همین‌طور ما روحي از امر خود را به سویت وحي کردیم... .» (52 / 
شوري) ۲ 
- گاهمي به ان حقيقتي اطلاق مي‌شود که در حیوانات و نباتات زنده 
قاخوز دادن فسانه‌اق از احات اشفا بدسن متا دار بعتی ند که 
حیوانات و نباتات را هم روح نامیده. چون همان‌طور که گفتیم 
(46) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


جنس روج 


«و یس وتك عن ال روج فل ال روخ من آف]ر رني.. ی 
«و تو را از حقیقت روح مي‌پرسند بگو که روح از سنخ‌امر تور کار من 
است... .» (85 / اسراء) 

ی سبحان در روشن کردن حقیقت روح اين را فرموده که: بگو روح از 
مر 

1- المیزان , ج 25 , ص 336. 

ال زرف (47) 

پروردگار من است. ظاهر از کلمه «من» در جمله فوق این است که 
حقیقت جنس را معنا مي‌کند, هم‌چنان که این کلمه در سایر آیات 
وارده در اپن باب بیانیه است., مانند: 

آنستة ». .. بلقي التوخ مسن آقره. >> (15 / مومن) 

آیه «... | وحینا لك روحا من آمرنا. 2۰ | شوريار 

آبه 7 سل الَملانک مه 5 الگوخ فیها باان رهم من کل آفر» (4 / قدر) 
ب ۱ می‌فقمانتد که روج از جنس و سنخ امر 
است. (1) 

1- المیزان , ج 25 , ص 333. 

(48) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


آن‌گاه ام را بیان کردم و مي‌فر فرماید: 

«الما مخ آذا آراد شینا آن یقول له کن فیکون»* 1 

که در ۳ مي‌فهماند امر او عبارت از کلمه «کن۵» که همان کلمه 
ايجادي است که عبارت از خود ایجاد است و ایجاد هم عبارت است از 
وجود هر چیز, لکن نه از هر جهت, بلکه وجود هرچیز از جهت استنادش به 
0 تعالي و این که وجودش به ذات است. 

از ِ اثله‌اي که 9 وجود اشیاء از جهت استنادش به ذات 
پروردگار و با قطع نظر از اسباب وجودي دیگر, کلام خدا هستند آیه 
زیر است که مي‌فرماید: 

امر چیست (49) 

«و ما مر نا 1 واجِدَةّ کلَمُح ابص » (5۷0 / قمر) که امر خداي را بعد از 
آن که یگانه معرفي نموده, به لمح بصر تشبیه کرده است که منظور از آن 
نفي تدریج است و از آن فهمیدم مي‌شود موجودات خارج با این که تدریجا و 
به‌وسیله اسباب مادي موجود گشته و منطبق بر زمان و مکان هستند 
مع‌ذلك جهتي دارند که آن جهت عاري از تدریج و خارج از حیطه زمان و 
مکان است و از این جهت امر خدا و قول و کلمه او شمرده شده است و 
اما از جهت این‌که در مسیر سلسله علل و اسباب قرار داشته و بر 


زمان و مکان منطبق مي‌گردد از ت جهت «امر» خد نیست بلکه 
«خلق» خداست, همچنان که فرمود: «...الا لَالحَلق والامرٌ..!» (54/ 
اعراف) 


پس امر, عبارت است از وجود هر موجود از این نقطه نظر که تنها مستند 
به خداي‌تعالي است و خلق عبارت‌است‌از وجود همان موجود ازجهت این که 
مستند به ۱ 

(50) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیت 

خداي‌تعالي است با وساطت علل و اسباب. (1) 


اسر کاقص انا آزراتانی 


این معنا از کلام دیگر خداي سبحان به خوبي استفاده مي‌ شود که فرمود: 
«اپْ مَتل عيسي علَد الله گمتل ادم حَلَقَة من ثراب ثم قال له کن 
فیکون!» (59 / آل‌عمران) 
که نی این آهرخست حافت ایض را کر موم وا حاظ اعرا با ال که 
يكي از اسباب است بیان مي‌کند, سپس وجود هم او را بدون ارتباطش 
1- المیزان, ج 25 , ص 334. 
«کَن» خاطرنشان مت نف (دقت فرمائید!) و هم‌چنین نظیر این 
آیه است آیه: 
«م جعلناغ نف في قرار مکین نم حلَفْتا الطِتَء عَلَقَءة قحَلفْنا الْعَلَقَة 
مُطْعة...» (13 و 14 / مومنون) " 

آنسَأناخ حَلفا اخر. 8 
جه ۳4 خداي سبحان را که منسوب به‌خود اوست و سلسله علل 
تخل وِ واسطه نیستند. خلق ديگري نامیده است. 
از همه آن‌چه گفته شد این معني به‌دست آختد که اضر" عبارت است از 
کلمه ایجاد اتتضاتی يعفي فعل مختص بذات او و اسباب و علل 
واسطه و تخلل نیستند و اين امر به مقیاس زمان و مکان و هیچ 
خصيیصه مادي ديگري اندازه‌گيري نمي‌ شود. (1) 
(52) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


در درجه دوم این معني را خاطرنشان مي‌سازد که امر او در هر 
چیز عبارت است از مللکوت آن چیه و فراموش نشود که ملکوت 
ت ملك است ِِ براي هر موجودي «ملكکوتي» و«امري» 
«او لح 7ظ وا في 9 السموات 5 الا ض...,* (185 / 
اعراف) 

5 کذلك ثریاً ابراهیم علک‌وت‌الیتضوات 5 الرّض ۹ (75 / انعام) 
)1( 

1 مرا وه رصن و 

2 المیزان , ج 25 , ص 335. 

آمود ملکمت کلشی53(۶) 


رو) و آهسستز 


از آن‌چه گذشت این معناروشن سر رتست که 
9 اش خ دا عبارت از کلمه ایجاد اوست. و 
- کلمه ایجاد او همان فعل مخصوص اوست. 
(بدون این‌که اسباب كوني و مادي در آن دخالت داشتکه 
باشند و با و اسآ عه هت از اتف | 
ِ این همان ومقد مافوق نشته مادي و ظرف زمان است. 
(54) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
" و رو)؛ 
به حسب وجودش از همین باب است يعني از سنخ امر و ملکوت 


است. ( 


روح و معاني مختلف آن 


«و یسْتلوتك عن‌الرّوح قل‌الرُوح من آمر ری ِِِ« 

«و تو را از حقیقت روج پرسش مي‌کنند بگو که روح از سنخ امر 
پروردگار من است و آن‌چه از علم به شما روزي شده بسیار اندك 
است...!» (85 / اسراء) 

1- ااع ان 25 ص 3353. 

روح و معاني مختلف آن (55) 

کلمه «ر روج * به‌طوري که در لغت معرفي شده به معناي ۳۳ حیات است 
کمحاتوار بتوستله ان اد بر اخساسمه خر کت اناد می تفقهی مارا در 
اموري که به وسیله آن‌ها آثار نيك ظاهر مي‌ شود اطلاق مي‌کنند. چنان که 
علم را حیپات نفوس مي‌گویند. خداي تعالي دزن قرآن مي‌فرماید «او من 
کان مَیْنا قأَحبینة حیینة...: كکسي که مرده بود زنده‌اش کردیم,» (122 / انعام) که 
مقصود از آن . زنده کردن با هدایت به‌سوي ایمان است . 

دراب شریفه 

درد 1 الملاتگک 2 بالوَوح مه آمقره. >> 

9 با ام او روح رز مي‌آوردند... ۰ (2 / نحل) 

(56) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

هم از همین باب جمعي روح را به «وحي» تفسیر کرده‌اند. 

هم‌چنین در آیه 

«و کذلِل وین الیِكَ ژوحصامن آمقرنا..» 

«و این چنین روحي از امر خود را به تو وحي کردیم....» (532 / 
شوري) _ ۲ 5 ۳ ِ ۲ 
که مراد به ان قران است که ان نیز وحي است. گفته‌اند که اکر خدا قران 
و وحي را روح نامیده از این باب بوده که نفوس مرده به و سیله آن حیات و 
زند کی مي‌يابند, هم‌چنان که روح معروف مایه حیات جسدهاي مرده است. 
کلمه روح در آیات بسياري از سوره‌هاي مكکي و مدني قرآن کریم تکرار 
شده, ولي در همه جاأ به این معنائتي که در جانداران مي‌يابیم ۳ 
حیات و منشا احساس و 

روح و معاني مختلف ان (57) , ۱ 

حرکت ارادي نیامده است. ذیلا معناي مختللف ان را ذکر 
هی کش 1 


رو) و ملائکه 


خداي تعالي یکجا مي‌فرماید: ۱ 

«یوم یوم مُ الدوخ 5 الملائکه صَف] >> 

«روزي که روج و ملائککه به صف میي‌ایستند...,» (38 / 
نبا 


و نیز فرموده: 

1- المیزان رج 25 , ص 31د. 

۳ دفآ, و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

«رر رل الق لاه و ال روخ فیها بان رهم من کل آف]رٍ» 
«در آن شب ملائکه و روح به امر پروردگارشان هر چيزي را نازل 
1 (4 / قدر) . _ ۱ 

که بدون تردید مراد به آن در این دو ایه غیر روح حيواني و غير ملائکه 
است. در روايني از حضرت علي علیه‌السلام نقل شده که آن جناب 
به اه ««یتزل المَلائکة بالرّوح من آمره علي من پشاء من عباده. ( ۵ 
نحل) استدلال فرموده بود بر بر اين که: روج غیر ملائکه است 1(۰) 

1- المیزان , جح 25 , ص 332. 

روج و ملائکه (59) 


روح قدس و امین 


و نیز قرآن کریم یکجا روح را به وصف «قدس» و جاي دیگر به وصف 
«امین» و امانت توصیف کرده است. چون روح از قذارت‌هاي مادي و 
پليدي‌هاي معنوي و از معایب و امراضي که روح‌هاي انساني الوده به 
آن‌هاست سامت مامت ۱۱ 


روج همراه ملائکه 


1- المی‌زان , ج ۰25 ص 332. 

(60) روح ود کت از دیدگاه قرآن و حدیت 

ره فرچند غیو ما که اشست, ار این کهضر ام عضو انم فان که از آید 
زیر پر استفاده مي ‌ شود همراه ملائکه است: 

9 العلانکه بال رو فن آفره غلي من ین ۶ من عباده... تک (2 
/ نحل) 

تفای آیه. این است که دای تفای ملاتکف را صراهی‌روح که از سته آمد 
اوست و از کلمه‌ايجادوي‌است(و پا به‌ سبب آمر او و کلمه‌اوست)بر قلب 
هر کتتنا ند کا تفن که بشوا هه تال مت کتض فا اه بشر وا انذار کته (1) 


جبرئیل حامل روح 


1- المیزان , جح 25 , ص 332. 

جبرئیل حامل روح (61) 

از تفش دیکر مي‌بیتیم دای عالسین یل‌جا آورنتسده فتران را به‌تام 
جبرئیل معرفي نموده و مي‌فرماید: 

«قل من ؛ کان عذوا لجب ریل قاثه علي قلب لك بان اللّه... 
«بگ و آن کس که دشمن ِِِ 0 تاه بداند که وي 
قرآن را به اذن خدا بر قلب تونازل کرده نه از پیش خود... 
۰ (97 / بقره) ۱ ۱ 

جاي دیگر همین جبرئیل را روح الامین خوانده و آورنده قرآنش نامیده و 
فرموده: 

«ترّل بالرُوخ الأْمینْ علي قليك ِتَکُون من الْمْنذری بلسان عَربي مبین.» 
(193 تا 195 / شعراء) ۱ 

(62) روج ِ زندگي از دیدگاه قرآن و حدیت 


نیز مودو: 
و وخ خْ الَفْدْس من ریک 

«بگو روج الفدس 7 ۳ آورده است... .» (102 / 
نحل) 

از ملاتکه است ادنوه قرآن د ارت 0۷ پس سم مي‌ شود 
جبرئیل آورنده روج است, و روج «حامل» این قرآن خواندني است. 
)1( 
ی 
جبرئیل حامل روح (63) 


روح حامل قرآن 


از همین جاآن گرهي که در آیه 

«و کذلل آوحینا ٍِِ [وحا من آمرنا. >« 

«و همین‌طور ما روحي از امر خود را به سویت وحي کردیم وگرنه تو نه 

مي‌دانستي کتاب چیلست؛ نه مي‌دانستي ایمان چیبلست؛ ولکن ما بودیم که 

آن را نوري کردیم ۳ به وسیله آن هر که از بندگانمان را خواستیم هدایت 

, و تو به یقین به سوي صراط مستقیم هدایت مي‌کني: ۳ (52/شوري) 

(64) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیث 

بود گشوده مي‌شود و معلوم مي‌گردد که مراد به «وحي روح» در آیه فوق 

آوزدن و نازل کردن روح‌القدس است., براي رسول‌خدا صلي‌الله علیه‌واله و 
نازل کردن روح‌القدس براي آن جناب همان وحي قرآن است به او, چون 

همان‌طور که بیان شد روح‌القدس حامل قران است. (1) 


رو( و وحي 


اگر نسبت وحي را به روح داده و فرموده روح را به تو وحي کردیم., با 
این که روح از موجودات عيني و از اعیان خارجي‌است ولي وحي به معناي 
کلام پنهان است. از اين باب 

ا تاه 2 و 

روح و وحي (65) 

است که این سلسله از موجودات يعني ارواح که موجوداتي طاهر و 
مقدس‌اند, خود يكي از کلمات خداي تعالي هستند. همان‌طور که در 
قرآن عيسي بن مریم علیه السلام ۰ نامیده و فرموده: 

«و کلمت القیها الي مَرْيِم و ژوخ مِنْد.. 

«و کلمه‌اي و روحي از خود که به مریم القاء نمود... .» (171 / 
نساء) (1) 


روح کلمه الهي 


روح را از این رو «کلِمَّة» نامیده که مانند سایر کلمات بر مراد صاحب خود 
دلالت 

1- المیزان , جح 25 , ص 333. _ 

(66) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

مي کند. وقتي جائز باشد که روح را کلمه بنامیم, جائز هم خواهد بود که 
آن‌را «وحي» یج و اگر در آیه فوق الذکر عيسي بن مریم علیه‌السلام را 
کلمه‌اي از خود «. ۳ مه ۰ (45 / آل‌عمران) دانسته بدین جهت بوده 
که پید ایش عيسي علیه السلام به وسیله کلمه ایجاد بوده, بدون این که 
سبب‌هاي عادي که در تکون انسان دخالت دارند, در او دخالت داشته 
و واسطه شده باشند. به شهادت این که خود قرآن صریحا فرموده: «ان 
متل عيسي عند الله کفتل ادم خلقة من کراب نم قال لذ کن فیکون: تنل 
عيسي نزد خدا مَثل آدم است که او را ی 
باش و وجود یافت.» (59 / آل عمران) (1) 


ارتباط روح با امر و ملکوت 


1- المیزان , جح 25 , ص 33د. 
۰ ۱ 
. و تفج فیه من [وی.ه...,» 
...| روح خود در او بدمید... .» (9 / ۳ 
آ فوق در صضصمسن آیات عزسوظ به خلقت انسان است که 
چگونگي نفخ روح انسان را بیان مي‌کند و آن‌گاه در آیه دیگر: 
«و یَستلوتكَ عن‌الرَوح فُل لو من‌آفر زبي...,» 
«و از تو از روح مي‌پرسند, بگو روح از امر پروردگار من است» (85 / 
اسراء) 
(68) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
ن مي‌کند که روح از خسن ام خدانست و سبتن در اینة 


_. 


دٍ ۳ 

«تّما آپ ز انا اراد شا ان تعصول له کر فیکون: فستهان الذن سذه 
َو کل شم ع» 

«] مر او در وقتي که چيزي را اراده کند تنها این است که به آن چیز 
ِ باش و بي‌درنگ موجود شسود پس منزه است آن خدائي که 
ملکوت هر چیز را به‌دست دارد!» (82 و 83 /یس) 

بیان مي‌کند که روح از سنخ ملکوت و کلمه «کْنْ» است. 

و ستیتین در آیة «و.ما آمُرنا 1 واحدَء کلَمحالبَصَل,» (50 / قمر) او را به 
وصف 

ارتباط روح با امر و ملکوت (69) 

ديگري توصیف کرده, و آن این است که اولاً يکي است و ثانیاء , چون چشم 
گرداندن فوري است. و تعبیر به چشم گرداندن مي‌رساند که امر خدا و 
کلمه «کن» موجودي است اني. نه تدريجي, که چون موجود مي‌شود. 
وجودش مشروط ومقید به زمان و مکان نیست. 

از این‌جا روشن ق کر که امر خدا| که روج هم يکي از مصادیق 1 
است - از جنس موجودات جسماني و مادي نیست. چون اگر بود محکوم به 
احکام ماده بود و يکي از احکام عمومي ماده این است که به ندریج 
موجود شود, وجودش مقید به زمان و مکان باشد, پس روحي که در انسان 
هست مادي و جسماني نیست. هرچند که با ماده تعلق و ارتباط 
دارد. (1) 

1- المیزان , ج 2 ص 257. 

(70) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


مفهوم روح القدس و روح الامین 


«فل یره ژوخ الْفْدس من بْكَ یالحق لیتبّت الذین ائوا و هُدّي و 

«بگو قرآن را روح پاك به حق از جانب پروردگارت نازل کرده تا كساني را 

که ایمان دارند, استوارکند و هدایت و بشارتي براي مسلمانان است.» 

(102 / نحل) 

«فقَدس» به معناي طهارت و پاکي است. يعني روحي که از 

قذارت‌هاي مادي طاهرر و از خطا و غلط منزه است. همین 

«روخ الق ذس» در جاي دیگر از 

مفهوم روح القدس و روح الامین (71) 

قرآن به روحالامین تعبیر تشبدم.و در جاق دیگر به چبرتیل که یکی 

از ملائکه است 9 فر موده: ۳ 

«تَرّل به الثوخ الأمین علي قلیك..  .‏ روح الامین ان‌را بر قلب تو نازل 

کرده اسنت 3(۰ 19 و 194 / شعرآاء) 

ورنیز فرموده: «...م( کان عَدوا لجبریل قاثة له عَلي قلیك بل ذن 

الله..., ‏ ...هر که با جبرئیل دشمن است باید 3 که جبرئیل ان را 
به اذن خ دا بر قلب تو نازل کرده است... .» (97/بقره) (1 

1 المیزان ۰ 24 ص 270. 

(72) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


فصل دوّم:روح, و ارتباط آن با بدن 


مفهوم نفخ روج در بدن 


4 


«قاذا سَوَثْهُ و تقخث فیه من روحي....» 

«چون او را تسویه کردم و از روح خود در او دمیدم... .» (29 / 
حجر) 

)73( 

«تَفخ» به معناي دمیدن هوا در داخل جسمي است به‌وسیله دهان یا 
وسيله‌اي دیگر. این معني لغوي نفخ است. ولي آن را به‌طور کنایه در تشر 
گذاشتن در چيزي و یا القاء امر غير محسوسي در آن چیز استعمال 
مي‌شود. 

در آیه شریفه فوق منظور از آن ایجاد روح در آدمي است. البته این که 
مي‌گوئيم در 

ادمي, معنایش این نیست که روح مانند باد که در جسم باد کرده. داخل 
است در بدن ادمي داخل باشد. بلکه معنایش ار تباط دادن و برقزار کردن 
علقه میان بدن و روح است., , 

هم‌چنان که در آیه «نْم حلَفْتا الطمَة له قحَلفتا العلقه فطع فحافیا رده 
عظاما قکسَءتا العظام لخما تم آنشاناخ خلقا اخر.. ۰: پس اورا نطفه‌اي‌در 
جاي امني قرار دادیم. پس ازآن‌نطفهراعلقه کردیم, آن گاه‌علقه رامضغه و 
مضفغه | استخوان‌هانمودیم و نازخ استخوان‌ها را 
با گوشت پوشاندیم ودر آخراور اخلقتي‌دیگ رکرديم.»(14/مقمنون) بدان‌اشاره 
شده است.( ( 

1- المیزان , ج 23 , ص 227. 

(74) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


تسویه انسان, نفخ روح و ایجاد ادراك‌هاي حسشي 


«نْمّ سَوّیة و تَقحَ فیه من ژوچه... > 

«آن‌گاه وي را پرداخت و از روح خویش در او دمید, و براي شما گوش و 

دیدگان و دلها آفرید... .» (9 / سجده) 

ِِ «تسویه» به معناي تصویر و هم تتمیم(1) عمل است. در جمله 
.22 فیه من ژوچه. >> استعاره و کنایه گوئي شده است. يعني روج 

تشبیه شده به دم زدن و نفسي 

1- تتمیم به معناي تمام کردن است. (فرهنگ فارسي دکتر محمد معین). 

تتصويه اسان نف رو و ایجاه ادراکهای خی (75) 

که آدفی مي کشد وهی کرد انز و احیانا آن ,| در غیر خود مي‌د مد 0 

کلمه روح به‌ضميري که به‌خدا| بزمی کر دد اضافه تشريفي است و معنایش 

این است که سپس خدا از روحي شریف و منسوب 1 
0 اس والأبْصار ولافْیدة فلا 7 رون » (78 / نحل) در 

۳۳ يعني قلب, مثت نهاده ات هم ادراك‌هاي جزئي و خیالي را 

شامل مي‌شود و هم كلي و عقلي را.(1) 


در چه مرحله روح با بدن مرتبط مي‌شود؟ 


1- المیزان , ج 32, ص 84. 
ِِ روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

...22 انشاناة خلقا اخ. ٍِ« 

.در آخر او را خلقتي دیگر کردیم...!» (14/مومنون) 
و فران کمیم آبانی هست. که ار آن‌ها کی ازتتاظ رس سا 
مساده به‌ دست مي‌آید. ِ جا مي‌فرماید ۲ 
هیا خاش او 
1۷ ۰ > (55 / طه) 

و جايي وم مي‌فرماید: اسان را از لايه‌اي جون 1 
سفال 
در چه مرحله روح با بدن مرتبط مي‌ شود ؟ (77 
اج » (14 /رحمن) و نیز فرموده: 

3.۰ دا حلق‌الأنسان من طین نم جَعل 7 من سْلالة من ماء 
# 
ی ار ان کی مس اما اک ار 
بي‌مقدار قرار داد. ند 7 و 80 ِ/ سجده) 
سپس و «و لَقَد ملاسان من سلالة ,من طین تم < جعلناه بطق في 
فرار عکین: -علفتا السانه َلقة فجلفتا لْعلقة مَطقة_فحلَهْت لته 
عظاما قَکسقتا العظام لجما جع الشاناه احر قتبار3 ال آخمن 
الخالقین: و ما از پیش انسان را از چکيده‌اي از گل آفريدیم و سپس او 7 
نطفه‌اي در قرارگاهي محفوظ کردیم و سپس نطفه را علقه, و علقه 
(78) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
را مضغه, و مضغه را استخوان کردیم, پس آن استخوان را با گوشت 
پوشانديم و در آخر او را خلقتي دیگر کردیم, 1 ینز افرین به «خندا که 
بهترین خالقان است.» (12 ۳ 4 ۸/1 مومنون) 
و بیان کرد که انسان در آغاز به جز يك جسم طبيعي نبود و از بدو پیدایش 
آن صورت‌هائي گوناگون به‌خود ِِِِ تا رل آخر خداي تعالي همین 
موجودجسماني و جامد و خمود راء خلقتي دیگر کرده, که در آن خلقت 
اما اور ها اه سر ایا یت کی کار سدق داوه 
نیست, چون شعور و اراده و فکر و تصرف و تسخیر موجودات و تدبیر 
در امور عالم, نقل دادن و دگرگون کردن و امثال ان از کارهائي است 
که از اجسام سر نمي‌زند. پس معلوم شد که روح جسماني نیست. به 
ار او که ستت و و سور ال است کته سل سم 


نیست. (1) 


اه و کر 
در چه مرحله روح با بدن مرتبط مي‌شود؟ (79) 


کیفیت ایجاد و نفخ روح و تقدیر نسل انسان در رحم 


(در کیفیت خلق و مراحل تکون جسماني نسل انسان در رحم مادر و 
نگي دمیدن روح در آن و تقدیر سرنوشت هر فرد, روايتي در «كافي» 

او تس ض امام محمد باقر علیه‌السلام نقل گردیده که علامه بزرگوار در 

المیزان به تحلیل مواردي از آن پرداخته که ذیلا قسمت‌هائي ازآن به‌ صورت 

خلاصه نقل مي‌شود:) 

«خداوند وقتي بخواهد نطفه‌اي را خلق کند - چه نطفه‌اي که از 

صلب آدم بر آفریننده اش پیمان گرفته شده با آن که پيماني بر 

خلقتش نبوده ولي 0 ۳ 

(80) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیت 

خداوند مي‌خواهد آن‌راز در رحم قرار دهد.. 

مقصود از جمله «پیمان گرفتن» جرياني ۳۳۳ 1 براي انسان در عالم 

«ذر و میثاق» قبل از این نشته وجود دارد. بیان اجمالي آن از این قرار 

است که: انسان دنيوي با جمیع احوال وجودي خود مسبوق الوجود به نشثه 

ديگري است که پیش از دنیا قرار دارد. در لسان اخبار به عالم «ذر و 

میثاق» نامیده شده, آن‌چه در آن‌جا پیمان و عهد گرفته‌اند, به‌همان وال 

در این جهان صورت خارجي به‌خود تج ار و آن فرد انساني که در آن‌جا 

مورد پیمان و میثاق قرار گرفته به‌طور قضاء حتم و لازم باید آفریده شود و 

در این جهان قدم گذارد. روي اين حساب افرادي که در این دنیا به نظر ما 

مي ر سند همان‌هاتي هستند که در عالم قبلي مورد عهد و ماه واقع 

شده‌اند. در خلقت این قسم از مخلوقات «بدائي» نیست و به‌طورحتم 

بديدمي‌آیند - برخلاف قسم‌دیگر که در روایت بالا 

کیفیت ایجاد و نفخ‌روح و تقدیر نسل‌انسان‌در رحم (81) ۳ 

فرمود: «پيماني بر خلقتش نبوده ولي خداوند مي‌خواهد ان‌را در رحم 

قراردهد,» - که در ان «بدّاء» هست و ان نطفه‌اي است که اراده حق 

تعالي به تمامیت خلقتش تعلق نگرفته است و به‌طور ناتمام از رحم در 

حالت جنيني ساقط مي‌شود. این همان است که در عالم «ذژ» 

مسبوق به ميثاقي نشده است. 

- «#رحم در آن موقع داراي همان رو قديمي است که از اصلاب مردان و 

رحم مادران قبلي منتقل شده تا فعلاً در آن قرار گرفته است.» 

چبلین به نظر مي‌رسد که مراد از آن «روج نباتي» است يعکظي 

ان خی کت توا ای وس ها ان ارت 

- «آن دو ملك در آن روح حیات و بقاء مي‌دمند.» 

ات حفل اراس امام کسام تنل ما عالی اس و 


مي‌خواهد بفهماند که ۲ 

(82) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

دمیده شدن روح انساني يك نحو ترقي ذاتي است که براي روح نباتي 
دست داده است. 

از همین مطلب معناي انتقال روح قديمي (روح نباتي) از اصلاب مردان و 
رحم مادران قبلي به محل فعلي آن روشن مي‌شود. زیرا معلوم شد که 
روح يك نحوه اتحاد وجودي با بدن طفل (نطفه و آن‌چه از خون حیض بدان 
منضم مي‌شود.,) دارد, و روشن است که ان بدن با بدن پدر و مادر به‌همان 
میزان اتحاد مخصوص را دارا مي‌باشد. از طرفي بدن پدر و مادر طفل 
همان نسبت را با بدن پدران و مادران قبل از خود دارند, و آن‌چه را که 
انسان فعلي در جریان حياتي خود مي‌بیند في الجمله در وجود پدران و 
مادران پیش از خود تعین داشته و وجود پدران و مادران چون فهرست 
کتاب که مطالب مذکور و مفصل کتاب را به وجه مخصوصي دربردارد. 
احوال افراد آشتدح را متضمن مي‌باشد. از همین‌جا معني جمله زیر نیز 
روشن مي‌گردد: 

کیفیت ایجاد و نفخ‌روح و تقدیر نسل‌انسان‌در رحم (83) ۲ 

- «به دو مك وحي مي‌رسد که به طرف سر مادرش نگاه 
کرده و آن‌چه در ان‌جباست کتابت کنید.» 

پعني سرنوشت طفل را از قسمت سر مادر گرفته و مي‌نوبسند. زیرا 
اکنون که طفل با بدن پدر هیچ‌گونه ارتباط فعلي را ندارد. معلوم 
مشود کج شرولتسن آز چیو اسکال پا شوه ولی با ستاو 
ارتباط و اتصال وجودي دارد. ۱ 

و این که فرمود: «در تمام نوشته‌هاي خود براي خداوند حق دا" و 
بازگشت را مسجّل مي‌دارند,» به خاطر این است که 0 
گرچه مبداً اصلي حوادث و احوال آینده او بوده و آن‌چه به سرش مي‌آید از 
سازمان وجودي او سرچشمه مي‌گیرد. لکن چون سازمان وجودي او علت 
تاه بیست بلکه حوادثت و امور خارجي هم در شتئون او دخالت دارند, لذ| 
ممکن است براي خداوند «بداء» حاصل شده و روي جریان تكويني 
(84) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
جهان آفرینش بعضصي از نوشته‌هاي قبلي آن دو مك صورت خارجي 
پی دا نکند. 
البته نسبت دادن تفاصیل ولادت به خداوند متعال منافاتي با استناد این 
امور به علل و اسباب مادي ان‌ها ندارد زی را این دو قسمت از اسباب 
يعني اسباب مادي و معنوي در طول هم قرار گرفته‌اند. (1) 


توا منشاً اولیه پیدایش روح 


«و لق۹ لَفتا اسان من شلالة من طین.... نم آنشاأناه‌تلقا اخ...» 
1 الفیزآن عرص 27 ۱ 

بدن» منشا اولیه پیدایش روح (85) ۱ 

«و ما از پیش انسان را از چکيده‌اي از گل آفریدیم... و در آخر او را خلقتي 
تیکر کر دی: تک (12ا14/موّمنون) 

سس سا یط وجود او بوده - يعني بدني که باعث 
و متشاً تیداینش. آن بوده - به منزله میوه از درخت؛ و به وجهي به منزله 
روشنائي از نفت است. با این بیان تا حدي کیفیت تعلق روح به بدن» و 
پیدایش روح از بدن. روشن مي‌گردد و آن کام با آریدرن هر ت.آین 
تعلق و ارتباط قطع مي‌شود. دیگر روح با بدن کار نمي‌کند. پس روح 
در اول پیدایش از عین بدن بود, و سپس با .انشائي از خدا| از بدن متمایز 
قتی رو هه دز آکز با هزین سین ی از بدن جدا و مستقل 
مي‌شود 1(۰) 

1- المیزان , ج 2 ,ص 259. . 

(86) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


پیوستن روح به بدن و جدا شدن آن 


3.۰ تت سیگ فی-ه من زروجي.. 
.و از روح خود در او دمیدم...!»(29 / ۳ 
0 آیه سپس آن استخوان‌هار| با گوشت پوشاندیم و در آخر او را 
۹ خلقتي دیگر کردیم,» ملاحظه مي ‌ شود : روح‌انساني همان بدن‌است که 
خلقت دیگر ۳ بدون این‌که چيزي‌بر آن اضافه‌شده باشد. و در 
آیه «بگو مك‌الموتي که موکل شماست شمارا 
پیوستن روح به بدن و جدا شدن آن (87) 
مي‌گیرد,» مي‌فرماید: روح در هنگام مرگ از بدن گرفته مي‌شود در 
خی و سا ص سا صص ی او ان کم ی رد 
پس روح امر موتودي است که في نفسه يك نوع اتحاد با بدن دارد و آن 
این است که متعلق به بدن است. در عین حال يك نوع استقلال هم از بدن 
دارد, به‌طوري که هر وقت تعلقش از بدن قطع شد از او جدا مي‌شود. 
خداي تعالي تن فوق اگر روح را به‌خود نسبت داده و اضافه کرده به 
منظور تشریف و احترام بوده» و از باب اضافه لامي است که اختصاص و 


روح در حالت خواب و مرگ کجاست ؟ 


(88) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

«و هو الذي 7 ۹ >« 

«او خدائي است که مش یرنه شم | را در شب و مي‌داند آن‌چه را که 
کسب مي‌کنید در روز.. ۳ (60 / انعام) 

خداي سبحان در آیات قرآن کلمه «تَوَفي» را که به معناي گرفتن تمامي 
چيزي را گویند, به‌معناي گرفتن رو) استعمال کرده است. هم‌چنین خواب 
بردن را هم «توقی» نامیده و در آیه ۲ 

«الل_ه ج يِتَوَفي الاَفسَ حین مَوتها و5 1 لم تفت في منامها....» 
کت از آن كکسي که جان‌ها را در وقت مسردن قف کنر و هم‌چنین آن 
جاني که نمرده ولکن بخواب رفته است....» (42 / زمر) 

روح در حالت خواب و مرگ کجاست ؟ (89) 

کلمه مزبور را به این معني استعمال کرده است. چون مرگ و خواب 

دو در این که رانطه نفس را از بدن قطع مي‌کنند مشتر ك‌اند, 0۳ 
بعث به معناي بیدار کردن و بعث به‌معناي زنده‌کردن هردو در این که‌دوباره 
اين‌رابطه‌را برقرار مي‌سازند شريك‌اند, چه هر دو باعث مي‌شوند نفس 
دوباره آن تصرفاتي را که در بدن داشت انجام دهد. 

و اما این‌که توفي را مقید به شب و بعث را مقید به روز نمود از این رو 
بوده که غالبا مردم در شب به‌خواب رفته و در روز بیدارند وگرنه 
خصوصيتي در خواب شب نیست. 

اين‌که فرمود - «یتَوَفْکُم» يعني مي‌گیرد شما را و نفرموده. مي‌گیرد جان 
شما راء دلالت دارد, بر اين‌ که حقیقت انساني که ما از آن به کلمه «من» 
تعبیر مي‌کنيم همان روح انساني است و بس و چنان نیست که ما خیال 
مي‌کنيم, روح جزئي از انسان است و يا صفت و يا هيثتي است که عارض 
بر انسان مي شود. ِ ٍ 

(90) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیت 

حقیقت آدمي تن خاکي او نیست؛ بلکه روح اوست و بنابراین با قبض 
روح کردن ملك الموت چيزي از این حقیقت گم نمي‌شود. 

پس معني آیه این مي‌شود که خداي متعال شما را در شب مي‌میراند, در 
حالی. کم. می‌دانده آن‌خحة را در روز از اعمال ارتکاب کردید ولي روح‌هاي 
شما را نگه نمي‌دارد تا مرگشان ادامه یاید بلکه براي این که اجل‌هاي معین 
شماأ به آخر برسد, شما را دوباره زنده مي‌کند و پس از آن به‌واسطه مرگ 
مخ که من آن کوا هد در کات و شما را از اعمالتان که انجام 
داده‌اید خبر خواهد داد. (1) 


روح بدون بدن کجا نگهداري مي‌شود؟ 


1- المیزان , جح 13 ص 204. 

روج بدون بدنر کجا نگهداري مي‌شود؟ (91) 

«اللةٌ يتوفي الاْفْسَ حين مَوْتها و التي لَمْ تفت في منامها فیمسك التي 

قضی. علها الموّت و یُرْسل الاخري الي آجّل مَسَمَّي ی 

«خداست آن كسي که جان‌ها را در دم ۳99 ند از كساني که نمرده‌اند 

ولي به‌خواب رفته‌اند, مي‌گیرد, آن‌گاه آن‌که قضاي مرگش رانده شده نگه 

مي‌دارد, و آن دیگران را رها مي کند. : 2۰۰ /زمر) 

کلمه «تَوَفي» و «استیفاء» به معناي گرفتن حق به تمام و کمال است. 

فضمون ابم فسوی او رفن وه داشتی وه وضا کردن» اضر 

در این است که مان نفس و بدن دوئیت و فقرق است. 

از جمله آیاتت که در این‌زمینه است: 

(92, روح و زندگي از دیدگام قرآن ورحدیث 

«قل بلتَوفکم لالم وّتِ الّذي 1 2 اسف نی وتو 

«بگو در دم مرگ آن فرشته مرگي که موکل بر شماست, شمارا به 

تمام و کمال مي‌گیرد و سپس به سوي پروردگارتان برمي‌گردید.» 

(11 / سجده) 

آبا بعد از مردن ه‌جدانی اجزاع بدن. (از اب و خال. .و معدنیهایش) و 

جدائي اعضاي از دست و پاء , چشم و گوش, و نابودي همان اعضاء 

عضوي‌اش, و دگرگون شدن صورت‌ها, ِِ گشتن در زمین, به‌طوري که 

هیچ با شعوري نتواند خاك ما را از خاك دیگران تشخیص دهد 

دوباره خلقت جديدي به‌خود مي‌گیریم؟ 

خداي تعالي پاسخ سوال بالا را به رسول گرامي خود یاد مي‌دهد و 

مي‌فر ماید: 

- بگو شما بعد از مردن گم نمي‌شوید, و اجزاء شما ناپدید و درهم و برهم 

نمي گردد, 

روح بدون بدن کجا نگهداري مي‌شود؟ (93) 

چون فرشته‌اي که موکل : به شماست, شما را به تمامي و کمال تحویل 

ی دیرد و نمي‌گذارد گم شوید, بلکه در قبضه و فا خی او هستید, آن‌چه 

از شما گم و درهم و برهم مي‌شود, بدن‌هاي شماست, نه نفس شما و یا 
نه آن کشتی. که يك عمر مي‌ گفت (من) و به او مي‌گفتند (تو) 1(۰) 

1- المیزان , ج 2 ص 2506. 

(94) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

)95( 





هویت انسان از نظر قرآن 


«قل آتي عَلي اسان حین من الدَهقر لَم یَکنْ شَینا قذگورا» 
ااشاسد اسان وکا اس اک ی کر موز ۳۱۱ 
دهر) 

شکي‌نیست در این‌که در داخل این‌هیکل محسوس که ما آن‌را 
(96) 

برایخنات ات که تور و آرآنه امی مه هن است: و خدای‌ ان 
در آن‌جاکه سخن از خلقت انسان به عنوان - آدم - دارد از اين منداً تعبیر به 
روح و در بعضي موارد تعبیر به «نفس» کرده است, نظیر آیه: «فاذ| سَوَینة 5 
تحت فیه من روحي....» (29/حجر) و يا «ثَمّ سَوّیة و قح فیه من 0 
۰ (9 / سجده) 

آن‌چه در بدو نظر از آیه به ذهن مي‌رسد, این است که روح و بدن دو 
حقیقت قرین هم‌اند, نظیر خميري که مرکب از آرد است و آب, و انسان 
مجموع هر دو حقیقت است. وقتي روح قرین جسد قرار گرفت, آن 
9( 
ولکتن | تتسحته: 

هویت انسیان از نظر قرآن (97 ۲ 

«فل یوقم لو الدی کل بکُم...,» 

«یگو مي‌گیرد. شما را به‌طور کامل فرشته مرگي که موگل بر 
شماست...,» 

(11 / سجده) 

این معنا را تفسیر مي‌کند, چون مي‌فهماند آن روحي که در هنگام مرگ و 
به حکم آیه نام‌برده قابض الارواح آن را مي‌گیرد. عبارت است از آن 
یا رت ۳ ای و و پس 
مراد به نفخ روح در جسد این است که جسد را به عینه انسان کند, نه 
اين که واحدي را ضمیمه واحدٍ ديگري سازد, که هم ذاتش غیر آن باشد و 
هم آثار ذاتش غیر از ذات آن باشد, پس انسان بعد از آن که روج به 
بدنش : 

(98) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

مي‌گیرد و بعد از آن که روحش از بدنش مفارقت مي کند. در هر دو حال يك 
حقیقت است و از آیه شریعفه زیر هم همین معنا استفاده مي‌شود: 

«و ما انسان را از خلاصه‌اي ات کلن آ که نا تسج و سپس او را نطفه‌اي 


کردیم و در محفظه‌اي معتبر جاي دادیم, سیسن آن تطفتة را علفه و 
نفد ان عافعه: را متفه و آن‌گاه آن مضغفه را استخوان‌ه ا کردیم و 
آن‌گاه روي آن استخوان‌ها گوشت پوشانديیم و در آخر او را خلقتي 
دیگر کردیم.. تک (12 تا 14 / مقمنون) 

وان چيزي که خلقتي دیگر مي‌شود, عینا همان نطفه‌اي است که 
مراحل علقه‌ گي و مضغه‌گي و استخواني را پیموده است. 

آیه زیر نیز در معناي آیه فوق است که مي‌فر ماید: 

تا ای علي‌الانسان حینْ نله لم ک شتا ور » (1 
/ دهر) 

هویت انسان از نظر قران (99) 

که شيئّي نبودن انسان را مقید مي‌کند به قید مذکور و مي‌فهماند انسان 
چیز بوده, لکن چیز مذکور نبوده و همین طور هم هست, چون انسان زمین 
بودهر نطفه بوده, لکن در ان مراحل قبلي جزو انسان‌ها به‌ شمار نمي‌رفته و 
نمي گفتند فلان مواد غذائي عینا فلان شخص است. پس مفاد کلام خداي 
تعالي اين است انسان يك واحد حقيقي است, که همان واحد حقيقي یگانه 
فا ان مر اف صافی آبار فش طیعم رف آنان روحي. هم‌چنان که همین 
واحد حقيقي في نفسه مجرد از ماده است, به شهادت این که به‌حکم آیه: 
«قل ید بت فکم لك الَمَوّتِ الذي و کل بک بگو مي‌گیرد به‌طور کامل شما 
را فرشته مرگ.. ,۰ (11/سجده) و آیه «اللَةْ 7 بتوفي الائْفُسَ حین م9 
خداوند ات کیرد جان‌ها را در هنگام موت...» ( 2 و هن اشنا 
جَلقا اجر. .: در آخر آن‌را خلقتي دیگر کردیم. ۰ (14 7 مومنون) به شرح 
فوق در دم مرگ. انسان مجرد از بدن مادي رها مي‌شود و خدا انسان‌را 
مي‌گیرد  )(‏ 

(100) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیت 


ایجاد ترکیب انسان از تن و روان 


«کان الا مه واجد..» 
«مردم يك‌گروه بودند... ,»> (213/بقره) 
(در ذیل آیه فوق 7 فرتواطظ به. اغاز پندانش آتسان, در تفستیر خراتمانه 
المیزان 
1- المیزان , ج 39 , ص 378. 
ایجاد ترکیب انسان از تن و روان (101) 
شروع شده که مطلب زیر قسمتي از آن مي‌باشد). 
خداوند متعال هنگام آفرتتق: انسان را مرکب از دو جزء۶ و داراي دو 
جوهر قرار داد يکي جوهر جسماني که ماده بدني اوست و ديگري 
جوهر مجرد که روح و روان اوست. 
این دو پیوسته در زندگاني دنيوي همراه و ملازم یکدیگرند و ده 
مرگ رو[ زنده از بدن جدا شده و سس انساني به پیلزٌ 
پروردگا ر باز مي‌گردد. 
ِ 

.2 آتشآناه حَلفا احره 

۰ سس آن را ۳9 دوک وی دید ۲ تک (14 / 
۰ , .دح 
(102) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیت 
بیان تطورات ماذي نطفه به علقه و مضغه و غیره مي‌فرماید «آن‌را به 
خلقت ديگري آفریدیم.» از اين تعبیر استفاده مي‌ شود که آفرینش ۳ 

سنخ اطوار سابق نیست. و در آیه «فاذا سوه 5 تفت فیه من 

روجي.. 4 (29 / حجر) مي‌فرماید که هنگام آفر بتنتن انسان, بعد از 
ی الهي در آن دمیده شد و وجودش هز کب از ان 
[5 و خوهر هر است. از همه روشن‌تپر در آیه زیر مي‌فرماید: 
- «قل یه بل فک لك الَمَوّتِ الذي وکل بکمّ...: شما گم نخواهید شد. 
بلکه هر و تما و ی ار و ار قی اه 
(11 / سجده) ۱ 
از اين تعبیر که مي‌فرماید «فرشته مرگ شما را مي‌گیرد.» برمي‌آید که 
ایشان غير از بدن‌هائي هستندکه اجزاء آن در زمین پراکنده مي‌شود. پس 
در حقیقت ایشان ؟ 
ایجاد ترکیب انسان از تن و روان (103) 
نشده‌اند و مستهلك و نابود نگشته‌اند چون جان‌هایشان محفوظ است. (1) 


مفهوم دوگانگي و اتحاد روح با بدن 


«و لا تفولوا یمن یفْتَل في سبیل ال آمواث بل آخیاء و لکِن لا 
تسْعُرُون,» 

«به كکسي که در راه خدا کشته شده مرده وت بل ایتان 
زنده‌هائي هسنند تولي شم | درك نمي کنید. ۳ (154 / بقره) 

ندبر در آیه‌فوق و آیات دیگر حقيقتي را روشن مي‌سازد و آن این است که 
به‌طور كلي نفس آدمي موجودي است مجرد. موجودي است ماوراء بدن و 
احکامي دار غیر احکام 

1- المیزان , ج 3. ص 161. . . 

(104) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیت 

بدنِ و هر مرکب جسماني دیگر, بلکه با بدن ارتباط و علقه‌اي دارد و یا بگو 
با آن متحد است و به‌وسیله شعور و اراده و سایر صفات ادراکي, بدن را 
اراده و بر و خشك مي 

دقت در آیات مي‌فهماند ۳ تمام شخصیت انسان بدن نیست., که وقتي 
ِِ از ت ت ب ِِِ و پا فناي بات و ۰ و انحلال 
آدفی: به چیز ديگري است که, , بعد ِ مد بدن تک زنده افتنیر پا 
غیشی دائم و خوازا و تعیفی مقیم را از سر می کیرد (گیلنتی. که دیکر دون 
دیدن حقایق محکوم به این نیست که از دو سوراخ چشم سر ببیند و در 
شنیدن حقایق از دو سوراخ گوش بشنود, عيشي که تیکز لذتش محدود به 
درك ملایمات جسمي نیست) و یا به شقاوت و رنجي دائم و عذابي الیم 
مي زر ستد: ۳ ۳ ۳ 

و نیز مي‌رساند که سعادت ادمي در آن زندگي و شقاوت و تیره روزي‌اش, 
مربوط ‏ _ 

مفهوم دوگانگي و اتحاد روح با بدن (105) 

به سنخ ملکات و اعمال اوست, نه به جهات جسماني (از سفيدي و سياهي 
و قدرت و ضعف) و نه به احکام اجتماعي (از آقازادگي و ریاست و 
مقام و امثال آن.) 

پس این هاحقايقي است که, این‌آیات شریفه آن ,| دست مي د هد و 
ماوت و اه ام ماس با ابا سای ار 
خواص مادیت دنيوي منافات دارد و از همه این‌ها فهمیده مي‌شود که‌پس 
نفس‌انسان‌هاغیربدن‌هاي ایشان است. اياتي که 
این‌مهناراافاده‌می‌کندعبارت‌اند از: . , 

- «للٌ بَتوَفّي لسن حین موتها و الَتي لم تفت في منامها قَبْمسكٌ الَتي 


‌ 


قضي عَلیْما الَمَوّت 5 بر سل‌الاخري...: خداست, آن کسي که جان‌هارا در 

دم‌مرگ و هم از كساني که‌نمرده‌اندولي به‌خواست: وفته‌آند..قی کیرد آن حام 

آن که قضاي مرگش رانده‌شده نگه مي‌دارد 

وآن‌دیگرانرارهامي‌کند. .,>(42) زمر) 

- «فَل‌یتَوفکم مك المَوّت الذي وکل یک تم لبم ثرجعون: بگو در دم‌مرگ 

آن‌فرشته مرکا که‌موکل برشماست, شمارا به‌تمام و کمال 

مي‌گیردوسپس به سوي پروردگارتان‌برمي‌گردید» 11(۰/سجده) 

(106) دوع دک از دیدگاه قرآن 

9 يَسْتَلوتك عن الرّوح قَلِ الرُوحَ من اهر ژبي...: و از تو از روح 

مي‌پرسند, بگو روح از امر پروردگار من است.. اقا سرا 

«و لد لفیا الالسان من سْلالة من طین ثم جَعلناة بط في قرار مکین 

تج حلفتا الَظَمَة 4 عَلَهَءٌ قحَلَفتا الْعلَقَة مَصْفعةٌ فحلتالمْشته عظاما فکسَوتا 

العظام لجْما نم آلشَأناة حلقا اخر قتبارك اللَهْ آَحُسَن الخالقین: و ما از پیش 

سای یا از یمه شا ها از بل آفریفیم خی ام را ناهد سور 

قرارگاهي محفوظ کردیم و سپس نطفه را علقه و علقه را مضغه و مضغه 

۳ ِِِِ کردیض یس آن استخوان انیا کوشت بوشانديم هیقر آخر اور 
خلقتي دیگر کردیم, 1 تفن آفریه به خدا که بهترین خالقان است.» (12 تا 

4 / مومنون) (1) 

1- المیزان  ,‏ 2 ص 255. 

مفهوم دوگانگي و اتحاد روح با بدن (107) 


تجرد روح و من آدمي (بحث فلسفي) 


«وٍ لا تقولوا یمن یُفتل في سبیل ال آمواث بل آخیاء و لکن لا 
تسْعُرُون,» 

«و به‌كکسي که در راه‌خدا| کشته‌شده, مرده مگوئید, بل اینان زنده‌هائتي 
هستند ولي شما درك نمي‌کنید.» (154/بقره) 

آيا نفس باروج آدمي موجودي است مجرد از 
ماه ؟ ۳ 

البته مراد ما از نفس آن حقيقتي است که هر يك از ما در هنگام سخن 
با عبارت - من - ما - شما - او - فلاني و امثال آن از ان حکایت مي‌کنيم و 
پا بدان اشاره مي‌نمائیم ۳ 

(108) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

و نیز مراد ما به تجرد نفس این‌است که موجودي مادذي و قابل قسمت و 
داراي زمان و مکان نباشد. 

حال که موضوع بحث روشن شد و معلوم گشت که درباره چه چیز بحث 
مي‌کنيم؛ اينك مي‌گوئيم. جاي هیچ شك نیست که ما در خود معنائي و 
ماو او ها مت رو 
به (من) و مي‌گوئيم (من پسر فلاني هستم - يا من در همدان متولد 
شده‌ام) و امثال این تعبیرها که همه روزه مکزر داریم. 

باز جاي تردید نیست که هر انساني در این درك و مشاهده مثل ما است. 
ایا ار و و حتي يك لحظه و يك 
آن از زندگي و شعورمان از آن غافل نیستیم و مادام که شعورم کار 
مي‌کند, متوجهم که من. منم و هرگز نشده که خودم را از یاد ببرم. 
تجرد روح و من آدمي (بحث فلسفي) (109) 

حال ببینیم اين (من) در كجاي بدن ما نشسته و خود را از همه پنهان کرده 
است؟ قطعا در هیچ يك از اعضاي بدن ما نیست. آن که يك عمر مي‌گوید 
(من) در هیچ يك از اعضاي محسوس و دیده ما نیست. پس معلوم مي‌شود 
این (من) غير بدن و غير اجزاء بدن است. اي بسا در يك حادثه نيمي از 
بدن انسان قطع شده, ولي خود او نصف نشده. بلکه همان شخص قبل از 
حادثه است. 

(من) معنائي است. بسیط که قابل انقسام و تجزیه نیست. 
ولي بدنش قابل انقسام هست. نفس غیر بدن است. نه همه آن 
است و نه جزئي از اجزاء ان و نه خاصيتي از خواص ان, نه ان خواصي که 
براي ما محسوس است و نه آن خواصي که با استدلال به 

(110) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


وجودش پبي برده‌ایم و نه آن خواصي که براي ما هنوز درك نشده 
است. 

و نیز این حقيقتي که مشاهده مي‌کنيم امر واحدش مي‌بينيم, امري بسیط 
که کثرت و جزء و مخلوطي از خارج ندارد. بلکه واحدصرف است. هر 
انساني این معنا را در نفس خود مي‌بیند و درك مي‌کند که او اوست و غیر 
او نیست و دو کس نیست بلکه يك نفر است و دو جزء ندارد بلکه يك 
حقیقت است. 

پپس معلوم مي‌شود این امر مشهود, امري است مستقل, که حدماده 
بر آن منطبق و صادق نبیست و هی هیچ یك از احکام لا زم ماده در آن 
یاففت نمي شود, ی ی | و هر است مجرد از ماده, که 
تعلقعي به بدن مادي خود دارد, تعلقعي که او را با بدن به نحوي متحد 
مي کند, يعلي تعلق ندبيري, که بدن را ندبیر و اداره مي کند (و 
نمي گذارددستگاه‌هاي‌بدن از کار بیفتند و یا نامنظم کار کنند.) (1) 

تجرد روج و من ادمي (بحث فلسفي) (111) 


ی آونت, ِ في فلَويهم الأیمان و يدهم برقح من ... أَولثل 

جرژب‌الله... 

«هیج ِ ۳۳ یافت که ایمان به‌خدا و روز جزا داشته باشند و در 

عین حال با كساني که دشمني خدا و رسولش مي‌کنند دوستي کنند. هر 

چند دشمن ِ و رسول پدران و يا فرزندان و يا برادرانشان و يا قوم و 

1 نان 2 ص 2865. 

(112) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

ِ در دل‌هایشان ایمان را نوشته و به روحي از خودش تأبیدشان کرده 

۰ اینان حزب خدایند. آگاه باش که حزب خدا| تنها رستگاران‌اند. دا (22 

سا 

کلمه «تأیید» به معناي تقویت است. معناي جمله این است که خداي 

تعالي این گونه انسان‌ها را به روصي از خود تقوینت نمود. 

روح به‌طوري که از معناي آن به ذهن تبادر مي‌کند - عبارت اشت از میدا 

۱9 9 شتغوز از آن تاشتین مي‌شود, بنابراین اگر عبارت «...5 

َبّدَهه بژوح مِنّْ...,» را بر ظاهرش باقي بگذاريم, اين معنا را افاده 

مي کند: که در مومنین بغیر از روج بشریت که در موّمن و کافر هست, 

زوحی: ذایگز. وجود دارد که از آن. خیاتی دیگر_ ناشي مي‌شود و قدرتي و 

شعوري جدید مي‌آورد و به همین معناست که آیه: 

رو) تقویت کننده حزب اللّه (۲13) 

«آو من کان مَیْنا قاء حییّنة و جَقلنا له ثورا بَقشي به في الناس.. 

ی ۰ ار | 

با آن در بین مردم زندگي کند, مثل كسي است که در ظلمت‌هائي قرار 

دارد که بیرون‌شدن از آن برایش نیست. ۰ (122 1 انعام) 

و نیز آیه شریفه زیر به آن اشاره نموده و مي‌فرماید: «هر کس از مرد و 

زن عملي صالح کند در حالي که ایمان داشته باشد, او را به يك زندگي 

طيبي زنده مي‌کنيم.» (97 / نحل) 

حیات طيبي که در ایه است ملازم با اثر طیب است., اثر حیات که قدرت و 

شعور است در زندگي طیب, طیب خواهد بود و وقتي قدرت و شعور طیب 

شد, اثاري که متفرع بر آن است يعني اعمالي که از صاحب چنین حياتي 

سر مي‌زند, همه طیب و صالح خواهد بود 

(114) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث ۱ ۱ 
و این قدرت و شعور طیب. همان است که در ایه سوره نور از ان 


تعبیر به نور کرد. 
ان را ها ی ان ای تاه 
ابدي انسان دارد. حياتي است وراء حياتي ب که مشترك بین مومن و کافر 
است و آثارش هم مشترك بین هر دو طایفه است, پس این ند کی مبدئتي 
خاصي دارد و آن روح ايماتي است که آیه شریفه آن‌را روحي سواي روح 
مشترگ بین مومن و کافر مي‌داند. 

تال رالد الا خر الم مه اور 2 مار 
1 جمله تنشریف و بزرگداشتي اب از, همان افراد مخلاص, مي‌فرماید 
ایا کارا سای حالص اد ریت دام تال انن سار ند آن 
منافقین که در ظاهر اظهار اسلام مي‌کنند و در باطن کقّار و دشمنان خدا 
را توت مي‌دارند, حزب شیطان‌اند و زیانکارند هم‌چنان که گفتیم خرف ]2 
۱ 
رو تقویت کننده حزب اللّه (115) 
در آیه فوق دوباره اسم ظاهر حزب اللّه را ب‌جاي ضمیر ذکر کرد؛ تا 
کلام جنبه يلك مثل معروف به‌خود بگیرد. (1) 


نارسائي علم انسان به روح 


۹ عَن الرُوح فُل الرّوعْ من مر رَبّي و مااوتيثم من العلم الا 
« 

۱ را از حقیقت روج پرسش مي‌کنند. بگو که روح از سنخ امر 

تفر کار من است و آن‌چه از علم , به شماأ روزي شده بسیار اس 

است.» (85 / اسراء) 

1- المیزان , ج 38 , ص 7. 

(116) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

از معناي آیه فوق معلوم شد که جواب آیه از سئوال از روح 
بر بیان حقبقت روح است و این که روح از مقوله امر است. 

و اما جمله «. ها ام من ااخام الا قلیلاء» (85 / اسراء) معنایش این 

است که آن علم به روح که خداوند به شما داده اندكي از بسیار است. 

چه روح موقعيتي در عالم وجود دارد و انار و خواصي در 

این عالم روز مي‌دهد که, بسیار بدیع و عجیب است و 

شمااز ان اثار بي‌خبرید. (1) 

1- المیزان , جح 25 , ص 337. 

نارسائي علم انسان به روح (117) 


بخش دوم انسانیت 


فصل اوّل :نوع انسان 


آغاز پیدایش نوع انسان 


)118( 

)119( 

«کان اللاس ۹ واحَدة.. ِ 

«مردم يك‌امت واحد بودند... .» (213/بقره) 

آن‌چه از آیات شریفه در این موضوع استفاده مي شود این است که. این 
نسل انساني‌که يك نوع مستقلي است که از نوع ديگري جدا نشده و از 
روي قانون تحول و 

)120( 

تکامل طبيعي به‌وجود نیامده اسنت: بلکه خدا آن‌ر | فمستفیما از زهین افر ند 
يعني زماني بود که زمین و اسمان وجود داشت و در زمین موجوداتي بودند 
ولي انسان نبود, بعد خدا يك جفت از نوع انساني افرید که سر 
سلسله نسل موجود بشر مي‌باشند. (1) در ايه‌هاي زیر 
مي‌فرماید: 

- «...]0] حَلقناکم من دکر و آثي 5 جَعَلناگم شقو 1 و قبایْل...:... ما 
شمارا از بت ترم‌ ماه آفرنسم و دته دروته ِِِ قبیله‌تنان قرار 
دادیم.. ۹ (13 / حجرات) 

». فک من تفس واجد و جَقل‌منها روجها...:... شمارا از يك تن آفرید 
و جفتش را ۱ ۱ 

1- (قران شریف از این‌که ایا غیر از انسان‌هائي که از نسل ادم و حوا 
آفریده شده‌اند, انسان ديگري در زمین يا جاي دیگر بوده يا نبوده ساکت 


است.) 

نوع انسان (121) 

از خودش قرار داد... .» (۱/189عراف) 

- «.._ کمتلادم را مانندحکای ت آدم است‌که, اورااز 


خاك‌آفرید... .» (59/آل عمران) 
اما ۳/۹ که دانشمندان طبيعي درباره تحول انواع فرض کرده‌اند و 
رف آز داش اسان یا هواسطه ی کامل‌ یمون. .۱ سای احتمال‌فادو‌اند 
فرضيه‌اي بیش‌نیست.(1) 


«... و بت ملَهُما رجالاً گثیرا و نساء...» 

وان آن ده فردان وه رنسان سار براکندم ساخت‌ر ۰ (1 ۶ 
نسا) 
1 له اند ب 19 
(122) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
آیات قرآن مجید, نسل انسان سر مي کند, ۸ منتهي به 
آدم و زنش مي‌داند. خلقت آن دو را نب نیز از خاك مي‌داند. پس نوع انسان به 
آن ده باز مي‌گرددر بدون این که حون آن دو به‌چيزي همان‌اند یا هم جنس 
منتهي شوند, بلکه آفرشتشی مستقل دارند. 
اما آن‌چه امروزها معروف شده این است که, مي‌گویند پید ایش 
افشان اولی-فز ابر تکامل بوخ است: 
این فرضیه از ان‌جا به‌وجود امد که در ساختمان موجودات به‌طور منظم 
کمالي دبده مي‌شود که در يك سلسله مراتب معيني از نقص رو به کمال 
پیش رفته است و نیز تجربه‌هائي که در زمینه تطورات جزئي به عمل 
آمده, همین تیجه زا تأیید مي‌کند. این فرضيه‌اي است که براي توجیه 
رد ه تکامل نوع انسان (123) 
شده است, بدون این که دلیل مخصوصي آن را اثبات نماید و پا عقیده‌اي 
مخالف آن را رد کند. بنابراین, مي‌توان فرض کرد که این انواع 0 از 
هم جدا و مستقل باشند بدون این که تطوري که نوعي را به نوع دیگر مبدل 
سازد در کار بياید. هنوز تجربه تحوّل فردي را از يك نوع به نوعي دیگر 
مشاهده و هرگز « دیده نشده که ميموني تبدیل ؛ به ان شون این 
در در مورد آن جوز آداشته باشد, ات ۳ ۲ که قرآن بدان 
اشاره کرده و انسان را نوعي مستقل دانسته است با هیچ مطلب علمي 
منافات ندارد.(1) 


وحدت نوع انساني 


1- المیزان , ج 7. ص 241. 
(124) روح ,و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
«الّ همه امتَکم اسیه واختوه و اتساه کحم قاغبُدون,» 
«اين نوع انساني, امت شما بشر است, و این هم واحد است؛ (همه در 
اما رک ید اس ات اوآ هد وس هدجه نی 
وا تا تس اس ام با مار و 
نه غیر.» (92 / انبیاء) 
کلمه «أَمّت» به معناي جماعتي است که ناخ هدف آن‌ها را وحدت داده 
باشد و همه به‌سوي آن هدف باشند. 
خطاب در آبه شریفه به‌طوري که سیاق بدان گواهي مي‌دهد خطابي است 
عمومي, که تمام افراد مکلف بشر را در تزضی کیرر و مراد یه ات در 
اسا حفع اسان اس ده 

معلوم است نوع براي خود وحدتي دارد و همه انسان‌ها در ان نوع 
واحدند. نوع انساني وقتي نوعي واحد و امتي واحده, داراي هدف و 
مقصدي واحد بود و آن هدف هم عبارت بود از سعادت حیات انساني, دیگر 
ممکن نیست غیر ربي واحد ارباب ديگري داشته باشد. چون ربوبیت و 
الوهیت منصب تشريفي و قراردادي نیست., تا انسان به‌اختیار خود هر که را 
و هرچه را خواست براي‌خود رب قرار دهد, بلکه ربوبیت و الوهیت به‌معناي 
مبدئیت تکوین و تدبیر است و چون همه انسان‌ها از اولین و اخرینشان 
يك‌نوع‌اند و يك‌موجودندو نظامي هم که به منظور تدبیرآامورش در او 
جریان‌دارد. نظامي است واحد و متصل و مربوط, که بعضي اجز|ء را به 
بعضي دیگر متصل مي‌سازد, قهر | اين نوع واحد و نظام واحد ۳۱ 
مدبري واحدبه‌وجود نیاورده است و دیگر معنا ندارد که انسان‌ها در امر 
ربوبیت با هم اختلاف کنند و هر يك براي خود 
(126) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
ربي اتخاذ کند, غیر رب آن‌ديگري و پا در عبادت‌راهي نزو ین ان راهي که 
ديگري سلوك مي‌کند. 
یس انسان نوع واحد است و لازم است ربي واحد اتخاذ کند و او 
ربي باشسد که حقیقفقت ربوبیت را واجد باشد و او داي عز 
اسمه است. (1) 


حفظ وحدت نوعي انسان 


سنا لاه کان ای تم و فیو تا 

«...خدا بر شما مراقب است.»(1/نساء) 

1- المیزان , ج 28 , ص 174. 

«رقیب» به معناي مطلق حفظ و نگهداري نیست؛ بلکه توجه به کارهاي 
شخصي است که به منظور اصلاح نواقص و يا ضبط, تحت نظگر 
گرفته شده باشد پس در واقع مثل این است که چيزي را با 
ملاحظه و توجه حفظ کرده است. 

این آیة اتسانیت را یا توحه به وحدت توعي آن: امر به.تقوی. تموده: همان 
پایه و اساس واحدي که «انسانیت» همه‌افراد به‌طور متساوي‌از آن 
منوا رد و خنین دستتور :داده که آتار و لوازم این وحدت را حفظ کنند, و 
امر به تقوي را معلل نموده به اين که خداوند رقیب و نگران شماست. 
بديهي است که از اين تعلیل, بزرگترین تهدید در مورد مخالفت با فرمان 
تقوي استفاده مي‌شود. 

با دقت در اين آیه مي‌توان ارتباط آياتي را که درباره سركشي و ستم و 
فساد در زمین و طغیان و غیره بحجّت مي کند, نایاش که انسان را به 
منظور حفظ وحدت انساني ۳ 

(128) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

و جلوگيري‌از تباهي و سقوط بشدت تهدید مي‌کند, به‌خوبي دریافت.(1) 


ارجام شنضا قر ایت خانواوم انسنانی 


«...5 المُوا اللالذي تساتلون به و الأیحام ان‌اللة کان عم تقیبا,» 
«...بترسید از خدائي که به‌نام او از یکدیگر خواهش‌ها مي‌کنید و 
بنترسید از قطع رحم که خدا بر شما مراقب است.» (1 / نساء) 
«رحم» فز اصل همان رخم:زن. که عضوی, درون انست. می‌ناشم. و آن 
جایگاه نطفه و 

1- المیزان , ج 7 . ص <235. 

ارحام 1 قرابت خانواده انساني (129) 

محل پرورش و رشد بچه است. سپس این لفت.: به علاقه ظرف و 
مظروف در مورد قرابت اشتعماا. شده است. چون نزدیکان او آن نظر که 
همه از يك رحم منشأً گرفته‌اند, همانند مي‌باشند و بنابراین رحجم همان 
«قریب» است و «ارحام» به معناي «اقربا» است. 

قرآن مجید به موچوع «رحمک توجّه خاصي مبذول داشته است. همان‌طور 
که به موضوع «ملّت» نیز توجّه کامل نموده است. خويشاوندي جامعه‌اي 
کوچك است همان‌طور که ملت جامعه‌اي بزرگ في‌باشد. و قران: مجید به 
موضوع جامعه اهمیت فوق‌العاده داده و آن‌را حقيقتي مي‌داند که داراي 
خواص و اثاري مخصوص مي‌باشد. هم‌چنان که به فرد 1 و آن‌را| 
هم داراي آثاري مي‌داند که از عالم هستي کمك مي‌جوید.. 

(130) روج رو زندگي از دیدگاه قرآن و حدیبت 

«و و الذي علق ین الساء شرا قجقلة نشب و 
صه را.. 

«اوست ۳ که بشر را از ۳1 خلق کرد و بین آن‌ها خويشاوندي و 
ازدواج قرار داد... .» (54/فرقان) 


مي‌فر ماید: 

2 «و شما را دسته دسته و قبیله قبیله قرار داد تا یکدیگر را بشناسید... .» 
۱ سحرات) ۱ 

- «...در کتاب خدا بعض از خویشاوندان بر بعض دیگر مقدم‌اند... .» 
(6 / احزاب) 


- «آیا باز هم امید به نجات دارید, در صورتي که از خدا روبگردانید. براي 
این که فساد در زمین نموده و قطع رحم کنید.» (22 / محمد) 

خلاصه معني قسمت اوّل آیه اين بود که از خدا بترسید, از آن نظر که شما 
را پرورش داد و شما را آفرید و تمامي افراد را از سنخ واحدي که در همه 


است پي‌ريزي نموده و این ريشه و ماده واحدي است که با ازدیاد شما رو 
به افزایش گذاشته است و آن همان جوهره انسانیت است. 

قاها فاد تست ار ان ات که هید اس انم سرا 
عرّت و عظمتي است که در نظر شما دارد و هم‌چنین بپرهيزید 
يگانگي خويشاوندي‌اي را که خداوند بین شم قرار دارد. (اين بك 

شعبه از همبستگي و سنخیت افراد انسان است.) (1) 


انسانیت, به عنوان يك سنت واحد 


1- المیزان 7 , ص 32 2. 
ِ«ِ درو وپزندگي از دیدگاه قرآن اب 

..فطرءةالله التي قطرالناس عآنها لاتتدیل لِحَلّق‌الله.. 

ما عم سا ای کم تا ار سر ان با ون 
و و در آف رینش خ دا دک ولو تیلست ... .> (340 / روم) 
«...ذلِك الدینٌ الق ...این است دین مستقیم...!» (36 / توبه) 
انسانیت 0 سئتي ِِ واحد و ثابت به ثبات ۳ که همان انسان 
است و همین سئت است که آسياي انسانیت بر مجور آن مهف کرود: ج 
هم‌جنین سنت‌هاي جزتي که به اختلاف افراد و مکان‌ ها و 3 
فختلف. می‌شو:: پیز آمون آن دوز هی ز ند: 

و این همان است که جمله «...ذلل الذ, ان 9 ۰ (36 | 
۷0 بدان 
انسانیت, به‌عنوان يك سنت واحد (133) 
اشاره هی کتد: 
نوع انسان يك سعادت و شقاوت دارد, اگر سعادت افراد انسان‌ها به‌خاطر 
اختلافي که با هم دارد مختلف مي شد؛ يك جامعه صالح و واحدي که ضامن 
سعادت افراد آن جامعه باشد, تشکیل نمي‌گشت و هم‌چنین ۳7 سعادت 
انسان‌ها به حسب اختلاف اقطار, و سرزمين‌هائي که در آن زقدکی مي‌کنند, 
مختلف مي‌شد و سنت اجتماعي که همان دین است عبارت مي‌ شد از 
آن‌چه منطقه اقتضا کند, آن‌وقت دیگر انسان‌ها نوع واحدي نمي‌شدند. بلکه 
به اختلاف منطقه‌ها مختلف مي‌شدند و نیز اگر سعادت انسان به اقتضاء 
زمان‌ها مختلف مي‌شد. يعني اعصار و قرون یگانه اساس سئت ديني 
مي‌گشت: باز انسان‌هاي قرون و اعصار نوع واحدي نمي‌ شدند و انسان هر 
قرني و زماني غیر انسان زمان دیگر مي‌شد و اجتماع انساني سیر تکاملي 
نمي‌داشت و انسانیت از نقص ٍ 
(134) روح و زندگي از دیدگاه قرآان و حدیت 
متوچّه به‌سوي کمال نمي‌شد. چون دیگر نقص و كمالي وجود نداشت. زیرا 
وقتي انسان قرن گذشته غیر انسان فعلي باشد, نقص و کمال او مخصوص 
به‌خودش مي‌شود و نقص و کمال این نیز مخصوص خودش مي‌گردد و 
وقتي انسانیت به سوي کمال سیر مي‌کند که يك جهت مشتر ك و ثابت 
بین همه انسان‌هاي گذشته و ایتنده باشد. 
منظور این بیست که اختلاف افراد و مکان‌ها و زمان‌ها هی تا یر در 
برقراري سئت ديني ندارد. بلکه مافي الجمله و تا حدي از آن را قبول 


داریم, چيزي که هست مي‌خواهیم اثبات کنیم که اساس سئت ديني عبارت 
است از ساختمان و بنیه انسانیت. ان بنيه‌اي که حقيقتي است واحد و 
تیانع دض 88د: 

انسانیت, به‌عنوان يك سنت واحد (135) 


اصل و ريشه واحد نوع انسان 


۴ ۳ حَلَقَکَم من تفس واجدة و حلق منها روجها.. 

نیز از او پدید 
۱ ی 1 
از ز ظاهر عبارت چنین استفاده مي‌ شود که مقصود از «تفس واجده» آدم و 
از «رَوَجّها» زن اوست. و اين دو, پدرٍ و مادر نسل انسان کنوني 
میباستد که.سا از انا هستیم و طبق: اجه که ان طاهر قران کریم 
استفاده مي‌شود, انسان‌هاي کنوني 
(136) رو) ودک از دیدگاه قرآن و حدبت 
همه به آن دو منتيي مي‌شوند, آن‌جا که مي‌فرماید: «شما را از يك نفر 
آفرید و از او زنش را به‌وجود آورد.» (56 / زمر) و یا فرمود: «اي 
۳۳ ادم,. شیطان شما را فریب ندهد. همان‌طور که پدر و 
مادر شما را از بهشست بیرون کرد.» (27 / اعراف) 
1 فوق فرق روشني با آبةٌ سوره حجرات دارد, آن‌جا که مي‌فرماید: «اي 
مزدم شما را از هرد و.زتی افريديم و شما را دسته دسته .و قبیله قبیله 
قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید, گرامي‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین 
شماست,» (13 / حجرات) از ان رو که ایه فوق مي‌خواهد بیان کند که 
اراد اشتان اد مت اساتیت یکی: تن وان این نظر کم.هر بسك ار آنها 
نسبش به پدر و مادري که از همین جنس انسان‌اند منتهي مي‌ شود فرقي 
ندارند. پس نباید يكي از آنان به ديگري تکبّر کند و یا جز بر اساس تقوي, 
براي خود امتیاز قائل شود اما آیه سوره نساء در مقام آن است که بگوید 
حقیقت افراد انسان يکي 
اصل و ريشه واحد نوع انسان (137) ۱ 
است و تمام آنان با این‌همه كثرتي که در بین آان‌ها ملاحظه مي‌شود از يك 
اصل مي‌باشند و از ریشه واحدي منشعب شده و رو به ازدیاد گذاشته‌اند و 
این ظاهر آیه است که مي‌فرماید: و از آن دو زنان و مردان بسياري 
پراکنده ساخت. این مطلب مناسبت ندارد با این که مفصود از ». .. تفس 
واجده» و «رَوچها...» هر زن و مردي باشد که انسان از آن به‌وجود مي‌آید. 
)1( 


همتیناتی, خلق و بعنة کل اثتنان با يت فرد 


لصا خاهی م2 و لا بَعْْکُمٌ الا تفس واجدة.... 

1- المیزان, ج 7, ص 228. 

(138) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

«خداي تعالي در این آیه فرموده: خلقت و بعت شم افراد درهم و 
برهم مانند بعت يك فرد است.. ۰ 28(>۰ / لقمان) 

همان‌طور که بعث يك فرد براي ما ممکن است بعث افراد در هم و برهم 
شده نیز مثل آن ممکن است. چون هیچ چيزي خدا را از چیز دیگر باز 
نمي‌دارد و بسياري عدد او را به‌ستوه نمي‌آورد و نسبت به‌قدرت او يكي 
با بسیار مساوي آشستت ها دد. دی انة مورد بحث با اين که گفتگو از 
مسئله بعث بود, خلقت را هم ضمیمه فرمود, براي این بود که در ضمن 
کم ماه ام هت ار ایا مدای ات ای 
که 

همساني خلق و بعث کل انسان با يك فرد (139) 

متظور از آن همه مردم تس و آن‌گاه تشبیه همه به يك نفر است 
و معنایش این است که خلقت شما همگي مردم با همه کثرت که 
همه بسياري‌تان با يك نفر مساوي هستید. (1) 


«یا آهّا لاس انا خلَفناکم_من ذکر ۹ 
قبایْل لتعارف وا ان آکو میم یه عتاللّه لیم ار اللة لیم عبیة 

1- المیزان , ج 32 , ص 7<. ۱ 

(140) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیت 

«اي‌مردم ما شما را از يك مرد و زن آفریدیم و شما را تيره‌هائي بزرگ و 
تيره‌هائي کوچتك کردیم تا یکدیگر را بشناسید نه این که به یکدیگر فخر 
بفروشید و فخر و کرامت نزد خدا تنها به تقواست و گرامي‌ترین شما 
وس شماست, که خدا داناي باخبر است.» (13 / حجرات) 

۳۳ اکرمکم 1۶ عیدالله ۵ ۰ (13/حجرات) 
ار بیان مي‌کند و آن غبارت از این است که 
چه چيزي نزد خدا احترام و ارزش دارد, تا قبل از این جمله مي‌فرمود: 
مردم از این جهت که مردم‌اند همه با هم برابرند و هیچ اختلافي و فضيلتي 
انان دیده مي‌ شود که شعبه شعبه و قبیله قبیله 
مفهوم برابري انسان‌ها  )141(‏ ۱ , 
است, تنها به این منظور در بین انان به وجود امده که یکدیگر را بشناسند, 
تا اجتماعي که در بین آن‌ها منعقد شده نظام بپذیرد و ائتلاف در بین شان 
تمام کردد. چون اکر شناساني. تباشد: ته بای. تعاون دز کار مي‌اید و ته 
ائتلاف. پس غرض از اختلافي که در بشر قرار داده شده این بوده, نه 
اين‌که به‌یکدیگر تفاخر کنند, يكي به نسب و نژاد خود ببالد و يكي به 
سفيدي پوستش فخر بفروشد و يكي به‌خاطر همین امتیازات موهوم 
دیگران را دربند بندگي خود بکشد و کار بشر به این‌جا برسد که فسادش 
تري و خشكي عالم را برکند و حرث و نسل را نابود کند و همان اجتماعي 
که دواي دردش بود, درد بي‌درمانش شود. امتيازي که نزد خدا امتیاز 
است حقیقتا کرامت و امتیاز است. 
این فطرت و جبلت در هر انساني هست که به دنبال کمال مي‌گردد که با 
داشتن آن از دیگران ممتاز شود. از آن‌جاتیت که عامه مردم دلبستگي شان 
به زندگي مادي دنیاست ۱ 

(142) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

قهرا اين امتیاز و کرامت را در همان مزاياي زندگي دنیا يعني در مال و 
در حالي که این‌گونه مزایا مزيت‌هاي موهوم و خالي از حقیقت است و 
ذژه‌اي از شرف و کرامت به انان نمي‌دهد و او را تا مرحله شقاوت 


و9 هلاك ساقط مي کند. 
آن مزبْتي که مزیت حقيقي اشت و آدهی را بالا مي‌برد و به سعادت 
حقيقي‌اش که همان زندگي طیبه و ابدي, در جوار رحمت پروردگار 
است مي‌رساند عبارت است از تقوا و پرواي از خدا| کردن؛ و پاس 
حرمتش داشتن - که به طفیل سعادت اخرت. سعادت دنیا را هم تامین 
اه 

3.۰ تروّذوا فان جر خیر الزاد الفُوي...: ...9 براي تتد کی ابدي خود توشه 
جمع کنید, که بهترین توشه تقوي است... .» (197 / بقره) و وقتي پگانه 
مزیت تقوي باشد, قهرا گرامي‌ترین مردم نزد خدا باتقوي‌ترین ایشان 
است. 
مفهوم برابري انسان‌ها (143) 
این ارو نوا اف که دای رنه ام وی انا شرف درک 
انسان‌ها قرار داده, هدفي است که پر تست آ ورد آن دیگر دعواها و 
پنجه به‌رخ یکدیگر کتنیدنی: تس نف آبه: به خلاف هدفهاي موهوم که براي 
به دست وردنت آن‌ها - جنگ‌ها و خونريزي‌ها پیش ی آیند. 
«ان اللد علیم الخبی!» 
اگر خداي تعالي از بین سایر مزایا تقوا را براي کرامت یافتن انسان‌ها 
بز کزین براي این بود که او به علم و احاطه‌اي که به 1 بندگان خود 
دارد مي‌داند که این مزیت. مزیت واقعي و حقيقي است. (1) 
1- المیتزان , ج 36 . ص 203. 
(144) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


. و قَصَلناهمٌ علي کنیر مِمَن حَلَفْنا تفضیلا» 

9 از مخلوقات برتري‌شان دادیم و آن‌هم چه برتري!»(70 / 
سرام 
بعید نیست مراد به «بسياري از مخلوقات» انواع حیوانات داراي شعور و 
هم‌چنین جن باشد که قرآن آن ,| اثبات کرده است. فران: کریم انواع 
حیوانات را هم امت‌هائي زميني خوانده, مانند انسان که ات اقت زميني 
اش ها ها شم تاه با 
مفهوم فضیلک انفنایی ( ۱125 
شمرده است. غرض اد یه مورد بجعت بیان آن جهاتي است که خداوند با 
آن جهات آدمي را تکریم کرده و بر بسياري از موجودات این عالم برتري 
داده و این موجودات - تا آن‌جا که ما سراغ داریم - حیوان و جن هستند و 
اقا ملائکه از آن‌جائي که موجودات مادي و در تحت نظام حاکم بر عالم 
ماده قرار ندارند, نمي‌توانیم آن‌ها را نیز مشمول آیه بگيريم. از آن‌چه 
0 

- این‌که هر يك از دو کلمه «تفضیل» و «تکریم» ناظر به يك دسته از 

ِِ الهي است که به انسان داده شده است., تکریمش به دادن 
عقل است که به هیچ موجودي دیگر داده‌نشده و انسان به و سیله آن‌خیر و 
شر را تمیز مي‌دهد. موهبت‌هاي دیگر از قبیل تسلط ب موجودات و 
استخدام آن‌ها براي رسیدن به هدف ها از قبیل نطق و خط و امثال آن 
نیز بر عقل متفرع مي‌شود. _ ۱ 
(146) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیثت 
و9 اما «تفضیل» انسان بر سایر موجودات به این است که آن‌چه را که به 
آن‌ها داده از هر يك سهم بيشتري به انسان داده است کر حیوان تفغذدي 
قب کنو سور ال ادها ار شتا سمیومه ناشن سار وان اشبان 
که ور آنن کشت وان فش دا ات این اصا اد ص نت ‌صواو 
غذائي را گرفته و انواع طعام‌هاي پخته و خام براي خود ابتکار مي‌کند. 
هم‌چنین اشاميدني حیوانات با انسان و پوشيدني اآن‌ها و این و 
اطفاي غریزه جنسي در آن‌ها و در این و اجتماع و منزلتي و 
مملكتي در ان‌ها و در این بدین قیاس است. 
2 - این آیه ناظر به کمال انساني از حیت وجود ماي است و 
تکریم و تفضیلش در مقایسه با سایر موجودات ماذي است و 
بنابراین ۳ از محل کلام بیررونند 1(۰) 


مفهوم کرامت انساني 


«و لد رن بني ادَم و حَلناهم في لب و البحَرٍ و رَرَقناهم من الطَیاتِ و 
قصّناه هم غعلي ممَن حَلفْنا تفضیلا؛ « 

«ما #۷ آدم ۳ ) بتتبار گرامي داشتیم و آنان را بر مركب‌هاي آبي و 
صحرائي سوار کردیم و از هر غذاي لذیذ و پاکیزه روزي‌شان 
کردیم و بر بسياري از مخلوقات خود برتریشان دادیم و چه 
برتري!» (70 / اسراء) 

1- المیزان , جح 25 , ص 268. 

(148) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

مقصود از«تکریم» اختصاص دادن به عنایت و شرافت دادن به خصوصيتي 
است که در دیگران نباشد و با همین خصوصیت است که معناي تکریم با 
تفضیل فرق پیدا مي‌کند. چون تکریم معنائي است نفسي و در تکریم کاري 
به غیر نیست, بلکه تنها شخص مورد تکریم مورد نظر است که داراي 
شرافتي بشود, به خلاف تفضیل که منظور از ان این است که شخص مورد 
تفضیل از دیگران برتري یابد, در حالي که او با دیگران در اصل آن عطیه 
شرکت دارد. 

حال که معناي تکریم و فرق آن با تفضیل روشن شد اينك مي‌گوئيم: انسان 
در میان سایر موجودات عالم خصوصيتي دارد که در دیگران بیست, و آن 
داشتن عقل است, و معناي تفضیل انسان بر سایر موجودات این است که 
در غیر عقل از سایر خصوصیات و صفات هم انسان نز دیکر آن برتري 
داشتته .هر کفمالی که در سایر .خو‌خودات. است. در اتسان خند اغعلای. آن 
هست. 

مفهوم کرامت انساني (149) 

ان با پراسته اسان تایب کر رورا ناشن مس 
منکح خود دارد با سایر موجودات کاملاً روشن مي‌شود و هم‌چنین فنوني را 
که مي‌بينيم انسان در نظم و تدبیر اجتماع‌خود به‌کار مي‌برد, در هیچ موجود 
ديگري‌نمي بينيم. او را مي بینیم که براي رسیدن به این هدف‌هایش سایر 
موجودات را استخدام مي‌کند ولي سایر حیوانات و نباتات و غیر آن دو چنین 
نیستند بلکه مي‌بينيم که داراي اثار و تصرفاتي ساده و بسیط و محسوسي 
به خود هستند و از آن روزي که خلق شده‌اند تاکنون از موقف خود قدمي 
فراتر نگذاشته‌اند و تحول محسوسي به‌خود "نگرفته‌اند وال آن که: اتشسان 
در تما وجوه زندگي خود قدم‌هاي بزرگي به‌سوي کمال برداشته و 
لایزال برمي‌دارد. ببي آدم در میان سایر موجودات عالم به خصيصه‌اي 
اختصاص افته و 


(150) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

به‌خاطر همان خصیصه است که از دیگر موجودات جهان امتیاز یافته و 
ان عقلي است که به‌وسیله ان حق را از باطل و خیر را از شر و نافع 
را از مضر تمیز مي‌دهد. 


«فْلْ کل یَعمَل علي شاکلیه....» 

«بگکو هرکس بر حسب ذات و طبیعت خود عملي انجام خواهد داد 
۰ (84/اسراء) 

آية. کریضه.غمل اسان را متر تب بر «شاکله» او دانشته است. بدین معنا 
که عمل هر 

مفهوم شاکله انساني (151) 

جاري در بدن است که بدن با اعضاء و اعمال خود آن را مجسم نموده و 
معنویات او را نشان مي‌دهد. 

اين معنا هم با تجربه و هم از راه بحث‌هاي علمي به ثبوت رسیده که میان 
ملکات نفساني و احوال روح و میان اعمال بدني رابطه خاصي است. 
كارهاي يك مرد شجاع و پردل با کارهائي که يك مرد ترسو از 
خود نشان مي‌دهد یکسان نیست. 

ثابت شده که میان صفات دروني و نوع ترکیب بنیه بدني انسان يك نحوه 
ارتباط خاصي است. منلا پاره‌اي از مزاج‌ها خيلي زود عصباني مي‌شوند و 
خی دز اضی آ تاد 

البته دعوت و خواهش و تقاضاي هیچ يك از این مزاح‌ها که باعث ملکعات با 
اعمالي مناسب خویش است اقتضا تجاوز نمي‌کند. بدین معني که 
خلق و خوي هر كسي نیست که ترك آن کارها را محال سازد و در 
نتیجه عمل از اختياري بودن 

(152) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

پیرون: ده و خنری. نود متا شخیص شکمباره با شم‌تز ان باز. 
نسبت به فعل و ترك عمل مناسب با خلقش اختیار دارد . 

همین ایه مي‌رساند که سعادت براي سعید و شقاوت براي شقي 
ضروري و غير قابل تغییر نیست. همین که مي‌بينيم خداي تعالي علیه 
خلق اقامه صحبت مي‌کند باید بفهمیم که هیچ يك از سعادت و شقاوت 
ضروري و لازمه ذات كکسي نیست, بلکه از آشاز اعمال نك و 
ند او و اعتقادات حق و باطل اوست. 

انسان بالفطره خود را مجبور به يكي از دو سرنوشت سعادت يا شقاوت 
نمي‌داند. بلکه خود را همواره در سر این دو راهي متحیر مي‌بیند و احساس 
مي‌کند که انتخاب هر يك از آن‌ها در اختیار و قدرت اوست و نیز احساس 
مي‌کند که هر يك از آن دو را اختیار کند ياداشي مناسب آن خواهد داشت. 
مفهوم شاکله انساني (153) 


در این میان يك نوع ارتباط ديگري است که در میان اعمال و ملکات ادف 
و میان اوضاع و احوال جو زد کین او و عوامل خارج از ۳ اوست که در 
ظرف ند کی او حکمفرماست مانند آوات و سنن و رسوم و عادت‌هاي 
تقليدي. این رابطه نیز غالبا تا حد اقتضا مي‌رسد و از آن تجاوز نمي‌کند. 

از آن‌چه گذشت. این معنا به د ست آمد که آدمي داراي يك شاکله بیست 
بلکه شاکله‌ها دارد. يك شاکله زائیده نوع خلقت ادمي و خصوصیات ترکیب 
مزاع اوست+شاکله «یگر خصوضانی. است علقی که از باخبه زا تین عوافل 
کار ار دار تشه ات انار هه کلام که ات هر 
صفت روحي که بوده‌باشد اعمالش طبق همان شاکله و موافق با فعل 
داخل روحش از او سر مي‌زند و فعل روحي را مجسم مي‌سازد مانند آدم 
متکبر که این صفت روحي‌اش از سراپاي گفتار و سکوت و قیام و 

(154) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیثت 

قعودش و حرکت و سکونش مي‌بارد. [ کس که داراي شاکله معتدل 
است راه‌یافتن به‌سوي کلمه حق و عمل صالح و برخورداري از دین قدري 
افتایتد ات ان کس کتک ظاله و رکش دار امه ماد 
به‌سوي کلمه حق و دین راه یابد اما براي او قدري دشوارتر است و بیشتر 
بدان راه نمي‌یابد و در نتیجه از شنیدن دعوت دین حق جز خسران عایدش 
نمي‌شود.(1) 

1- المیزان , ج 25ص 321. 

مفهوم شاکله انساني (155) 

)156( 





قذف: فر آفرنتش انتیظان 


«اَقحسبم آتما حَلَفْناکَم عَبنا و آتکم انا لاوجنون؟» ۱ 

كِِِ ۱۳ پنداشتید, که ما شم | را نه عبت و بازیچه افریده‌ایم و 
هرگز به ما رجوع نخواهید کرد؟» (115 / مومنون) 

)157( 

بخد ار آن‌کخداي تعالن ثر ابات فیل: اخوال بفد از مر هو سس عکت در 
برزخ و در آخر مسئله قیامت را با حساب و جزائي که در آن هست بیان 
کرد, در اين آیه جمله انکارکنندگان را توبیخ مي‌کندکه خیال مي‌کردند 
مبعوث نمي شوند. 0 0 ر 
فرمود: وقتي مطلب از این قرار بود که گفتیم: هنگام مشاهده مرگ و بعد 
از آن مشاهده برزج»؛ و در آخر مشاهده بعث و حساب و جزا دچار حسرت 
می‌شونینده. آیا باز هم خیال هی کنتد .ها شمارا تهوده افر‌بخیهه که نوم 
شوید و بمیرید و بس؛ , دیگر نه همدفي از خلقت شما داشته باشیم, ۰ و 
نه اثري از شما باقي بماند, دیگر شما ‏ به ما بر نمي‌گردید؟ 

«قتعالي اللّة لك الَحو لا ال الا و رن العش‌الگریم!» (116 / 
مومنون) 

این برهان به‌صورت تنزبه خداست از کار بیهوده, چه در این تنزیه خود را به 


چهار 2 2 11 

(158) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیت 

وصف ستوده است. اول این که خدا| فرمانرواي حقيقي عالم است, دوم 
این که او حق است., و باطل در او راه ندارد, سوم این که معبودي بغیر او 
نیست, چهارم این‌که مدبر عرش کریم است. و چون فرمانرواي حقيقي 
است هر حکمي درباره هر چيزي براند چه ایجادش باشد و چه برگرداندن, 
چه مزر ی باشد و چه حیات و رزق»؛ حکمش نافذ و امرش گذراست و 
چون حق است آن‌چه از او صادر مي‌ شود و هر حکمي که مي‌راند 
حق محض است., چون از حق محض غیر از حق محض سر نمي‌زند 
و باطل و عبث در او راه ندارد.(1) 

1- المیزان , ج 29, ص 110. 

هدف در آفرینش انسان (159) 


همدف خلقت انسان 


«و ما حَلَفَت الجتَ الا ۱ لیعبدون!» 

«و من جن و انس را نيافریدم. مگر براي این‌که عبادتم کنند!» (56 / 
ذاریات) 

خلقت و ارسال رسل و انزال عذاب کارهائي است که به‌وسیله 
واسطه‌هائي مانند ملائکه و سایر اسباب انجام مي‌گیرد. به‌خلاف غرض از 
خلقت و ایجاد که همان 1 بباشد. امري است مختص به خداي 
سبحان واحدي ور از شتر کست: تس آزد: 

جمله «الاً لیعبدون,» ظهور در این دارد که خلقت بدون غرض نبوده و غرض 
از آن منحصرا| عبادت بوده يعني غرض این بوده که خلق عابد خدا باشند, نه 
این که او معبود 

(160) روح و زندگي از دیدگام, قرآن و حدیت 

خلق باشد, چون فر موده . 1۳ لیعبدون,» ۳ آن که مرا بپرستند, و نفرموده: 
۱ و 

خداي سبحان در کارهائي که مي‌کند. غرضي دارد اما غرضش ذات خودش 
است., نه چيزي که خارج از ذاتش باشد و کاري که مي‌کند از آن کار سودي 
و غرضي در نظر دارد ولي نه سودي که عاید خودش گردد. بلکه 
سودي که عاید فعلش شود. خداي تعالي انسان را آفرید تا پاداشسش 
دهد و معلوم است که ثواب و پاداش عاید انسان مي شود این انسان 
است که از آن پاداش منتفع و بهره‌مند مي‌گردد. نه خود خدا, چه خداي 
عزوجل بي نباز از آن است و اقا غرضش از ثواب دادن خود ذات 
متعالي اش مي‌باشد. و انسان را بدین جهت خلق کرد تا پباداش دهد و 
بدین جهت باداش دهد که «الله است. 

هدف خلقت انسان (161) 

پس یاداش كمالي است براي فعل خدا, نه فاعل فعل, که خود خداست. 
پس - عبادت غرض از خلقت انسان است., کمالي است که عاید به انسان 
مي‌شود. هم عبادت غرض است و هم توایع ان. که رحمت و مففرت و 
غیره باشد و ار براي عبادت غرضي از قبیل معرفت در کار باشد, معرفتي 
که از راه عبادت و خلوص در ان حاصل مي‌شود و در حقیقت غرض اقصي 
و بالاتر است و عبادت غرض متوسط است. 

البته مراد به عبادت خود عبادت است نه صلاحیت و استعداد 1 

- حقیقت عبادت این است که بنده خود را در مقام ذلت و عبودیت واداشته 
و رو به‌سوي مقام رب خود اورد. 

پس غرض نهائي از خلقت همان حقیقت عبادت است. يعني این است 


که بنده از و از هرچیز دیگر بریده, و به‌یاد پروردگار خود 
باشد, و ذکر او گوید. ِ 

(162) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

و از این که در ایه شریفه غرض را منحصر در عبادت کرده فهمیده مي‌شود 
که خداي تعالي هیچ عنايتي به آنان که عبادتش نمي‌کنند ندارد. (1) 


هدف هستي, شناخت صاحبان بهترین اعمال 


«آلّذي خلق المَفّت 5 سوه 7 اس تست سا :0 
«كسي که مسوت و حیات را آفربده تا شما را بیازماید, کدامتان 
صاحب بهترین اعمال هستید... .»(2 / ملك) 

الفتان, ود رص و9 

هدف هستي. شناخت صاحبان بهترین اعمال (163) 

قرانه کرستم اتعال شود دار سره ارانه را کی رال نکن 
به مرحله تب و موت خوانده با این که منتقل شونده شعور و اراده 
خنود را از دست: نداده استت. از تعلیم قران برمی‌ایبد که منز گنه 
معناي عدم حیات نیست بلکه به معناي انتقال است. امري است 
وجودي که مانند حیات خلقت‌پذیر ا تخت 

جمله «. ونم ایک آحشن من عَمل....» بیانگر هدف از خلقت موت و حیات 
تمصع هن است.: 

«خداي تعالي شما را این‌طور آفریده که نخست موجودي زنده باشید و 
سپس بمیرید و این نوع از خلقت مقدمي و امتحاني است و براي این 
است که بدین وسیله خوب شما از بدتان متمایز شود که کدامتان از 
دیگران بهتر عمل مي‌کنيد,» و معلوم است که این امتحان و این تمایز 
براي هدفي دیگر است. براي پاداش و كيفري است که بشر با از مواجه 
خواهد شد. ۱ 

(164) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیثت 

آنة مورد بجت علاوه بر مفادي که گفتیم افاده مي کند, اشاره‌اي 0 به این 
نکته دارد که مقصود بالذات از خلقت, رساندن جز|ء خیر به بندگان بوده 
است. چون در این آیه سخني ا ز گناه و کار زشت و کیفر نیامده است. تنها 
عمل خوب را ذکر کرده و فرموده - خلقت حیات و موت براي این است 
که معلوم شود کدام يك عملش بهتر است. 

سس یات سل ص ند لت ار فان اما دراه 
شخاظنر انان خا ده انسد. (1/ 

ز العی نع بصض 12 

هد هسستی: تا کت صا اش هر یف مان (165) 


مفهوم بهترین اعمال و هدف خلقت انسان 


«الفن خی افش و اوه ایلع تم اعم اکن غاب 
«كکسي که موت و حیات را آفرید, تا شما را بیازماید کدامتان صاحب 
بهترین اعمال هستید... .» (2/ ملك) ۱ 

مضون.. آنه. تقد ِ" صرف ادعاي بدون دلیل نیست و ان‌طور که 
بعضي‌ها پنداشته‌اند نمي‌خواهد مسئله خلقت و مرگ و زندگي را براي 
ازمایش در دل‌ها تلقین کند,بلکه مقدمه‌اي بديهي و با نزديك به بديهي 
است که به لزوم و ضرورت بعث براي جزا ِ مي‌کند, براي این که 
انساني که به زندگي دنیا قدم نهاده. دنيائي که دنبال آن 

(166) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیثت 

مرگ است. ناچارا اعمالي دارد که آن اعمال هم يا خوب است يا بد. ممکن 
حسب فطرت مجهز به جهازي معنوي و عقلاني است, که اگر عوارض 
سوئي در کنار نباشد و او را به سوي عمل نيك سوق مي‌دهد و بسیار 
کم‌اند افرادي که اعمالشان متصف به يكي ِا دو صفت نك و بد 
نباشد, اگر باشد در بین اطفال و دیوانگان و سایر معجورین 
است. (1) 

ان صفتي که بر وجود هر چيزي مترتب مي‌شود و در غالب افراد سریان(2) 
دارد, غایت و هدف آن موجود به‌شمار مي‌رود. هدفي که منظور آفریننده 
آن از پدید آوردن آن همان صفت است. مثل حیات نباتي فلان درخت که 
غالبا هی هی نهد ببار دادن 

1- المیزان , ج 39 , ص 13. 

2- سریان: سرایت, جریان . 

مفهوم بهتري اعمال مت فیس (167) 

درخت». پس فلان میوه که بار آن درخت است. هدف و غایت هستي آن 
درخت محسوب مي‌ شود و معلوم مي‌ شود منظور از خلقفت آن درخت؛ 
همان میوه بوده و هم‌چنین حسن عمل و صالح آن غایت و هدف از خلقت 
انسان است و این نیز معلوم است که صلاح و حسن عمل اکر مطلوب 
است, براي خودش مطلوب نیست., بلکه بدین جهت مطلوب است که در 
به هدف رسیدن موجودي دیگر دخالت دارد و آن‌چه مطلوب بالدات است 
حیات طيبه‌اي است که با هیچ نقصي آمیخته نیست و در معرض لغو و تأثیم 
قرار نمي‌گیرد, / بنابراین بیان آ تست شریفه در معناي آنسنه زیر است 
که مي‌فرماید: ۳ ِ_ 1 

«کل تفس ذائْق4 العقّت تبلوکم بالشر و الحَیّر فتَت....» 


«هر نفسي چشنده مرگ است و ما شما را به فتنه‌هاي خیر و شر 
اب 

(168) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

(35 / انبیاء) (1) 


انسان کامل و برترین, هدف آفرینش انسان 


«... وک ا کم آجسن عملا..!» 

«تا شما را بیازماید. که کدام يلك نیکوکارترید!» (7 / 
هود) ۱ 

وقتي خلقت نقصي در برداشته باشد, مقصود از ان کمال صنع خواهد بود و 
لذا مراحل مختلف وجود انسان را از مرحله معنوي و جنيني و طفولیت و 
مراحل دیگر همه را مقدمه وجود انسان معتدل و کامل 
مي‌شماريم.» 

1- المیزان , جح 39 , ص 13. 

انسان کامل و برترین, هدف افرینش انسان (169) ۱ 

با این بیان واضح مي‌ شود که برترین افراد انسان ِ اگر بین ادمیان برتر 
مطلق پیدا شود - هدف خلقت آسمان‌ها و زمین است زیرا جمله «. .کم 
أحسن عقلا >> مي رساند که قصد جدا| کردن نیکوکارترین از ِ 
است. خواه آن ديگري نیکوکار و پا بدکار باشد. بنابراین هر کس عمل 

نيك‌تر از دیگران است. حالا خواه دیگران نیکوکار باشند و ی 
پائین‌تر از کار او باشد. يا بدکار باشند, در هر صورت غرض خلقت. تمیز 
دادن بهرین رد است. 

با این بیان آن‌چه در حدیت قدسي آمده که خدا به پیغمبر خطاب فرموده: 


«لولاكَ لما حَلَفقَت الأفلال, > صحیج است زی را پیامبر اکرم 
ضلي اللة علیه و الم بسرفرین مردم. است:(1) 

1- المیزان , ج 19 , ص 244. 

(170) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


انسان جزئي از اهداف آفرینش 


«اوست که اسمانها و زمین را در شش روز افرید و عرش او روي اب بود, 
تما وا سارمانه که کدامیك تکار خر ند ود 

آیه فوق,. امتحان و آزضایشن را به‌طور است ام توضیح مي‌دهد و مراد این 
است که خدا آسمان‌ها را ساخته به این هدف که شم را بیازماید و 
نیکوکاران شما را از بدک‌ارانتان تمیز دهد. 

اسان حزیی اد اهدات آفرشن ۱171 

تمیز اعمال نيك از بد براي این است که معلوم شود چه 
پاداشي نت ان مرب قی رود 

خدا| هر کدام از این اموري را که منرنب به یکدیگرند به عنوان 
هدف و غعایت خلقت ذکر مي‌کند در مورد این که ازمایش همدف 
- «ما آن‌چه بر روي زمین است زیور آن ساختیم تا آنان را بیازمائيم که 
کدامشان نیکوکارترند.» (7/ کهف) 

در معني تمیز دادن و خالص ساختن وب از بد 
انفال) 

در خصوص جزا فرمود: 

(172) روح ۵وندحی آز دید کاق قران و حدیثت 

- «خد| آسمان‌ها و زمین را به‌حق آفرید و بدان منظور که هر کس 
در براب بر کاری که کردم باداش ند و آنان مسورد ستم قسرار 

تست تسه ۳ (22 / جائیه) 

در مورد این که بت هدادن مردم براي معاد 4 منظور یه 
انجام رساندن وعده است فرمود: 

‌» :بآن کونه که ما اول آفرینش ,را شروع کردیم آن ,| بازمي گردانیم. 
ایزفنده ای اشت بر ماء ما این کار را خداهنم کود »۰ (۱۱0۸انباع) 

درباره این که عبادت غعرض افرینش تقلین يعي جن و انس است 


فرمود: 
«جتن و اننن.رابه آن متظوز افرندم کته مرا پرستش کننتد.» 
(56 / ذاریات) 


این‌که کار شایسته يا انسان نیکوکار هدف خلقت شمرده شود منافاتي با 
ان ندارد که خلقت, اهداف ديگري نیز داشته باشد و در حقیقت انسان يکي 


از اين اهداف است. ‏ . 

انسان جزئي از اهداف آفرینش (173) 

انسان از نظر سازماني کامل‌ترین و متقن‌ترین مخلوقات جهاني است, اعم 
از استطان‌ها صزمین و نج و ان‌هامس اک اسان ان حوت کلم ۵ عسل 
هحون ند رد نف کتذی دا سالایز از ای داتس ان نظی معاه ۵ 
درجه بلندتر و والاتر از دیگر مخلوقات است, هر چند که پاره‌اي از 
مخلوقات مانند اجان ی آن گونه که خدا فرموده از نظر خلقت. 
شدیدتر از انسان باشد. (1) 


جهنم, هدف تبعي آفرینش انسان 


جلف انا لح کتیرا موالحت لانشن 

1- المیزان ۰ 19 ص 243. ۲ 

(174) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیت 

«بسياري از جن و انس را براي جهنم آفریده‌ایم, دل‌ها دارند که با آن فهم 
تضی کنتد. عشم‌ها دازند که با آن: تمی‌بتند: گوش‌ها دارتد. که..با آن 
نفي‌شتوند. ایشان. چهاربابانتد بلکه. کمراه‌ترند. انان غفلتزد کاننتد.» 
(179 / اعراف) 

در آیه فوق خداي تعالي جهنم را نتیجه و غایت آفریدن بسياري از جن و 
انس دانسته, و اين با تعريفي که در جاي دیگر کرده و فرموده: سیجه 
او و مان تا ار 0 
لذيك حَلقَهُمٌ.. ۰: مگر آن‌که پروردگارت رحمتش کند و براي همین رحمت 
خلق را ۱۳ (119 / هود) منافات ندارد, براي این که معناي غرض به 
مي‌گردد. (مانند نجاري که هدف اصلي او از بریدن چوب ساختن در باشد و 
مي‌داند که ٍ 

جهنم» هدف تبعي افرینش انسان (175) 

ضایعات چوب را هم دور انداخته يا مي‌سوزاند. بخار نسبت به هر دو هدف 
اراده دارد. اولي هدف كکمالي است. دومي هدف تبعي.) 

خداي تعالي مشیتش تعلّق گرفت, به این که در زمین موجود خلق کند تمام 
عیار و کامل از هر جهت. به‌نام انسان, تا او را بندگي نموده و بدین وسیله 
مشمول رحمتش شود. ولکن اختلاف استعدادهائي که در زندگي دنيوي 
کسب مي‌ شود و اختلافي که در تاتیز ات هست نمي‌گذارد تمامي افراد این 
موجود انساني در مسیر و مجراي حقيقي خود قرار گرفته و راه نجات را 
طي کند. بلکه تنها افرادي در این راه قرار مي‌گیرند که اسباب و شرایط 
و اه 

براي خداي تعالي غايتي است در خلقت انسان و آن این است که رحمتش 
شامل آنان گشته و همه را به بهشت ببرد, و غایت ديگري است در خلقت 
اهل خسران و شقاوت, و ._. _ 

(176) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیت 

آن این است که ایشان را با این که براي بهشت خلق کرده به دوزخ ببرد, 
الا این که‌غانت: اولی عاسی است اضلیته کات دخمی‌عاتی است هن د 
ضروري. در هر جا که مي‌بينيم سعادت سعید و شقاوت شقي مستند به 
قضاء الهي شده باید بدانیم که آن دلیل ناظر به به نوع دوم از غایت است, و 


معنایش این است که خداي تعالي از آن‌جائي که مأل(1) حال بندگان خود 
سعادت و شقاوت مورد اراده او هست, لکن اراده تبعي» نه 


اضاتی:(2) 


رابطه هدف خلقت انسان با حقیقت علم اسماء 


1- مال به معناي عاقبت . 
2 المیزان , جح 16 , ص 236. 
رابطه هدف خلقت انسان با حقیقت علم اسماء (177) 
«و عم ام لاش ء کلا. >> 
«و خدا همه نام‌ها را به آدم بیاموخت... .»(31/بقره) ۱ 
این جمله اشعار دارد بر این که اس نام‌برده و يا مسماهاي ان‌ها 
موجوداتي زنده و داراي عقل بوده‌اند, که در پس پرده غیب قرار داشته‌اند 
و به همین جهت علم , به آن‌ها غیر آن نحوه علمي است که ما به اسماء 
موجودات داریم. چون اگر از شتح: علم ها بون بای بح اد آن که. آدم, بة 
ملائکه خبر از آن اسماء داد, ملائکه هم مثل آدم داناي به آن اسماء شده 
باشند. 
بود 
(178) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیثت 
ملائکه از آدم آموختند, علمي که براي آدم دست داد, حقیقت علم به اسماء 
بود, که فراگرفتن آن براي آدم ممکن بود و براي ملائکه ممکن نبود و آدم 
اگر مستحق و لایق خلافت خدائي شند؛ به‌خاطر همین علم به اسماء بوده, 
نه به‌خاطر خبر دادن از از وگرنه بعداز خبر ِِ ملائکه , همم مانند او 
باخبر شدند, دیگر جا نداشت که باز هم بگویند: ...لا علَم لنا الا ما 
عَلَمتنا 2 ما علمي نداریم ۳ 
داده‌اي چيزي نمي‌دانيم... .» (32 / بقره) 
علم به اسماء آن 9 باید طوري بوده باشد که از حقایق و اعیان 
وجودهاي آن‌ها کشف کند. نه صرف نام‌ها, که اهل هر زباني براي 
هر چيزي مي‌گذارند. ۲ 
ان مسمیات و نامیده‌ها که براي ادم معلوم شد؛ حقايقي و موجوداتي 
خارجي بوده‌اند, نه چون مفاهیم که ظرف وجودشان تنها ذهن است و نیز 
موجوداتي بوده‌اند که 
رابطه هدف خلقت انسان با حقیقت علم اسماء (179) 
در پس پرده غیب, يعني غیب آسمانها و زمین نهان بوده‌آند, و عالم شدن به 
آن: موجودات غیبی,. نعني: آن طوري که هستند, , از یکسو تنها براي موجود 
دی همکن. نفدهر. نتم فرشکان انسماني: و از سوی, ذیحر آن. علم .و 
خلافت الهي دخالت داشته است. 

هر يك از آن اسماء يعني مسماي به آن اسماء موجودي داراي حیات و علم 


بوده‌اند, و در عین این‌که علم و حیات داشته‌اند. در پس حجاب غیب. يعني 

غیب اسمانها و زمین قرار داشته‌اند. ۱ 

اسماء نام‌برده اموري بوده‌اند که از همه اسمان‌ها و زمین غایب بوده و 
نه کی از محیط کون بیرون بوده‌اند. وقني این جهات عمومیت اسماء 

را و اين که مبتماي.به: آن اسماء داراي: زند کی و علم بوده‌اند و این که در 

غیب آسمان‌ها و زمین قرار داشته‌اند, در نظر بکنریم: آن وقت با 

کمال وضوح و روشني همان مطلبي از 

(180) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدبت 7 

آیات مور بح _-_ت استفاده مي‌ شود که ایپه 

و5 ان من شی ء ۷۱ علدّن| حرائنهة مأ 1 تت رل[ ده ۷۱ بقدر معلوم» 

جج چیز تست گر آر که نروما خزنه های آل کت مار آن خر تمد 
نازل نمي کنیم مگر به اندازه معلوم,» (21 / حجر)_ 

درصدد بیان آن است, جون خداي سبحان در این آیه خبر مي‌دهد به این که 
آن‌چه از موجودات که کلمه «سی ء ‏ چیز» بر آن اطلاق شود, و در وهم و 
تصور آید, نزد خدا| از آن چیز خزينه‌هاتي انباشته است. که نزد او باقي 
هستند و تمام شدني برایشان نیست و به هیچ مقياسي هم قابل سنجش و 

به هیچ حدي قابل تحدید نیستند و سنجش و تحدید را در 

رابطه هدف خلقت انسان با حقیقت علم اسماء (181) 

مقام و مرتبه‌انزال و خلقت‌مي‌پذیرند و کثرت آن‌ها هم از جهت مرتبه و 

درجه است نه کثرت عددي. 

این موجودات زنده و عاقلي که خدا بر ملائکه عرضه کرد موجوداتي عالي 
و محفوظ نزد خدا بودند که در پس حجاب‌هاي غیب محجوب بودند و 

خداوند با خیر و برکت ان‌ها هر اسمي را که نازل‌کرد, در عالم نازل کرد. و 

هرچه که در اسمانها و زمین هست از نور و بهاي‌ان مشتق شده است, و 
ان موجودات با این‌که بسیار و متعددند. در عین حال تعدد عددي ندارند. و 
این‌طور نیستند که اشخاص آن‌ها با هم متفاوت باشند, بلکه کثرت و تعدد 
آن‌ها از باب له ۵ ترخه اشفتت, او تزرول انسم ان ناخته: آن‌ها تیر به: این 


رابطه زندگي زميني با اهداف خلقت انسان 


1- المیزان , ج 1 ص 222. 

(182) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

واتاععت اما علی الارض رتء لها هم شم اکشن عضلا» 
«ما این چیز ها را که روي زمین هست, آرانتشن آن: کرده‌ایم تا ابتنان را 
بیازمائیم که کدامشان به عمل بهترند.» (7 / کهف) 

در این ایات. بیان عجیبی: در جقیفت زند کی بشر در زمین ایزاد شده و آن 
این است که نفوس انساني - که در اصل جوهري است علوي و شریف - 
هرک هایل تبود که به‌زمین دل, ببندد و در آن‌جا زندکی. کند. ول عنایت 
خداوند تبارك و تعالي چنین تقدیر کرد که کمال او و سعادت جاودانه اش از 
5 ۱ از ی ۳ 
راه به‌کار پست که او را در موقف اعتقاد و عمل نهاده و در محك 

رابطه زندکن میتی با اهداف خلفت انسان (3 18) 

تصفیه و تطهیرش قرار دهد. يعني تا مدتي مقدر در زمینش اسکان داده و 
میان او و آن‌چه که در زمین هست علقه و جذبه‌اي برقرار کند. دلش 
به سوي مال و اولاد و جاه و مقام شیفته گردد. این معنا را از این جاي ابه 
استفاده کردیم که مي‌فرماید: آن‌چه در زمین هست ما زینت زمینش قرار 
دادیم و زینت بودن مادیات فرع بر این است که در دل بشر و در نظر او 
ور 0۳ 
آرامش یابد. 

آن‌گاه وقتي مدت معین که خدا براي سکونتشان در زمین مقرر کرده 
به‌سر آمد و یا بگو آن آزمايشي که خدا مي‌خواست از فرد فرد آنان به‌عمل 
آورد و تحقق یافت خداوند آن علاقه را از بین آن‌ها و مادیات از بین برده و 
آن جمال و زینت و زيبائي که زمین داشت از آن 7 و زصین. به‌صوز ت 
خاكي خشك و بي گیاه مي‌شود و آن 

(184) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

نضارت و طراوت را از آن سلب مي‌کند, و نداي رحیل و کوس کوج را 
براي اهلش مي‌کوبد. از اين اشیانه بیرون مي‌روند در حالي‌که چون روز 
ان را را ای اس و ار ی سر ای 
زسیرن زینت: دادن زمین. و لداید مادی ان استت, تا بذین وله فرذفرت بشتر 
را امتحان کند و سعادتمندان از دیگران متمایز شوند و به همین منظور 
نسل‌ها را يكي پس از ديگري به‌وجود مي‌آورد و متاع‌هاي ژد کی 4 
در زمین است در نظرشان جلوه مي‌دهد آن‌گاه آنان را به اختیار خود 
قافی تدازد قا ازصایشسن. تکمین رده هد از تفا منرت آن ارتباط 


مزبور را که مبان آنان و آن موجودات بود, بریبده از این عالم که 
جاي عمل است به آن نشثئه که دار جزاء است منتقلن شان مي کند. 

- آري این مائیم که بشر را روي زمین منزل دادیم و متاع‌هاي آن‌را در 
نظرش جلوه 

رابطه زندگي زميني با اهداف خلقت انسان (185) 

دادیم که بینندگان را مفتون خود کند تا نفوسشان مجذوب گشته و امتحان 
ما صورت بندد و معلوم شود که کدامشان بهتر عمل مي کنند.(1) 

1- المیزان , ج 26 ۰ ص 17. 

(186) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


9 چون پروردگار لو از پسران آدم از پشت‌هایشان نژادشان را پیاورد و 
آن‌ها را بر خودشان گواه گرفت. که مگر من پروردگار شما نیستم؟ 
بلي و گواهي مي‌دهيیم, تا روز رستاخیز نگوئید که از این نکته غافل 
بوده‌ایم يا نگوئید که فقط پدران ما از پیش شرك آورده‌اند و ما 
فرزندان از يي آن‌ها بوده‌ایم,؛ آبا ما را به‌سزاي اعمالي که بیهوده 
کاران کرده‌اند ضار لت می کتی ؟ بدینسان. این آبه‌ها را رح می‌دهیم شاند 
به‌خ دا بازگردند.» (172 تا 174 / اعراف) 
اين آیات مسئله پیمان گرفتن از بني‌نوع بشر بر ربوبیت پروردگار را ذکر 
مي‌کند و خود از دقیق‌ترین ایات قراني از حیث معنا و از زیباترین ایات 
از نظر نظم و اسلوب است. 
(188) روج وا کی از دیدگاه قرآن و حدیبت 
«آخذ» چيزي از چيزي دیگر مستلزم این است که اولي جدا و به‌نحوي از 
انحاء مستقل از دومي باشد. در آیه مورد بحت خداي تعالي بعد از جمله 
«و از أحد رح مر تا ادَمَّ....» که تنها جدائي مأخوذ را از مأخوذ منه 
مي‌رسانيد. جمله «...من ظَهُورهم....» را اضافه کرد تا دلالت کند بر نوع 
جدائي آن دو. و این که این جدائي و این اخذ از نوع اخذ مقداري از ماده 
بوده به‌طوري که چيزي از صورت مابقي ماده ناقص نشده و نیز استقلال و 
تمامیت خود را از دست نداده و پس از اخذ. آن مقدار ماخوذ را هم 
موجودي مستقل و تمام عياري از نوع 1 کرده, فرزند را از پشت 
پدر و مادر گرفته و ان ,| که تأاکنون جزتي از ماده پدر و مادر بوده؛ 
موجودي مستقل و انساني تمام عیار گردانیده و از پشت این فرزند نیز 
فرزند ديگري اخذ کرده و هم‌چنین؛ , تا آن‌جا که اخذ تفا شود, و هر جزئي 
از هر موجودي که باید جدا گردد, و افراد و انسان‌ها, موجود 
اخذ میثاق الهي قبل از تولد نسل بشر (189) 
شته و منتشر شوند و هر يك از ديگري مستقل شده و براي هر فردي 
نفسي مستقل درست شود تا سود و زیانش عاید خودش گردد. 
جمله «...و آشهَدَهَم علیاً آلقَسهم آلسَث بربکم...؟» از يك فعل دیگر 
خداوند بعد ۳ ۳ ۳ 2 بشر از بدران خبر مي‌دهد و آن فعل خدا 


این است که هر فردي را گواه خودش گرفت و «اشهاد» بر هر چیز حاضر 
کردن گواه است در نزد آن و نشان دادن حقیقت آن است تا گواه حقیقت 
آن چیز را از نزديك و به حس خود درك نموده و در موقع شهادت به آن‌چه 
که دیده شهادت. دهد و اشهاد کسنی بر خود آن کس نشان دادن حقیقت 
اوست به‌خود او تا پس از درك حقیقت خود و تحمل ان در موقعي که از 
او سوال مي‌ش ود شهادت دهد. 

با جمله «...الست بری و ۰ موضوع مورد استشهاد را معلوم 
کرده و ۲ 

(190) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیت 

مي‌فهماند ان امري که براي آن ذریه بشر را استشهاد کرده‌ایم 
ربوبیت پروردگار ایشان است تا در موقع پرستش به ربوبیت 
خداي سبحان شهادت دهند. 

احتیاج داشتن ادمي به پروردگاري که مالك و مدبر است جزو حقیقت و 
ذات انسان است., و فقر به چنین پروردگاري در ذات او نوشته شده است. 
چطور ممکن است این احساس را نداشته باشد با این که احتیاج ذاتي اش 
را درك مي‌کند؟ و چگونه تصوّر دارد که شعور او حاجت را درك بکند ولکن 
آن كسي را که احتیاجاتش به اوست درك نکند؟ پس این که 
فرمود:«. بالگ کر ُِ« بیان آن چيزي است که باید به آن شهادت 
داد, و جمله «. 2 شهذنا...!» اعتراف انسان‌هاست به این‌که این 
جمله بالا دلالت دارد بر این که تمامي افراد بشر مورد این استشهاد واقع 
شده و 

اخذ میثاق الهي قبل از تولد نسل بشر (191) 

يکايك ایشان به ربوبیت پروردگار اعتراف نموده‌اند.(1) 


عالم ذر چیست و میثاق الهي چه بود؟ 


«و اذ که ربكّ من بنیاً اد من ظَهُورِم در ستهُم.. 4 

«و چون فرع کار 7 نو از بقتترآن ۳ ِ ۱ نژادشان را 

بیاورد... .» (172 / اعراف) ۱ 

مي‌فرماید ذکر کن براي مردم موطني را که در ان موطن خداوند, از بشر 

۳ 

1الخت انب 16 برض 91 1 

(192) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

صلب‌هایشان ذریه‌شان را گرفت, به‌طوري که احدي از افراد نماند فر 

این که مستقل و مشخص از دیگران باشد ۵ لته رز آن موطن جدا 

جداي از هم اجتماع نمودند و خداوند ذات وابسته به پروردگارشان را به به 

ایشان نشان داد و علیه خودشان گواهشان گرفت ‌ ایشان در آن موطن 

غایب و محجوب از پروردگارشان نبوده و پروردگارشان هم از ایشان 

محجوب نبود. بلکه به معاینه دیدند که او پروردگارشان است. هم‌چنان که 

هر موجودي دیگر به فطرت خود و از ناحیه ذات خود پروردگار خود را 

مي‌يابد بدون اون که از او محجوب #0 ۳ 

در اين آیه خداوند متعال مي‌فرماید: داستان اخذ میثاق را برایشان نقل کن 

وه بزای شردم عفل. کن آن بباميوا کدسنوره اط آن. تال 

ها ان استت. که 

عالم ذر چیست و میثاق الهي چه بود؟ (193) 

- براي خدا عهدي است به گردن بشر, که از آن عهد بازخواست خواهد کرد 

و این که بیشتر مردم با این‌که حجت برایشان تمام شده به آن عهد 

وفا نمي‌کنند. 

این‌خطاب و جواب که در جمله «...آلسّث برَیکُمْ قالوا بتلي شَهذنا... - ...آی 

هن بر ورد کار شما نیستم ؟ 1 بلي و تنتمادت مي‌د هیم...,» ۳0 از باب 

ان ات مه اس ات یم ای ات ات 

جن کا سیت ‏ کشا یه سار ال ای گوس ما سس ار 

دلالت کند, خداي تعالي, هم کاري کرده و در نهاد بشر القائاتی کرده است 

که بشر مقصود خدا را از آن فهمیده و درك مي‌کند, که باید به 

9 پروردگارش اعتراف وی عهد ازلي وفا کند. 
...آن تفولوا یو الْقيقة اثا کنا عن هذا غفلین,» 

(4و) توح و زند کي آز دید داد فرآن: ۵ جدزت 

«...تا روز رستاخیز نگوئید که از این نکته غافل بوده‌ایم.» 

(172 / اعراف) 


این خطاب به‌همان كساني است که گفتند «بلي شهذنا» و به مقتضاي این 
آیه بشر در قیامت اشهاد و خطاب خدا و اعتراف خود را: ی 
و درك مي‌کند. هرچند در دنیا از آن و از ماسواي معرفت غافل بو 
روز کنات که سا در وه سس نواعت که اسار را ۳" 
و خطاب خدا| و اعتراف دروني خود غافل مي‌ساخت از بین مي‌رود و 
ای یا یر و بر ورد رشن حایل بود برچبده مي‌ شود و بشسر 
به‌خود می‌آند هه نوتازم این حقایق را به مشاهده و معاینه درك مي‌کند و 
آن‌چه را که میان او و پروردگارش گذشته بود به‌یاد من 1(۰) 

له ال میج 6ص 217 

عالم ذر چیست و میثاق الهي چه بود؟ (195) 


میثاق الهي در کجا و چه موقفي تحقق یافت؟ 


0 0 


هوا او سم تیا اوق من 95 >> 

«ذکر کن براي مردم موطني را که در آن ۰ خداوند از بشر 
از صلب‌هایشان ذریه‌شان را گرفت و... تک 1720 / اعراف) 

خداي تعالي آیه شریفه را با جمله «و لد احدذ ۳ ۰ افتتاح کرده و از 
ظرف وقوع این داستان به لفظ «اد ‏ زماني که» تعبیر فرموده, و این تعبیر 
دلالت دارد بر این که این 

(196) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

داستان در زمان‌هاي گذشته و با در يك ظرف محفق الوقوع مانند 
آن‌ها صورت گرفته است. این لفظ دلالت دارد بر این‌که داستان قبل 
از نقل آن واقیع شده است. 

پس این‌که فرمود: «و لا أَحَد رم من بنیاً ادم من ظَهُورهم دبَهمْ. 
چنان که دلالت دارد, بر خلقت نوع انسان به‌نجو تولید و بیرون ِِ 
فردي از فرد دیگر و به‌راه انداختن افراد بي شمار از افراد انگشت شمار 
به‌همین نحوي که ما مشاهده مي‌کنيم و مي‌بينيم که همواره نسل‌هاي 
متعاقب وجود نوع انسان را حفظ مي‌کند, در عین حال دلالت دارد بر اين که 
داستان يك نوع تقدم بر جریان خلقت و سیر مشهود ان دارد. 

خداوند متعال در آیه 

و رهش ع ال لوف اه سا زر 25 لا بقدر مقلٌوم» 
میثاق الهي در کجا و چه موقفي تحقق یافت؟ (197) ۲ 

«و هیج چیز بیست فحر آن که خزینه‌هایشان نزد ماست و ما نازلش 
قفی کننم ِِ اندازه معلوم,» (21 / حجر) 

اثبات کرده که براي هر موجودي در نزد خداي تعالي وجود وسیع و غیر 
محدودي در خزائن اوست که وقتي به دنا نازل مي‌شود دچار 
محدودیت و مقدار مي‌گردد. براي انسان هم که يكي از موجودات است 
سابقه وجودي در نزد خدا در خزائن اوست. که بعد از نازل 
شسدن به این نشته محدود شسده 39 

در آیات دیگر اثبات کرده که این وجود تدريجي که براي موجودات و از آن 
جمله براي انسان است. امري است از ناحیه خدا که با کلمه «کن» و 
بدونر تدریح بلکه دفعتا افاضه مي‌شود و این وجود داراي دو وجه است. 
تک ان وجه و روئي است که به‌طرف 

(198) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

دنیا دارد و يكي از آن. وجهي است که به‌طرف خداي سبحان دارد. حکم آن 
وجهي که به‌طرف دنیا دارد این است که به‌تدریج از قوه به فعل و از عدم 


به وجود درآید. نخست به‌طور ناقص ظاهر گشته و سپس به‌طور دائم 
تکامل کند تا ان‌جا که از اين نشثه رخت بربسته و به‌سوي خداي خود 
برگردد. و همین وجود نسبت به ان وجهي که به خداي سبحان دارد امري 
است غیر تدريجي به‌طوري‌که هر چه دارد در همان اولین مرحله ظهورش 
داراست و هیچ قوو‌ای کهربه‌ظر فت فغلیت تیه فش دهد در آن ستدکگ: 
مضا ات فوی این ات واه عالم اساسا مه و واه 
نزد خداي‌تعالي وجودي جمعي باشد و این وجود جمعي همان وجهي است 
که گفتیم وجود هر چيزي به‌خداي سبحان داشته و خداوند آن را بر افراد 
افاضه نموده 0 وجه هی فردي از افراد دیگر غایب نبوده ۳ 
از خدا| و خداوند هم از افراد غایب نیست. 
میثاق الهي در کجا و چه موقفي تحفق یافت؟ (199) 
اما ایمی بای اسان کهسا انا متا هدی کوزم وم بش آحان اسان 
ی نان سیم ده و بن‌خرون لانی»و ایام 
زميني و لذایذ حسي ِ پروردگار خود محجوب شده, همه ان احوال متفرع 
بر وجه دیگر ند کت است که گفتیم سابق بر این ند کش و این ند کی 
فاخر از آن ازست: 
این نشثه دنيوي انسان مسبوق است, به نشته انساني ديگري که عین این 
نشثه است جز این که آحاد موجود در آن محجوب از پروردگار خود نیستند 
و در آن نشته وحدانیت بر زد ححار. را در ربوبینت مشاهده مي‌کنند و این 
ای او طرش سا سفن یواست اه ظر اسان 
لاه اس کیت ات ار ایشا هس جع بل اسب ای 
اعتراف دارند. ۲ 
(200) دور نا کون از دیدگاه قران و حدیبت 
خداوند در آن نشته میان افراد نو انسان تفرقه و تمایز قرار ,داده 0 
يك از ایشان را بر نفس خود شاهد گرفته است که: «آلَسّث یرم - آیا من 
پروردگار شما نیستم؟» «. .قالوا بلق کفتند: ارت ۱ تقدم .عاام بر بر 
این عالم تقدم زماني نیست, بلکه تشه ای است که به‌حسب زمان هی 
انفکاك و جدائي از نشثه دنيوي ندارد, بلکه با آن و محیط به آن است و 
سابقتي که دارد سابقتي است که «کن» بر «فیکونٌ» دا اشهاد هم 
معناي حقيقي اش اراده شسده و خطاب هم زبان حال نیست, ۳ 
خطاب حقيقي است. (1) 
اما 210 
میثاق الهي در کجا و چه موقفي تحقق یافت؟ (201) 


احراز مسئولیت فرد در برابر خدا 


۰ و أشْهَدَهم 2 علي آ[ ائَفسهم السث ریم قالوا بلي شهذنا.. 

. آن‌ها را بر خودشان گواه گرفت, کف کر قن اون | 
0 ۲ ز ات ایشان را 
علیه خودشان گواه گرفتیم و همه به ربوبیت ما اعتراف کردند, در نتیجه 
حجت ما در قیامت علیه ایشان تمام شد و اگر چنین نمي‌کرديم و فرد 
فرد ایشان را علیه خودش شاهد نمي‌گرفتیم مه کلی اتسادت رد 
کار نمي‌آوردیم و يا اگر ۳ 

(202) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیت 

مي‌آوردیم در کار همه افراد تقی ادبم حججت ما تمام نمي‌ شد. 

زیرا اگر به‌كلي از اين کار صرف‌نظر مي‌کرديم و احدي را شاهد بر خودش 
نمي گر فتیم, و احدي به ربوبیت! و و ی یت 
به هم نميرسانید همه در قیامت بر ما اقامه حجت مي‌کردند و مي؟ 

ما در دنیا از ربوبیت پروردگار غافل بودیم و بر غافل هم تکلیف و 
مواخذه‌اي نیست. 

۵ کر در تمامي افراد این اشهاد را اعمال نمي کردیم و باشهاد بعضي 
اکتفاء مي نمودیم مثلاً تنها پدران را مورد این امر عظیم قرار مي‌داديم 
حجت تمام نمي شد. زیرا اگر پدران شرك مي‌وزریدند. مقصر شناخته 
مي‌شدند. ولي فرزندان در این گمراهي تقصيري نداشتند. براي این که در 
يك امر که ِ تقلید از ندران هیچ راه ديگري نسبت به آن ندارند و 
هیچ کوته غلمی. به. ان تداشته و تمی‌تواتسشتد داشته باشند از بذران خود 
احراز تفه لیر فرد در برابر خدا (203) 
پيروي کرده‌اند و این پدران بوده‌اند که با علم به‌حقیقت امر فرزندان 
ضعیف خود را به‌سوي شرك سوق داده‌اند. پسران مي‌توانستند بگویند 
شرك و عصیان و ابطال حق همه از پدران ما بوده و ما حق را 
نمي‌فهميديم, پس ما در عین این‌که همه عمر مشرك ۳ ولي هیچ 
گناهي از ما سر نزده و هیچ حقي را ابطال نکرده‌ایم. 
یس آن‌چه که از دو آیه مور ۵ بجّت به‌دست قب اند این است که خداي 
سبحان نسل بشر را از یکدیگر متمایز کرده و بعضي (فرزندان) را از بعض 
دیگر (پدران) اخذ نموده و آن‌گاه همه آنان را بر خودشان گواه گرفته و از 
همه به ربوبیت خود پیمان بسته - پس هیچ فردي از سلسله پدران و 
فرزندان از این اشهاد و از این میثاق غافل نماند - تا آن‌ که بتواند 
ایشان به غفلت., و يا فرزندان به شرك و عصیان پدران احتجاج کنند, و 


خودرا تبرئه‌نمایند. (1) ۱ 
(204) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


«و لد عَهذنا الي اد من قبل قتسب و للم تجذ له عرما» 
«ما قبلا با آدم عهدي بسته بودیم اما او فراموشسش کر د: دا (115 
/ طه) 

باید دید این عهد چه بوده؟ آبا همان فرمان نزديك نشدن به درخت بوده و 
یا اعلام دشمني ابلیس با ادم و همسرش بوده و يا عهد نام‌برده به 
معناي میثاق 

1- المیزان , ج 16 , ص 195. 

میثاق ازلي انسان در برابر خدا (205) 

عمومي است که از همه انسان‌ها عموما و از انبیاء خصوصا,؛ و به‌ وجهي 
موکدتر و غلیظتر گرفته است. 

با دی ور تور هید ا سای سای وی عاست ارو زد 
عهد به معناي زنهار از ابلیس, چه خداي تعالي فرماید: «پس هر هدايتي که 
از طرف من به‌سوي شما آمد, و خواهد هم آمد. دز آن هنگام هر کس 
هدایت مرا پيروي کند, گمراه و بدبخت نمي‌شود و هر کس از یاد من 
تح تیور خواهیم تمه 1231 و 124 ظه) 

تطبیق این آیات, با آیات مورد بحث اقتضا مي‌کند که جمله: «هر کس 
از باد من اعراض کند زندگي سختکي خواهد داشت,» در مقابل نسیان 
عهد در آیات مورد بصت قرار گیرد, و معلوم اشنت که اکر با آن 
تطبیق شود آن وقت با 

(206) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث ۲ 

عهد به معناي میتئاق بر ربوبیت خدا و عبودیت ادم. مناسب‌تر 
است. تا آن‌که با عهد به معناي زنهار از ابلییس تطبیق گردد. 

میثاق بر ربوبیت به این معناست که ۳ فراموش نکند که ربي, يعني 
مالکي مدبر دارد. و يا انسان تا ابد, و در هیچ حالي فراموش نکند که 
مملوك مطلق خداست و خود مالك هیچ چیز براي خود نیست., نه نفعي و نه 
ضرري, نه مرگي و نه حياتي و نه نشوري و يا نه ذاتا مالك چيزي است و 
نه وصف] و نه فعلا. 

و معلوم است آن خطيئه‌اي که در مقابل اين میثاق قرار مي‌گیرد. این 
است که آدمي از مقام پروردگارش غفلت بورزد و با سر گرم شدن به خود 
و يا چيزي که او را به‌خود سرگرم مي کند, از قبیل زخارف حیات دنياي 
فاني و پوسنده, مقام پروردگارش را از یاد برد. (دقت فرمائید.) 

فشاق از لي اتشان ذر برایر خدا (207) 


فراموش کردن میثاق و شقاوت در زندگي دنیا, بازگشتش به يك 
امر است. شقاوت دنيوي از فروع فراموشي میثاق است. (1) 

1- المیزان , ج 1 , ص 242. 

(208) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


فصل چهارم :فطرت انسان 


«ائني وجَهّث وجهت للذي قطّر السَّموتِ و الاَضَّ خنیفا و ما آتا 
من المُسْر کین,» 

«من رو آوردم به كکسي که آسمان‌ها و زمین را آفریده در حالي که 
میانه‌رو هستم و از مشرکان نیستم !» (79 / انعام) 


۳ ۰ 

..فطرةالله التي قطرالثاس علیها.. 

..فطرت خدا, فطرتي که خدا "۷ بر آن فطرت آفریده است... .» 
(30/روم) 


معناي «فطرّت» این است که خداوند چيزي را طوري بیافریند که خواه و 
لا ۱ص ۱ 
خود ترشج دهد. 

دز اه فوق اشاره کرده است به این که خداوند مردم را طوري آفربده 
که طبعا و به‌ارتکاز خود خداي را بشناسند. 

«فطَرة اللْه» عبارت است از قدرت بر شناختن ايماني که 
باآب و گل آدمي سرشته است. 

قرآن کریم مکژرا دین توحید را به دين ابراهیم و دین حنیف و دین فطرت 
توصیف ۲ 

(210) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث ۱ 

کرده است. چون دین توحید ديني است که معارف و شرایع ان همه بر 
طبق خلقت انسان و نوع وجودش و بر وفق خصوصياتي که در ذات اوست 
و به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست, بنا نهاده شده باشد. 

شود کی اس اس رای که موی ام را سم شاوی 
حقيقي و واقعي اش برساند و سعادت واقعي آو رشیدن یف غارت و هدفي 
ی ترکیب وجودش اجازه تن :فا أ و را , به او بدهد. محال 
فخهز به و سارل 9 نباشد. پس دنن ص و تن ديني 
است که با نوامیس فطرت و وضع خلقت بشر وفق دهد. 

این‌که بشر را دعوت به دین اسلام يعني به خضوع در برابر حق تعالي 
کرده براي این است که خلقت بشر هم بر آن دلالت نموده و او را 
به سوي آن هدایت مت کفتد 1(۰) 


مفهوم فطرت. و افرینش انسان به فطرت الله (211) 


هدایت فطري انسان 


..فطرَةاللّه الّني قَطراللاسن عآنها....» 
0 ,.فطرت خدا,؛ ۱7| 
آفرینش خدا دگرگوني نیست. این‌است دین‌مستقیم ولي‌بیشتر مردم 
نمي‌دانند.» (30/روم) 
کلمه «فطرّت» به‌معناي نوعي از خلقت است. 
1- المیزان , ح:13 , ص: 297. 
(212) زوحو زندکی از دیدگاه قران ۵ خدیت 
انسان مانند سایر انواع مخلوقات مفطور به فطرتي است که او را به سوي 
تکمیل نواقص خود و رفع حوائجش هدایت و هم‌چنین او را ؛ به آن‌چه که 
نافع براي اوست.؛ ۵ آن‌خنه که برایتن سر دارد هام می کنا 
فا ار سا 
مورد حاجت خود را انجام مي‌دهد. هم‌چنان‌که فرمود: سپس وسیله و 
راه زندگي را برایش فراهم کرد... .» (20 / عبس) 
انسان داراي فطرتي خاص به‌خود است که او را به سنتي خاص به زندگي 
به‌خود هدایت مي کند, و راه معيني دارد که منتهي به هدف و غایت خاص 
مي‌ شود راهی که جر آن راه را نمي‌تواند پیش گیرد. 
انسان که در این نشثه زندگي مي‌کند. نوع واحدي است که سودها و 
زیان‌هایش 
هدایت فطري انسان (213) 
نسبت به بنیه و ساختماني که از روح و بدن دارد سود و زیان مشتركي 
است, که در افراد مختلف اختلاف پیدا نمي کند. 
پس انسان از این جهت که انسان است, بیش از يك سعادت و يك شقاوت 
ات ات موی اه یل او رت 
همدایت فرماید. 
ای ی ی 

بفِطرَةالله التي قطرالاس علنها» اضافه کرد که - « لا تبد, 
یخلوالل.. (1) 
1- ان ۳ 31 ص: 90 2. ٍ 
(214) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


شتا آلقی و قطار بت خی اشستاج 


«آلذین تون فد اللهء لا عضون ا مره 

«همان کسان که به 19 خدا وفا کنند و پیمان شكني نکنند.» (20 / 
رعد) 

هراد به ميثاقي که آن‌را «تقض» نمي‌کنند, همان عهدي است که به آن وفا 
مي‌کنند و مراد به اين عهد و میثاق آن عهدي است که به زبان فطرت خود 
با پروردگار خود بستند که او را بکاته بدانند و بر اساس توحید و يكتائي او 
عمل نموده و آثار توحید را از خود نشان دهند. آدمي بر فطرت توحید 
خداي تعالي و نیز بر فطرت لوازم توحید خلق شده و این عهدي 
است که انسان 9 فطظرت 9 باخداي تعالي بسته است. 

و عهد و ميثاقي هم که به‌وسیله انبيا و رسل و به‌دستور خداي 
سبحان از بشر گرفته شسده است و خلاصه آن احکام و شرايعي 
هنم کنة انیا آورده‌اند همه از قرو ایسن فشاق فصستری آسسنت: خسه 
ادپیان همه فط‌ري‌اند. 

«آلذین شون عَهٌْد اللّه من بَقد میناقفه.... و دون في‌الأرْضٍ 
ول لك هم الخاسیون ,» 

«و كساني که پیمان خدا را از پس محکم کردنش بشکنند, چيزي را که خدا 
به پیوستن آن‌فرمان داده بکشسناند: و در زمین تباهي کنند, آن‌هالعنت و 
بدي‌هاي 1 سراي دارند. » (27 / بقره) 

(216) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

این آیه حال غیپرمژمنین را : به طریق متقابل بیان مي‌کند و جمله 
«...یفسدون في‌الارْض ۶ که ذر آین. آبه در وصف حال کفار آمده و در 
مقابل اوصافي است ِ بعد از دو وصف «وفاي به عم الله » و «صله 
براي موّمنین,» ذکر شده بود, و مي‌رساند که اعمال صالح تنها عاملي 
است که باعث اصلاح زمین و عمارت و آیاداشی آن مي‌ش ود عمارتي 
که به سعادت نوع انساني و رشد مجتمعع بشري منتيعي مي‌گردد. 
)1( 


خداجوئي فطري انسان 


«الَم تر الي ادج حاغٌ ابُراهيمّ في زبه...,» 

1- ی ج 22 ص 244. 

خداجوئي فطري انسان (217) 

محر نشنيدي سرگذشت آر كکسي را که با ابراهیم درباره 
پروردگارش بگو و مگو کرد....» (258 /بقره) 

انسان به فطرت خود براي عالم ای ات مي‌کند,. صانعي که بر حسب 
تکوین و تدبیر در عالم اثر مي‌گذارد. و دخل و تصرف مي‌کند. اين امري 
است که احوالات مختلف بشر در حکم کردن در آن اختلاف پیدا نمي کند. 
انسان چه متدین به دین توحید باشد و چه نباشد بالاخره فطرت خودش را 
نمي‌تواند منکر شود, مگر این‌که به فرض محال روزي فرا رسد که 
انسان, انسان نباشد. بله این معنا امکان دارد که فطرت بشر مغفول 
عنه شود يعني در آثر عوارضي از فطریات خویش غافل بماند. 
(1) 

1- المی_زان, 2 : 4 ص: 256 

(218) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


آیا فطرت انسان قابل تغییر است؟ 


«قاقِم ویهك لین حنیفا فطّرت الّه الّتي قطرالتاس عَلنْها ا 
تشدی ل لح ق ال 
«توجه خود را به اين دین مستقیم برقرار کن. فطرت الهعي که 


روم) _ 
يعني افرینش انساني نوعي ایجاد است که مستلزم علوم و ادراکات است 


و هیچ 
ایا فطرت انسان قابل تغییر است؟ (219) 

تصور ندارد که افرینش تبدیل یابد. مگر این که خود تبدیل هم نوعي خلق و 
ایجاد باشد, و اما تبدیل اصل ایجاد و خلقت يعني باطل کردن حکم واقع 
هیچ معنائي ندارد و روي این حساب انسان قدرت ندارد و هرگز نخواهد 
شد که علوم فطري خود را باطل نموده و از ند کی راه ديگري سواي 
فطرت پیش گیرد و انحراف‌هائي که از احکام فطرت پیدا مي‌شود حکم 
فطرت را 0 , بلکه فطرت در غیر مورد استعمال شایسته خود 
به‌کار رفته است, چنان که تیرانداز کاهي به هدف نمي‌زند وسیله تيراندازي 
و سایر شرایط ان به حسب طبع خود براي رسیدن به هدف است. ولي 
کار ان‌را در غلط انداخته. و کاردها و اره‌ها و مته‌ها و سوزن‌ها و نظیر 
این‌ها که در کارخانه‌ها, کج ساخته شود کار فطري خود را از بریدن و اره 
کردن و سوراخ کردن و غیر آن انجام مي‌دهد ولي نه به‌طوري که 
مقصود است. لکن انحراف از ز کار فطري که مثلاً با دنده اره 

(220) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

خیاطت کنیم و در حقیقت خیاطت را به‌جاي اره کردن بگذاریم چیز 
محالي است.(1) 


عوامل تغییر نيروي تشخیص فطري انسان 


۰ للبَسَنا عَلیهم ما باتتون نت 

یر اه نت نه: ی نهر بر اسان خی ها نس زا که اسان بر خود و 
مردم مشتبه مي‌کردند. ۳ (9 / انعام) 
1- المیزان , ج 10, ص 167. 
عوامل تغییر نيروي تشخیص فطري انسان (221) 
مشتبه‌کردن برديگري نظیر تبلیغات سوئي که علماي سوء کرده و مي‌کنند و 
از جهل مریدها سو ءاستفاده‌نموده و حق ر| با باطل خلط و مشتبه مي‌نمایند 
و نیز نظیر تبليغاتي که گردنکشان عالم نسبت به رعاياي ضعیف خود 
داشته و حق را با باطل خلط مي‌کردند. 
مشتبه کردن بر خودشان به این است که خود را به این خیال بیندازند که 
حق باطل است و باطل حق و آن‌گاه همین خیال را در دل خود همم 
جاي بدهند و به‌دنبال باطل به راه بیفتند. 
(زیرا, گرچه انسان به فطرت خدادادي‌اش حق را از باطل تشخیص 
مي‌دهد و هر نفسي به تقوي و فجور خود ملهم هست. ولي تقویت جانب 
شون و تایید شهوت و«عضب هم باعت بدید. آمدن ملک اسکبان و حق. کش 
مي‌شود, وقتي چنین ملکه‌اي در نفس پیدا 
(222) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
شد قهرا آدمي مد وب ره و به‌عمل باطل خود مغفرور مي‌شود, دیگر 
اين ملکه نمي‌گذارد توجّه و التفاتي به حق نموده و دعوتش را بپذیرد. در 
چنین حالتي است که عمل ادمي در نظرش جلوه نموده و دانسته حق و 
باطل در نظرش مشتبه مي‌ شود ِِِِِ خداي‌تعالي در این‌باره 
فی‌فرفاید: <اآیا ذیدی آن‌کسي را که هوای خود را معبود خود کرده 
بااين که‌عالم‌بود, خدایش‌گمراه‌نموده‌و مهري‌بر گوش و دلش‌نهاد و 
پرده‌اي‌بروي‌دید گانش افکند.» (23/جاثئیه) 
این است مصحح تصویر این که چطور انسان در عین علم به چيزي در 
اگر در احوال خود تعمق کنیم, یقینا به عادات زشتي در خود برخورد خواهیم 
کرد, که در عین اعتراف به زشتي ان دست از ان برنمي‌داربم, زیرا 
عادت مزبور در ما 
عوامل تغییر نيروي تشخیص فطري انسان (223) 
رسوخ کرده است. 
این همان گمراهي در عین علم و مشتبه کردن حق و باطل بر خود, و 
سرگرم شدن به لذّات موهوم و بازماندن از پايداري بر حق و 


خداوند ما را در انجام کارهائتي که مورد رضایت اوست مدد 
فرماید.(1) 


ال هرهاق قطا ‏ بر اسان 


خداوند فطرت را خی ختق هراد نف آدمی ارزاني مي‌دارد. يك مرحله 
قتعنی: [ن همان سلامت فطرتي است, که در حال کودكکي , نف ادص ميد هد 
واه ماا ی ایا در ات ی هام اه و هید ای ات 
مص کف ارس را تال در تعفل: 

بایان رح ررض 30 

(224) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

و جودت در تدبیر مي‌گذاریم و مرحله قوي‌تر آن را بعد از ممارست در 
اکتساب فضائل مي‌دهد. جون مرحله دوم, آذمف را وادار به کسب فضائل 
مي‌کند و چون اين کسب فضائل تکرار شد حالتي در آدمي پدید مي‌آید. 
به‌نام ملکه تقوي, و این سه حالت در حقیقت يك چیز و يك سنخ است. که 
به تدریج و در حالي بعد از حال دیگر نمو مي‌کند.(1) 


رانطات قطار بت استاق با فتانیم آلقی 


«فْل رتم رل ال لک من رژق قَجعلئم من حراما و حلالاً فُلْ عءاللَه 
آذن آکتم ج آ ِِ اللّه تفترژون.» 

1- المیزان , ج 30. ص 110. 

رابطه فطرت انسان با قوانین الهي (225) 

«آیا هیچ اندیشیده‌اید, که خدا براي شما روزي فروفرستاد آن‌گاه شما 
پاره‌اي از آن‌را حلال و پاره‌اي را حرام مي‌کنید؟ بگو آیا خدا به شما اجازه 
داده, پا به خد | افتر|ء مي‌بندید ؟» (59/یونس) 

خدا| رزق را نسبت داده به انزال يعني فروفرستادن. این نسبت بر اساس 
حقيقتي است که قرآن به مردم یاد داده و به آنان خاطر نشان 
ساخته که همه اشیاء عالم منبع‌ها و مخزن‌هائي پیش خدا دارند 
که بر حسب تقدیر و اندازه‌گيري دا از آن‌جبا فرود 
مان 

ار کات رال سای مایت که 
بین مردمان رواج داشت یا باید از طرف خدا باشد پا آن‌که به‌دروغ 
(226) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

این آیه توضیح مي‌دهد معني این که «حکم» منحصر به‌خداست این است, 
که تکیه بر فطرت و خلقت دارد و منطبق بر فطرت است و با آن‌چه که 
دستگاه آفرینش و خلقت گوياي آن است مخالف نیست. 

وجود اشیاء از همان بدو خلقت با مرحله كمالي که آماده رسیدن 
به آن اس مناسب و سا زگار است و همه اشیاء با قوا و ابزاري 
مجهزاند که به‌وسیله آث بتوان به‌هدف رسید. 

هیچ يك از اشیاء عالم, جز از راه صفات اكتسابي و اعمال خود, به‌طرف 
كمالي که برایشان مهیا شده. سیر نمي کنند. 

ی مور وت و ی 
اعمال اكتسابي به مرحله اجرا درمي‌آید. منطبق بر < خلقت و فطرت باشد. 
زیرا فطرت هدف خود را فراموش و از آن تخطي نمي‌کند. 

رابطه فطرت انسان با قوانین الهي (227) 

انتنان که. مجهز به جهاز تفذیه. و آمیزش. زناشونتی است: حکم 
واقعي‌اش در دین فطرت. غذاخوردن و نکاح است نه جوكي‌گري و 
رهبازیت! و چون طبیعت انسان با اجتماع و تعاون اميخته شسده و حکم 
واقعي‌اش این است که در اجتماع سایر مردمان شرکت جوید و 
کارهاي اجتماعي کند و به همین ترتیب... 


پتن تتها احکام :و فوانسی‌برای اسان قطعیت ندارد کم عالم آفرنش: آدمي 
رابه‌سوي آن فرامي‌خواند. چه آن‌که انسان جزئي کوچك از اين عالم است 
و دستگاه خلقت وجود او را مجهز به وسايلي کرده که به مرحله کمال 
سوقش دهد. بفن این افرشن کرو و فراگیر که اچزاء آن به هم پیو سته 
و مرکب اراده خداي تعالي است حامل قانون فطري انساني و دعوت 
کننده وي به دین حنیف خداست. دین حق عبارت است از حکم خدا و 
(228) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیثت 

حکم خدا منطبق است بر خلقت او .(1) 

لاد السران برع 19 8 19 

تابظه فقطرت اسان با قواین الق (229) 


بخش سوم:انسان در روي زمین 





خلافت انسان و جانشيني خدا در زمین 


)230( 

)231( 

«و لد قال ری ِلْملایِکة ائي جاعلٌ في‌الأرَض حَلیق... 

«و جون پروردگارت به‌ملائکه گفت من و در زمین 
جانشيني‌بیافرینم... .» (30 تا 33 | بقره) 

)232( 

پائین امد و نیز حقیقت خلافت در زمین و اثار و خواص ان‌را بیان مي‌کند. 
ملائکه از کلام خداي تعالي که فرمود: مي‌خواهم در زمین خلیفه بگذارم, 
چنین فهمیده‌اند که این عمل باعث وقوع فساد و خونريزي در 
زمین مي‌شود. 

و خداي سبحان که مستخلف این خلیفه است., در وجودش مسماء به اسماء 
حسني و متصف به صفات عليائي از صفات جمال و جلال است و در 
۳ منزه از هر نقصي و در فعلش مقدس از هر شر و فسادي 
ست 

مقام خلافت تمام نمي‌ شود مه به این که خليفه, نمایشگر مستخلف باشد 
او ای و ار اه قاس اه رات له ۱ 
ی مار ود اعا و یی که ساط رباع آن‌ها شاه .و 
جانشین براي خود معین کرده است. 

فا ای ور 2 

خليفه‌اي که در زمین نشو و نما کند, با آثاري که زندگي زميني دارد لایق 
مقام خلافت نیست و با هستي آمیخته با آن‌همه نقص و عیب نمي‌تواند 
ائینه هستي منزه از هر عیب و نقص و وجود مقذس از هر عدم خدائي 
گردد. 

جوابي که خداي سبحجان به اعتراض ملائکه داده این است که اسماء 
را به ادم تعلیم داده و سپس فرموده: حال. ملائکه را از این 
اسماء خبر بده. 

عناق تعليم. اسماع این ات که خداق عالی انس غلم را دز آنسان‌ها هه 
ودیعه سپرده, به‌طوري که اثار ان ودیعه به تدریج و به‌طور دائم؛ از این نوع 
موجود سر بزند و هر وقت به‌طریق آن بیفتد و هدایت شن‌ود؛ بتواند 
آن ودیععه را از قوه به فعل درآورد. 

خداي سبحان در پاسخ و رد پيشنهاد ملائکه, مسئله فساد در زمین و 
خونريزي در 


(234) زوع نناک از دید کاه قرآنوخدیت َ 
آن‌را, از خلیفه زميني نفي نکرد. در عوض مطلب ديگري عنوان نمود و آن 
این بود که در این میان مصلحتي هست, که ملائکه قادر به ایفاء ان نیستند 
و نمي‌توانند آن‌را تحقل کنند. ولي اين خلیفه زميني قادر به تحمّل و ايفاي 
ان هست. اري انسان از خداي سبحان عمالاتي را نمایش مي‌دهد و 
اسراري را تحمْل مي‌کند که در وسع و طاقت ملائکه نیست. 

این مصلحت بسیار ارزنده و ری است به‌طوري که مفسده فساد و 
سفك دماء را جبران مي کند. ابتدا در پاسخ ملائکه فرمود: «...من مي‌دانم 
آن‌چه را که شما نمي‌دانید... .» (30 / بقره) در نوبت دوم. به‌جاي آن 
ا سای اص اا تا ها رت را بهتر 
مي‌دانم.. ِ« (33 / بقره) مراد به غیب, همان اسماء است., نه علم 0 به 
ان سا ی لا که سا الا ایا این ی ان سا 
اسضای سیک اسان غام وان دا رنه ما یکهدان را دار 
این که از وجود اسماء 

خلافت انسان و جانشيني خدا| در زمین (235) 

اطلاع داشته و از علم آدم به آن‌ها بي‌اطلاع بوده‌آند, وه جاأ نداشت 
خداي تعالي از ایشان از اسماء بیر سد و این خود روشن است که 
سئوال نام‌برده به‌خاطر این بوده که ملاکه از وجود اسماء بي خبر 
بوده‌اند. 

لازمه این مقام خلافت آن است که خليیفه اسماء را بداند. خداي 
تفای از که رش آن‌ها اظهاد مق‌اطلاعی. کر نیون از ادم 
پرسید و جواب داد بدین وسیله لیاقت ادم براي حیازت(1) این مقام و 
عکدم لیاقت ملائکه ثابت شد 2(۰) 

[- - حیازت به‌معناي به‌دست‌آوردن است. فرهنگ‌فارسي دکتر محمدمعین . 
یرای بح 1ص 19 و ۱ 

(236) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


چگونگي خلیفه شدن انسان در زمین 


«هو الذي 2 خلائفت في‌الاض...,» 

«او كسي است که شما را خليفه‌هائي در زمین کرد... ۰ (39 | 
«خلیفه» بودن مردم در زمین به این معنا است که هر لاحقي از ایشان 
کار سابق را کند و بتواند به این منظور دخل و تصرفاتي که لازم است. و 
انتفاعي که باید ببرد, انجام دهد همان‌ط ور که سابقین بر این کار 
تواناي و تسا ط داشتند. 

و أکز انسان‌ها به‌خلافت ر سید ند ازجهت نوع خلقتشان بود, که خلقتي 
ات از طریق توالد و تناسل, چجون این نوع از خلقت است., که 
مخلوق را به دو قسم سابق 
چگونگي خلیفه شدن انسان در زمین (237) 

و لاحق تقسیم مي‌کند. 

و همین خلافت قرار دادن در زمین, خود نوعي تدبيري است. آمیخته با 
خلقت که از آن انفکاك نمي‌پذی رد و به همین جهست از این 
طریق استدلال مي‌کند بر يگانگي خداي تعالي در ربوبیت. 
چون چنین خلقتي و تدبيري مختص اوست. 

ان كکسي که خلافت زميني را در عالم انساني درست کرده, هم او 
رب انسان‌ها و مدبر امر ان‌ها است. چون تدبیر انفعاك از نوع خلقفت 
ندارد, لاجرم خالق انسان همان رب انسان است. (1) 


1- المیزان , ج: 33, ص: 84 . 
(238) رف و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیبت 
«یا داقذ انا جعلناك حَليقَةٌ في الا ض...۱» 
ان ار و نی مر و ور 
معلوم است کساني که از راه خدا به بیراهه مي‌رود عذابي سخت 
دارند به جرم این که روز حساب را از اد بردند!» (26/ ص) 
ظاهر کلمه «خلافت» اين است که مراد به آن خلافت خدائي است. و در 
نتیجه با خلافتي که در آیه «أنّي جاعل في الاْض خليفة,» آخندء منطبق 
است., و يکي از شئون خلافت این است که صفات و اعمال مستخلف را 
نشان دهد و آنبته صفات او باشد, و کار او را بکند. یس در نتیجه 
خام دا کی فصن تا ها هخا را عم 
ای ی ی 1 ۱ 
و آن‌چه خدا اراده مي‌کند او اراده کند, و آن‌چه خدا حکم تین کتد او 
همان را حکم کند و چون خدا همواره به‌حق حکم کند : 
«و اللءه يَقضي بالکق...۱» 
و خدا| به‌حق حکم مي کند. 0۳۰۰ 2/مومن) ٍ 
او نیز جز به‌حق حکم نکند, و جز راه خدا راهي نرود, و از آن راه تجاوز و 
تعذي نکند. 
به همین جهت است که مي‌بينيم در آیه مورد بحتث حکم به‌حق کردن را 
نتیجه و فرع آن خلافت قرار داده, ۵ ایت ود فویق. ان انست. دد: .هر ان ابه 
جعل خلافت اپن بیست که شأن و ۳ خلافت به‌او داده‌باشد, بلکه‌مراد 
این است که شأني راکه به‌حکم ‌«. ۰ اتیناه 
(240) روح و زندگي از د: از دیدگاه قرآن و حدیث 

الجكمءة و فصل | لخطاب... ‏ و او را حکمت و فصل خصومت 
دادیم,» (20 / ۱ قبلا به آه‌داده مود سته فعلیت: رشان و عرصتهة 
بروز و ظه ور آن‌را به او بدهد. (1) 


دو لقه ماع نی الأزس..» ۱ 
«ما منزل شما را زمین قرار دادیم و در آن‌جا با ند دی 
قرار داده‌ایم. ولي سپاسي که مي‌دارید اندك است. شما را خلق کردیم 
آن‌گاه نقش‌بندي‌تان نمودیم و سپس به فرشتگان گفتیم که آدم را سجده 
کنید. همه سجده 
1- المیزان , ج 33 ص 311. 
اقامت و خلافت انسان در زمین (241) 
کردند مگر ابلیس که از سجده کنان نبود. فرمود مانعت چه بود که وقتي به 
ی من از او بهترم, مرا از آتش آفریده‌اي 
و او را از گل خلق کرده‌اي. فرمود ۱ آسمان فرود شو, که در اين‌جا 
ان و و ۱ تو از حقيراني. گفت: مرا تا 
روزي که برانگیخته مي‌شوند, مهلت ده. ان یافت. گفت 
براي این ضلالت که مرا نصیب داده‌اي در راه راست تو بر سر راه انان 
کمین مي‌نشينم. آن‌گاه از جلو رویشان و از پشت سرشان و از راستشان 
و از چپشان‌به‌انان مي‌تازم و بیشترشان‌راسپاسگزار نخواهي یافت. گفت‌از 
اسمان بیرون‌شو, مذموم و مطرود. هرکه‌ازان‌ها پيروي تو کند جهنم را از 
همه شما لبریز مي‌کنم.» 
(242) روح و زندکی از دیدگاه قرآن و حدیثت 
_ «و اي آدم تو و همسرت در این بهشت آرام گیرید, از هر جا خواستي 
بخورید و به اين درخت نزديك مشوید که از ستمگران مي‌شوید. شیطان 
وسوسه شان کرد ۳ عورت‌هایشان‌راکه پنهان بود بر آنان نمودار کند و 
گفت‌پروردگارتان شمارا ازاین درخت منع نکرد مگر از بیم این‌که دو 
اک 
خیر خواه شمایم. پس با همین فریب سقوطشان داد و چون از آن درخت 
بخوردند عورت‌هایشان در نظرشان نمودار شد و بنا کردند از برگ‌هاي 
بهشت به خودشان مي‌چسبانیدند و پروردگارشان به ایشان بانگ زد: 
مگر من از این درخت منعتان نکردم و به شما نگفتم که شیطان دشمن 
آشکار شماست. گفتند؛ پزوزد 5سا را ما به خویشتن ستم کردیم و 
اگر مارا نيامرزي و رحممان نكني از زیانکاران خواهیم بود.» 
اقامت و خلافت انسان در زمین (243) 
- «گفت: چنین که دشمن همدیگر پائین روید و شما را در زمین تا زماني 
معین قرارگاه و برخورداري است.» 
- «گفت در آن‌جا کی مي‌کنید و در آن‌جا مي‌میرید و از آن‌جا 


بیرون آورده مي‌شوی_د!» (10 تا 25 / اعراف) 
در بین ایات فوق اشاره شده به علل و جهاتي که باعث شد خداوند انسان 
را در زمین تمکین دهد. خطاب‌هائي که در سوره بقره و طه در این زمینه 
خداوند با آدم داشته عین آن خطاب‌ها را در این سوره با جمیع‌افراد بشر 
دارد و همه‌جا مي‌فرماید: یا بنی, آذم! 
خلقت‌آدم در حقیقت خلقت جمیع بني نوع بشر بوده است. مراد به خلق 
کردن از خاك همان جریان خلقت آدم علیه‌السلام است. (1) 
1- المیزان , ج 15, ص 25. 
(244) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
تفکتسن. دن اه معتای: مرن دادن یر ان اسحست, ور اختر آبانت 
0 

.کم في‌الأرْض مسق و متاغ الي حین! کِ< 

..و شما را در زمین قرارگاه و برخورداري است تا زمان 
ِِِ (24/ اعراف) (1( 


مشیت الهي در تغییر خليفه‌هاي زميني 


یستخلف زبي قوم] ۱ 
ٍ... پروردگار من قومي ۳ از شما را جانشین خواهد 
تور ان:: 
1- المیزان بر ج 15, ص 25. 
مشیت الهي در تغییر خليفه‌هاي زميني (245) 
(57 / هود) 
يعني قومي غیر از شما را به‌جاي شما به‌عنوان خلیفه در روي زمین قرار 
خواهد داد, زیرا انسان خلیفه خداست در روي زمین آن‌جا که خدا 
مي‌فرماید: «...اني جاعل في الارْض حلیفةّ...,» (30 / بقره) 
اژ زبان هود علیه‌السلام در این آیه خطاب به مشر کین بیان: مي کند: که بعد 
از قوم نوح خليفه‌‌هاي روي زمین‌اند, کما این‌که خدا از او حکایت 
مي‌کند که به قوم خود گفت: » .به‌یباد آفریتد که.ضدا شما را بسن از 
قوم نوح خليفه‌هاي روي زمین قرار داد و اندامتان را ستبر ساخت.. 
۰ (69 / اعراف) مثل این آیه که مي‌فرماید: «اگر خدا بخواهد شم | 
را مي‌برد و هرکه را بخواهد بعد از شما جانشین مي‌کند.» (133 / 
اعراف) (1) ۱ 
(246) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
1- المیزان , ج 20 ص <165. 
مشیت الهي در تغییر خليفه‌هاي زميني (/247) 
(248) 


فصل دوّم:عوامل ملكوتي در خدمت انسان 


خدمت ملائکه به انسان 


«فسخد الملایکه کلم آ حمعون ۷۱ ابلیس ۳ آن تک معالساجدین,» 
فا کر کت ی و ۳ ی در و اش و ی ۱ 
سجده‌کنندگان باشد امتناع ورزید.» (30 و 31 / حجر) 

۲ , )249( 

ملائکه مامور شده بودند بر نوع بشر سجده کنند, نه بر شخص ادم و 
خلاصه خصوصیات فردي آدم دخالتي در این امر نداشته, بلکه سجده ملائکه 
به‌خاطر خصوصیات نوعي ادم بوده و این سجده هم صر فا از باب تشریفات 
خلقتشان بوده خاضع براي انسان‌اند آن‌هم بر حسب غرضي که در خلقفت 
او بوده است. ملائکه مسخر براي بشر و در راه سعادت رفن هن 
هستند. این‌که مي‌بينيم همه ملائکه مامور به سجده بر ادم شدند, 
مي‌فهميم همه انان مسخر در راه به کمال رساندن سعادت بشرند, براي 
فوز و فلاح او کار مي‌کنند. يك طائفه از ایشان حافوز حیات بخشي و 
طائفه دیگر مأمور مرگ و طائفه سوم دست در کار رزق, و طائفه چهارم 
مشفول رساندن وحي هستند. طائفه‌اي 

(250) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

معقبات‌اند, طائثفه‌اي حفظه, طائفه‌اي نویسنده و هم‌چنین مابقي 
ما که هر کذام متقول کي از کار‌هایشتراند. این مفا از ایات متفروم 
قرآني هر کدامش از يك گوشه قرآن به‌چشم مي‌خورد. پس ملائکه اسبابي 
ای فا ام ان ان که اس هر زرا ی ات 
تا کر را کات که توس ان مت مس روت کر اعتاع 
ابلیس از سجده به‌خاطر استنكافي بود که از خضوع در برابر نوع بشسر 
داشت و او نمي‌خواست مانند ملائکه در راه سعادت بشر قدم 
ات تا ای ما تا 

1 لزان ج 23 32 

خدمت ملائکه به انسان (251) 


«اِنْ کل تفس لا لها حافظ» 
«هیج انساني تیست. مگر آن‌که نگهباني بر او موکل است:» (4 / 
طارق) 
معناي آیه اين است که هیچ نفسي نیست. الاً این‌که نگهياني بر او موکل 
این اعمال غیت ود هر کی را ینود وربه همان نیت و 
نحوه‌اي که صادر شده مي‌نویسند تابر طیق ازع .در 
(252) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
قيیامت حساب و جزاء داده شوند, پس منظور از حافظ, , فر شته و منظور از 
محفوظ عمل آدمي است. در جاي دیگر فرموده: «به‌درستي بر هر يك از 
شما حافظاني موکل‌اند. حافظاني نزو جوا و نویسنده, که آن‌چه شما انجام 
دهید مي‌دانند.» (10 تا 12 / انفطار) 
و بعید نیست که مراد به حفظ نفس حفظ خود نفس و اعمال آن باشد و 
منظور از حافظ جنس آن بوده باشد, که در این صورت چنین افاده مي کند, 
که جان‌هاي انسان‌ها بعد از مردن نیز محفوظ است و با مردن نابود و 
فاسد نمي‌شود. تا روزي که خداي سبحان بدن‌ها را دوباره زنده کند, در ان 
ی ها اه را و ما ات هه ی ها 
دنیا خواهدشد, آن‌گاه طبق آن‌چه اعمالش ‌اقتضا دارد جز|ء داده خواهد شد, 
چون اعمال او نیز نزد خدا محفوظ است, چه خیرش و چه شرش. 
ظاهر آيه‌اي که در سوره انفطار بود و مي‌ گفت وظیفه ملائکه حافظ, حفظ 
نامه‌هاي 
اعمال است., با این نظریه منافات ندارد, براي این که حف.ظ جانها 
هم مصداقي از نوشتن نامه است, هم‌چنان‌که از آیه اين معنا استفاده 
۰ )1( 

۰۰ ک_ا تستنسخ ما 0 تفملون,» 


۳0۳ ۳ ما نسخه‌برداري مي‌کنيم.» (29/جاثیه) 


مراقبین و محافظین انسان 


«لَة مُعّبتُ من بَیّن یدیّه و من‌خَلفه بَْقَظوتَة من مر اللٍ...,» 

1- المیزان , ج 40 ص 171. 
(254) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
«او راست فرشتگان تعقیب کننده از جلو رویش و از پشت سرش, که او 
زا ار فرهان دا عفاظت. می کفده :> 11 عد) 
اا ای در سا روت سر زارد تعقیب هر چیز به معناي 
آمدن و يا آوردن بعد از آن است و با اين حال چنین به نظر مي‌رسد که 

ت از پیش رو معنا نداشته باشد, چون معناي معقب چيزي است که 

تال وت سر آهان عایدر سه با کسیر اند ای را سین تصور کرد 
که در راهي مي‌ر ود و دنبالش معقبات دورش مي‌چرخند. اتفاقا خداوند. هم 
از این راه خبر داده و فرمود: «یا آ چا الائسان انَكَ کادخ الي رسنك 
کلحا قمّلاقی_ه,» (6 / انشقاق) و نیز .در معنای این آیه آیات ديگري 
است که دلالت مي کند, بر رجوع آذمت به پروردگارش مانند جمله «والیه 
رَجَعُون - و به سوي او باز مي‌گردید,» و جمله «والَیّه تقلُِون - و به‌سوي 
او بر مي‌گردید.» 
مراقبین و محافظین انسان (255) 
بنابراین براي آدمست که برحسب این ۳ به سوي پروردگارش بر 
مت وود تعقیب کنندگاني است که از پیش رو و از پشت مراقب اویند. 
این هم از مشرب قرآن معلوم و پیداست., که آدمي تنها این هیکل جسماني 

و این بدن مادي محسوس نیست, بلکه موجودي است, مرکب از بدن و 
نفس و شنون و امتیازات عمده او همه مربوط به نفقس اوست. نفس 
اوست که اراده و شعور دارد و به‌خاطر داشتن آ مورد امر و نهي قرار 
می گیزد: هر خند نفس بدون بدن, کازي تمي‌کند: ولکن بدذن جنبه الست. و 
اببزاري را دارد که نفس براي رسیدن به مقاصد و هدف‌هاي خود آن 
را به کار مي‌زند. 0 
شایزاین: جمله «...من بین یِدَيةٌ و من حَلقة...,» (11 / رعد) توسعه مي‌يابد, 
هم امور ماذي و جسماني را شامل مي‌شود و هم امور روحي را, پس همه 
اجسام و جسمانياتي ۱ 
(256) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
و تال ای اسان مار حا هد ی از ها بر نی 
روي او قرار گرفته و بعضي در پشت سر او قرار دارند و هم‌چبین جمیع 
مراحل نفساني که آدمي در مسیرش به‌سوي پروردگارش مي‌پیماید و 
جمیع احوال روحي که به‌خود مي‌گیرد و قرب و بعدها و سعادت و 


شقاوت‌ها و اعمال صالح و طالح و واب و عقابي که براي خود ذخیره 

مي‌کند. همه آن‌ها یا در پشست سر انسان قرار دارند و يا در پیش 

رویش. ِ ۳ 

این معقباتي که خداوند از آن‌ها خبر داده در این گونه امور از نظر ارتباطش 
به انسان‌ها دخل و تصرفاتي دارند و این انسان که خداوند او را توصیف 

کردم یه این که مالل نقع ق صرر وهرگ و حیات و بعث و نشور خود نیست 

و قدرت بر حفظ هیچ يك از خود و آثار خود را چه آن‌ها که حاضرند و چه 

آن‌ها که غایب‌اند, ندارد و این خداي سبحان است که او و آثار حاضر و 

غایب او را حفظ مي کند, و در عین این که فر موده: 

مرافبین و محافظین انسان (257) 

11۳ حفیظ َلیْهمْ... - ...خداوند بر ایشان حافظ است....» (6 / 
۳ و نیز فرمود: «..5 رل عليٍ 11 شي ء حفیظٌ وور کارت بر 
هر جيزي نگهبان است...,» (21 / سباً) در عین حال وسائطي را هم در 
این حف.ظ کردن اثبات نموده و مي‌فرماید: 5 ان علیکم لحافظین - بر 
شم نگهباناني هست.» (10 / انفطار) 
این معقبات (نگهبانان) همان‌طور که آن‌چه حفظ مي‌کنند. به امر خدا 
مي‌کنند و هم‌چنین از امر خدا حفظ مي کنند.چون فنا و هلاکت و فساد هم 
هیچ مرکب جسماني و مادي دوام نمي‌پابد مگر به امر خداء و هیچ يك از 
آن‌ها ترکیبش انحلال و فساد نمي‌پابد. مگر باز به امر خدا, در معنویات هم 
هیچ حالت روحي و يا عمل و يا اثر عمل دوام نمي‌پابد, مگر به امر خدا؛ 
هیچ هیچ يك از آن‌ها دچار حبط و زوال و فساد نمي‌شود, ما امر خدا. 
اري امر 5 ۳ ۳ 

(258) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیت 

همه‌اش از خداست و همه‌اش به‌سوي خدا برگشت دارد. 

هیچ چیز از انسان, از جانش و جسمش و اوصاف و احوالش و اعمال و 
آنارتشن بیست مگر آن که ملكي از طرف خداوند موکل .ان است, تا 
حفظش کند و در مسیرش به‌سوي خدا, توا ی ی ات ار 
خودش وضع خود را تغییر دهد, در آن صورت خدا هم وضع خود را درباره او 
تعییر ی پس این که خدا| حافظ است و او ملائکه‌اي دارد که 
متصدي حفظ بندگان‌اند, خود يك حقیقت قرآنی است. (1) 

1- المیزان , ج 22, ص 194. 

مراقبین و محافظین انسان (259) 

)260( 


عم ما فیح کت آ تساه 


«ألَمْ تجْعَل الارَضَ مهادا,» 

«آساسا تسم را سرای-شما قرار کاه نگروسه تا ممانیدور آن قرار 
گیرید و در آن تصرف کنید.. ِِ« 

«والجبال اوت1ادا,» 

)261( 

«آیا کوه‌ها را عماد و نگهیان آن نساختیم ؟» 

و حَلَفْنا کم آواجا,» 

و شما را جفت جفت از نر و ماده اف نذیق: تا سنت ازدواج و تناسل در 
بین شما جریان یابد و در نتیجه نوع بشر تا روزي که خدا خواسته باشد 
باقي پماند.» 

«و جعلنا تو تَوَمَکمّ سباتا,» 

و را ببراي شم] مایه قوام حیات و استراحت قرار 
دادیم.» 

کلمه «سبات» به معناي راحتي و فراغت است. چون خوابیدن 
باعت آزافتتتن و تجدید قواي حيواني و بدني مي‌شود و < 
ناشي از بيداري و تصرفات نفس در بدن ازبين‌مي‌رود. 

(262) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

«و جعلتا اللیل لباسا,» 

«و ما شب را چون لباس ساتري قرار دادیم که با ظلمتش 
همه‌چیز را و همه ديدني‌ها را مي‌پوشاند. همان‌طور که 
لباس بدن را.» 

و این خود سببي است المعي. که مردم را به‌دست کشیدن از کار و 
خانواده میس ازد. 

«و جَقلتَاالله ار تعاشا» 

«ماروز را زمان زندگي شما ۵ با له اس تا کردیمو نا 
در آن.از فصل پرهردکارتان ات هه 

عوامل طبيعي در خدمت انسان (263) 

«و بتینا قوقَکم سبا شدادا,» 

«يعني بر بالاي سرتان هفت‌آسمان شدیذالبنا قرار دادیم.» 

«و جقلناسراجب. وهاجا,» 

«و چراغي چون خورشید رخشان برافروختیم.» 

کلمه «وهاج» به معناي جيزي است که نور و حرارت شديدي 


داشته باشد و منظور از چراغ وهاج. خورشید است. 

«و آیْرّلنا من المْعصرات ماء تحاجا,» 

«و ما به‌وسیله بادهاي فشارنده, آبي ریزان نازل کردیم.» 

(264) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

«لِنخرخ به حبا و تباتاء» 

دا کار را 0۳۶ تا دانه‌ها و نباتاتي که مایه قوت ادفتان و حیوانات 
است بیرون هر ۳ 

«و جات الفافا,» 

«و باغ‌هاي رز درخت و-انتواغ-منوه‌ها بدیند. آوردی تم » (6 تا 16 / نباً) 
)1( 


تغذیه و مواد غذائي انسان 


1- المیزان , ج 39. ص 421. 

«قلیتْظر اسان ۳۷/۱ طعامه آتا ضَیبتاالماء ضَبا.. 

«باید اسان به همین طعامي که مي‌خورد 0 این ما بودیم که [۳ را به 
كيفيتي که انسان‌ها خبر ندارند, از آسمان فرستادیم و سپس زمین را ۳۳1 
کكيفيتي ناگفتني و به وسیله دانه‌ها شکافتیم و در آن؛ دانه‌ها رویاندیم و 
انگوري و سبزيجاتي, و زيتوني و نخلي, و باغ‌هاي پر درخت #/ 
کرده‌اي و ميوه‌اي و تره‌باري, تا وسیله زندگي شما و حیوانات شما 
باشد.» (24 تا 32 / عبس) 

خدای معال در اين. آیات نظر و مطالعه: انستان. پیرایون ظعایی که 
مي‌خورد و با ان سد رمق مي‌کند و بقاء خود را تضمین مي‌نماید, را لازم 
کرده, با این که نعمت طعام يکي از میلیون‌ها نعمبتي است که تندبیر ربوبي 
آن‌ها را براي رفع حوائج بشر در زندگیش 
(266) روج و زند دی از دیدگاه قرآن و حدیبت 

فراهم کرده و دستور مي‌دهد اگر در همین يك نعمت‌مطالعه کند. سعه 
تدبیر ربوبي را مشاهده خواهد کرد, تدبيري که عقلش را متحیر و مبهوت 
خواهد کرد, ان‌وقت خواهد فهمید که خداي تعالي چقدر نسبت به صلاح 
جال انسان‌بو اسفاست امو او عایت ار آن هم چه عاتی ,وقیو, وعخط. 
بیان مفصل و کامل آن خصوصیات که در نظام آخرتش: ما برقرار است 
و نظام وسيعي که در همه این امور و روابط كوني که بین هر یك از آن 
امور و بین انسان برقرار است, چيزي نیست که بتوان در چند ایه بیانش 
کرد, و عادتا از وسع و طاقت بیان بشري بیرون است. (1) 

۷ 
تغذیه و مواد غذائي انسان (267) 


وابستگي خلقت و تداوم حیات انسان به زمین 


«قْل هو الذي دَراکُمْ في الارّض و الیّه ُکشرون,» 

«یگو او همان كکسي است که شما خاکیان را در زمین خلق 
کرد و به سوي او محشسور مي‌ شوب د.» (24 / ملك) 

کلمه «دَرَاکمٌْ» به معناي خلقت است. و منظور از خلق کردن ایشان در 
زمین این است که خلفتشان وایسته بة زهین است :و کمال آنتان جز با 
اعمالي وابسته به ماده زميني‌تمام نمي‌شود. 

خداي تعالي مواد زميني را در دل بشر زینت داده. به‌طوري که دل‌ها 
به‌سوي آن ۱ 

(268) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

مجذوب شود و به این وسیله افراد صالح از طالح ممتاز گردند. هم‌چنان که 
فرمود: «اين مائیم که آن‌چه روي زمین است زینت زمین کردیم تا ایشان 
را بیا زمائیم ۳ کدامشان بهنر عمل مي‌کنند و ما به‌زودي آن‌چه 
روي‌زمین است چون خاك‌خشك‌ازنظرشان‌مي‌اندازيم.» (8/کهف) 

جمله «5 الیّه ۶ ی تحشرون» اشاره است به مسئله بعث و جزاء قيامت و 
وعده‌اي است قطعي. )1( 


نیاز انسان به جهان خارج 


«ان‌في حَلْق‌السَماوات‌والارْضواختلاف الیل واللّهار وَالْفْلكِالتي تجري 
قی لیر یم 

5 1 السمب ان 2 : 39, ص : 42. 

نیاز انسان به ۳ خارح م (269) 
یله پنفع‌الناسي ‏ 3 ماائرّل‌اللة من‌الشماء من من ماءعفاخیا بوالأَضَد مَوتهاق بت 
فیهامن کل کل دابة و تصریف الریاح والسحاب ا امین زا بین السماء والاْض 
لایاتِ لقَوّمٍ 0 « 

«به‌ درستي ب در خلقت آسمان‌ها و زمین و اختلاف شب و روز و كشتي‌ها که 
در دریا به سود مردم در جریان‌اند و در آن‌چه که خدا از آسمان نازل 
مي کند, يعلي آن ابي که به آن زمین را بعد از مردگي‌اش زنده مي‌سازد و 
از هر نوع جنبنده در آن منتشر مي‌کند و گرداندن بادها و ابرهائي که میان 
هار و زمین مسخراند, [باثت است براي مردمي که تعقل کنند.» (164 


/ بقره) 

آنتزن. انسة برهاني است بر توحید از راه احتیاج انسان. 
این انشسانه يكي از پديده‌هاي زميني است. در زمین زنده مي‌شود و 
زد کف خی که 


(270) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث ۱ 

و سپس مي‌میرد و دوباره جزو زمین مي‌شود. در پدید امدنش و 

بقایش به‌غیر از این نظام كلي که در سراسر عالم حکم فرماست 
و با تدبيري متصل سراياي عالم را اداره مي‌کند. به نظام ديگري 

ات ندارد. 

این اجرام آسماني در درخشندگي و حرارت دادن و این زمین در شب و 

روزش و بادها و ابرها و باران‌هايش و منافع و کالاهائثي که از هر قاره 

به قاره دی کر مت لته و همه این ها مورد احتیاج آدمي است و 

ود تفت انسان و 0 و بقایش 9 آن ندبیر نمي شود, و خدا| از 

1- المیزان , ج ۳ ص‌ ور 

نیاز انسان به جهان خارج (271) 


«... و اف التي تجْري في‌التخر....» 

ی و کشلی‌هنا که در دراه نود مزر دم در خرباآشی ۵ (1۱62 7 
بقره) 

در آیه فوق مراد به حرکت كشتي در دریاء به آن‌چه مردم سود ببرند, نقل 
کالا و ارزاق است. از این ساحل به ساحلي دیگر و از این طرف کره 
زمین به طرفي دیگر. ۱ 

این که دز میان همه موجودات و حوادثي که مانند اسمان و زمین و اختلاف 
شب و روز اختیاراتشان در اآن‌ها مدخلیت ندارد, تنها كشتي و جریان ان را 
در دریا ذکر کرده. خود دلالت دارد بر این که این نعمت نیز هر چند که 
انسان‌ها در ساختن كشتي دخالت _ 

(272) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیت 

دارند. ولي بالاخره مانند زمین و اسمان به صنع خدا در طبیعت 
منتهي مي شود. ِ 

ان نسبتي که انسان به فعل خود (كشتي سازي) دارد. بیش از ان نسبت 
که هر فعلي به سببي از اسباب طبيعي دارد نمي‌باشد و اختياري که انسان 
دارد, او را سبب تام و مستقل از خداي سبحان و اراده او نمي کند و چنان 
نیست که احتیاح او را به خداي سبحان عمتر از احتیاح سایر اسباب 


استفاده انسان از سایر موجودات 


«هوالذي خلق لکد ها فی‌الا اض ها 6 

1- المیزان , ج: 2 ص: 352. 

انشفاده: اسان از شایر عخوداه( 275 

«اوست که هر چه در زمین هست یکسره براي شما آفرید...» (29 
/ بقره) 

تقدپر الهي انسان را طوري ريخته‌گري کرده, که با سایر موجودات زميني 
و آسماني, يعني از عناصر بسیط گرفته تا نيروئي که از آن عناصر 
برمي‌خیزد و نیز از مرکبات آن؛ از حیوان گرفته, تا نبات و معدن و رن آرنر 
از آب و هوا و نظایر آن‌ها, مرتبط باشد و نیز تمامي موجودات طبيعي را 
طوري ريخته که با موجودات دیگر مرتبط بوده‌باشد. این در آن‌هاوآن‌هادر 
این‌اثربگذارند, تابه این وسیله هستي خود | ادامه‌دهند. 

چيزي که هست, اثر انسان در سایر موجودات بیلشتر, و دامنه تأثیرش در 
آن‌ها وسیع‌تر است. 

براي این‌که این موجود چند وجبي, علاوه بر این‌که با ساير موجودات 


(274) روح ق ند نی از دیدگاه قرآن و حدیث 

اختلاط و امیزش دارد, و چون ان‌ها قرب و بعد, و اجتماع و افتراق دارد, و 
براي رسیدن به مقاصد ساده طبيعي‌اش در ان‌ها تصرفاتي ساده دارد. از 
ان‌جا که مجهز به فکر و ادراك‌است تصرفاتي عجيبي نیز دارد که سایر 
اجزایش را از هم‌جدامي‌سازد و ازترکیب‌چند موجود طبيعي چیزها درست 
مي کند. موجود درستي‌را فاسد و فاسد را درست مي‌کند. به‌طوري که هیچ 
موجودي نیست؛, مگر آن‌که تحت تصرف انسان قرار مي‌گیرد. تهانی اجه 
طبیعکت از ساختنخش عاجز است, او براي شود مي‌سازد و کار 
طبیعت را مي‌کند و زماني دیگر براي جلوگيري از طبیعت به جنگ 
با آن برمي‌خیزد. 

لایزال گذشت زمان این موجود عجیب را در تکثیر تصرفات و عمیق‌تر 
ساختن نظریه‌هايیش تایید مي‌کند. تاان‌که خداوند خود حق را محقق 
سازد و صدق 

استفاده انسان از سایر موجودات (275) 

کلام عزیزش را که فرمود: «و سَكْرّ لَکَمْ ما في السَماواتِ و ما في 
الارْض جَمیعا مل.:. - براي شما آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین 
است مسخر ۷ در حالي که همه‌ اش از اوست. >> (13 / جائیه) 


نشان دسد. 
قم‌چین سدق ان کقبار دیگرش برا که درفود: 
«.. 2 استوي التتت الما ء..,» 
ی بپرداخت.. 4 (29 / بقره) 
ِِ دهد زیرا اسان ی که استواء خدا| بر آسمان نیز براي انسان 
بوده و ایو آن را هفت آننتضان قرار داد نیز به‌خاطر این موجود 
بوده است. (دقفت فرمائید) (1) 
ا ع اس ار ۱ 
(276) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


فقا لت رنه و استراخت شبات اسان 


«و من ایاته تا 2 باللّّل و هار و اشفا ؟حو مس فطاسسه:: 

«و يکي از آیاتش خوابیدنتان در شب و طلب روزي‌تان در روز 
است, که در این آیت ها هست ببراي مردمي که بشنوند. ِ 
3 

در این که انسان داراي قوه‌اي فعاله‌اي خلق شده, که او را وادار مي‌کند به 
ايین‌که در جستجوي رزق باشد. و حوائج زندگي خود را به‌خاطر بقاء خود 
تحصیل کند, از 

فعالیت روزانه و استراحت شبانه انسان (277) 

جاي برخیزد,. و تلاش روزي کند و نیز در این که به‌سوي استراحت و 
سکون هدایت شده, تا به وسیله آن خستگي تلاش خود را برطرف 
نموده و تجدید و تجهیز قوا کند, و باز در این‌که شب و روز را پشت سر 
هم قرار داده, تا خستگي هر روز را در شب همان‌روز برطرف سازد. و 
باز در اين که براي یدید آفدن شب و روز اوضاعي در آسضان تسبت به 
زمین یدید آجده: آیت ها و نشانه‌هاي سودمندي است. براي كسي که 
داراي رن شنوا و در آن‌چه مي‌شنود تعقل کند, و چون آن را 
حق دید پيروي نماید.(1) 

1- المیزان , جح 31, ص 269. ۱ 

(278) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


فصل چهارم :ناملایمات و مشکلا, 





اش تینما چا و سفن آد 


«لقو خلغتا الاْسان في کتَد,» 
«ما انسان را در رنج آفریده‌ایم. » (4 / بلد) 
کلمه «کبّد» به معناي رنج و خستگي است. و این تعبیر که خلقت انسان در 
کبد است.؛ 
(279) 
به ما مي‌فهماند که رنج و مشقت از هر سو ودر تمامي شئون حیات بر 
انسان احاطه دارد. و این معنا بر هیچ خردمندي پوشیده نیست که انسان 
در پي به‌دست آوردن هیچ نعمبي تر نمی آند: مگر آن که خالص آن‌را 
مي‌خواهد, خالص از هر نقمت و دردسر, و خالص در خوبي و پاكيزگي, ولي 
هیچ نعمبي را به‌دست نمي‌اورد, مکر آمیخنة پا ناملايماتي که عیش او را 
منقص‌مي‌دارد, و نعمتي‌مقرون با جرعه‌هاي اندوه و ریج» علاوه بر مصائب 
دهر که حوادثت ناگوار آن جون آشرنگي کشنده کام جانش را تلخ مي کند. 
افو سس أَن ۱ ارب ۵ آ< ذ« 
«آیا کضان می کند احدي بر او قدرت‌ندارد؟»(5/بلد) 
(280) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
بعد از آن که گفتیم خلقت انسان بر پایه ریج است و ظرف وجودي اش 
تعب, و تعب مظروف اوست, هيچ‌چيزي به‌دست نمي‌آورد مگر کمتر و 
ناقص‌تر و ناخالص‌تر از آن‌چه توقعش را دارد, و نتليیجه گرفتیم که یس 
انسان + اصل خلقتش طوري آفریده شده که خواستش همواره مغلوب و 
خورده, و همه امورش مقهور مقذرات است و آن کس که اراده 

او را شکست مي‌دهد و از هر سو و در هر جهت از جهات و شئون 
زندگي اش دخل و تصرف مي کند, يعني خداي سبحان, از هر جهت بر او 
قادرست. پس او حق دارد که در انسان به‌هر جور که بخواهد تصرف 
کند و هر وقت خواست او را به عذاب خود بکنزن. 

ن نمي‌تواند, این پندار را به‌خود راه دهد که احدي بر او قادر نیست 
و این پندار او را وادار کند به این که بر خدا استکبار بورزد. (1) 


خسران ذاتي انسان و رهائي از ان 


«والْعضر ان اسان آفي خر ال دی اعثوا.. 

«سوگتد به عصر» که جنس انتشاه 9 و زیانکاریر است. ق کر 
افرادي که ایمان آورده و اعمال صالح مي‌کنند و یکدیگر را به‌حق 
سفارش و به صبر توصیه مي‌نمایند.» (1 تا 3 / ۳ 
ادمي در نوعي مخصوص از خسران قرار دارد. غیر خسران مالي و 
ابروئي, بلکه خسران در ذات که خداي تعالي درباره اش فر موده: 

1- المیزان , ج 40, ص 239. 

ِِ روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیتث 

..الذین خسروا ْْسَهُم و آهليهة یقم‌الْمَيامة آلا دیت هو الْحْسْران 

لین « 

«...كکساني که در قیامت در ذات خود و اهل بیتشان خاسر شدند و 
آگاه پاش که این خسران خسراني است آشکار.» (15 / زمر) 
«الاً الذین ام وا و عملّوا الصالحات.. 

ون افرادي که ایمان آورده و ۳ صالح مي کنند... تک (3 / 
عصر) 

این اساع اما از سن اسان استه که.متگهم ده کسران. است و 
اساشدکان افرادق. ند که متصف: به آامان..: اعمال ضاله باشتد, 
چنین افرادي ۱ 

ایمن از خسران‌اند. 

وا منت است که ایض مان که که اسان تنوم 
هميشه زنده است و زندگي‌اش با مردن خاتمه نمي‌یابد و مردن او در 
حقفت اعال ار سامتاه مر اه 
کتاب خدا بیان مي‌کند که قسمت (مختصري) از این زندگي هميشگي 
اسان که همان بات وبا باشد اي است امتحانی و آمایسی و 
سرنوشت ساز, که در آن حیات, سرنوشت قسمت دیگر يعني حیات آخرت 
مشخص مي‌گردد, آن‌ها که در 1 حیات به سعادت مي‌رسند و يا بدبخت 
مي‌شوند. سعادت و شقاوتشان را در دنیا تهیه کرده‌اند. 

قرآن بیان مي‌کند که مقدمیت این زندگي براي آن و سر به 
ماه اهر سم مه نار ازشعصت ارات م اسال 
است. اعتقاد حق و ۳ 
(284) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

عمل صالح ملاك سعادت اخروي و کفر و فسوق ملاك شقاوت در 


در آياتي بسیار زیاد سرنوشت آخرت را چه خوبش و چه بدش را جزا و اجر 
خوانده است. 

با همه این بیانات, بیان مي‌کند که سرمایه آدمي ژند کی آ توا زند کی 
است که مي‌تواند وسیله عیش خود در زندگي آخرت را کسب کند. اگر در 
عقیده و عمل. حق را پيروي کند تجارتش سودبخش بوده و در کسبش 
بر کت داشته انتتت: در آینده‌اش از نت ایمن: ات و ار ناطل را تروق 
کند و از ایمان به‌خدا و عمل صالح اعراض نماید. تجارتش ضرر کرده. (نه 
تنها از سرمایه عمر چيزي زاید بر خود سرمایه به‌دست نیاورده بلکه از خود 
سرمایه خورده و سرمایه را وسیله بدبختي خود کرده است,) و در اخرتش 
از خیر محروم شده است. ۱ 

ایمان 2 ایمان به خدا, به همه رسولان او يعني اطاعت و 
پيروي ایشان و ایمان به روز جزاست. 

عمل صالح < متصف بودن به تمام اعمال صالح. این جمله شامل فاسقان 
که بعضي از صالحات را انجام مي‌دهند و نسبت به بعض دیگر فسق 
مي‌ورزند, نمي‌ شود و لاز مه این ان است که منظور از خسران اعم از 
خسران به تمام معنا باشد, يعني شامل خسران از بعضي جهات هم بشود 
و بنابراین دو طائفه خاسرند: يكي آن‌هائي که از جمیع جهات خاسرندنظیر 
کفار معاند حق و مخلد در عذاب. دوم‌ان‌هائي که در بعضي جهات خاسراند, 
مانندمومنيني که مرتکب فسق مي‌شوند و مخلد در اتش‌نیستندوچند صباحي 
عذاب مي‌بینند و بعد عذاب آن‌ها پایان مي‌پذیرد و مشمول شفاعت و نظیر 
ان مي‌ شوند. ِ 

سفارش به‌حق < یکدیگر را به‌حق سفارش کردن, يعني سفارش کنند, به 
این که از ۲ ی 

(2806) روح و زندگي از دیدگاه قران و حدیت 

حق پيروي کنند. در راه حق استقامت و مداومت کنند. پس دین حق چيزي 
به‌جز پيروي اعتقادي و عملي از حق و تواصي بر حق نیست و تواصي 
برحق عنواني است وسیع‌تر از عنوان امر به معروف و نهي از منکر, چون 
امر به معروف و نهي از منکر شامل اعتقادات و مطلق ترغیب و تشویق بر 
عمل صالح نمي‌شود. ولي سفارش به‌حق, هم شامل امر به معروف 
مي‌شود. هم شامل عناوین نام‌برده: 

ذکر تواصي به‌حق و صبر, بعد از ذکر اتصافشان به ایمان و عمل صالح 
براي این بوده که اشاره کند به حیات دل‌هاي مومنین و پذیرا گشتن 
سينه‌هاي آن‌ها براي تسلیم خدا شدن. پس موّمنین اهتمامي خاص و 
اعتنائي تمام به ظهور «سلطنت حق» و گسترده شدن آن بر «همه 


مردم »> دارند, و مي‌خواهند همه جا حق پيروي شود و-پترو ی آن دائمي گردد. 
خسران ذاتي انسان و رهائي از آن (287) 

سفارش به صبر < صبر در این ایه مطلق ذکر شده و بیان نشده که 
صبر در چه مواردي محبوب است و نتیجه آن است که مراد به صبر 


مفهوم خلقت انسان در احسن تقویم و ترقي و تنزل او 


«لقَ خَلَفتا الانْسان في آحسَن تقویم.. 

«ماأ انسان را به بهنرین نظام لب خلق کردیم, سپس او را در 
صورتي که 

1- المیزان , ج 40 ص 378. ۱ 

(288) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

منحرف شود؛ به پست‌نرین مرحله برگردانيم, مگر كکساني را که 
ایمان آورده و اعمال ضالح کنند که باداش قطع ناشدني دارند.» (۸ 
تا 6 / تین) 

منظور از خلق‌کردن انسان در «آحسن تقویم» این‌است‌که تمامي 
جهات‌وجود انسان و همه شئونش مشتمل بر تقویم است و معناي تقویم 
انسان ان است که او را داراي قوام کرده باشند و قوام عبارت است از 
و ثبات انسان و بقائش نیازمند بدان 
است و منظور از کلمه «انسان» جنس انسان است. پس جنس انسان به 
حسب خلقتش داراي قوام است و نه تنها داراي قوام است.؛ بلکه به حسب 
خلقت داراي بهترین قوام است و از این جمله و جمله بعدش که 
مي‌فرماید: «س رددناه سل ساغلین. ۰ (5 / 0 استفاده مي‌شود 
که انسان ۰ خلقت طوري آفریده شده 

ار 
تزورد کار و به سعادتي خالص از شقاوت نائل شود و این به خاطر آن 
است که خدا او را مجهز کرده, به جهازي که مي‌تواند با آن علم نافع کسب 
کند و نیز ابزار و وسایل عمل‌صالح را هم‌به‌اوداده و فرموده: 

«و تفس و ما سویها قللهَمهي ا فجورها و تشوه» (7 و 8/ 
۹ [ ۱ , 

پس هر وقت بدان‌چه دانسته ایمان اورد و ملازم اعمال صالح گردد. خداي 
تعالي او را به سوي خود عروج مي‌دهد و بالا مي‌برد, هم‌چنان‌ که فرمود: 
«...اعتقاد پاك و صحیح به‌سوي او بالا مي‌رود و عمل صالح در بالا رفتن آن 
کمکش مي‌کند... .» (10 / فاطر) و نیز فرموده: «گوشت قرباني عاید خدا 
نمي‌شود, تقواي شماست که به‌سوي او عروج نموده و به او مي‌رسد... .» 
(37 / حح) و نیز فرموده: «...خداي تعالي از میان شما کساني را بالا 
مي برد 

(290) روج ند کین از دیدگاه قرآن و حدیبت 

یمان آورده,باشتد ور مبان:انتان کشانتی کته توفیسق عفلشسان: داوم 


شده به درجاتي بالاترند... .» (11 / مجادله) و نیز فرموده: «...ایشان 
ان با ی ار و ای ان کت رت 
هی کرد این که ام اشان ام باه اشته اد ال یت ات هساو 
آاعان: وه سل شام تال روضو این از تاعیما این است صام 
ناشدني, و خدا ان‌را باداش 0 و فرموده: «قَلهْمّ جر عَیْرٌ مَمَنونِ (6 
/ تین) 
تم ردذناه أسْقل سافلین.» (5 / تین) 
مراد به «أسْقَلَ سافلین» مقام منحطي است که از هر پستي پست‌تر و از 
مقام هر شقي و زيانکاري پائین‌تر است و معناي آیه این است که - سپس 
ما انسان را که در یرت تقد ید | کر فد نم به‌ مقأم يستي برگرداندیم, که از 
مقام تمام اهل عذاب پست تر است. 

کر ان که ایضان اوروم ه افسال اه کر یه که ای ی 
ممنون 
مفهوم‌خلقت انسان‌در احسن تقویم و ترقي و تنزل‌آو (291) 
يعني غیر مقطوع دارند.(1) 


طبیعت انساني و طغيانگري او 


«فْتَل الاتسانْ ما آكَقَرَه, هر ای شی ء حَلْقَةٌ. ِ« 

را بکشه اسان را که عقیر کفرانکر اما چکر خی ام راز که ان 

کرده که به خود اجازه کفران مي‌دهد؟» (17 و 18 / عبس) 

کر اه ای وا 

از چه چیز 

1- المیزان , ج 40, ص  .299‏ 

(292) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

خلق کرده که به‌خود اجازه طغیان و استکبار را مي‌دهد. استعبار از 

ات 

اتتای من کنو هآ که اهر کی می اند که خاغل فعل خلافت و 

تقدیر و «تیسیر سبیل» كسي جز خداي‌تعالي نیست, حتي مشرکین هم به 

این معا اغتراف دار ند. ۱ 

استفهام جمله نام‌برده قهرا مي‌فهماند که اولاً اين اصرار بشر در کفرش 

باعث شده این‌طور در کفرش افراط کند, آن‌گاه خودش پاسخ مي‌د هد., 
به این که انسان هی دليلي و عذري ندارد که کكفرانگري خود را مستند 

بدان کند, چون او کسي است که از آبي خوار خلق شده و چيزي از 

خلقت و تدبیر امور زندگي و مرگ و بعث خود را مالك نیست. 

«منْ طقف وه فد ۲9 (19 / عبس) 

بيعني ۲ نطفه‌اي ِ و بي مقدارش افریده است. پس کسي که 

اصل و نسبش آبي چنین پشیز است, حق ندارد با کفر خود طغیان کند 

ون اطاکست اشتکیا ربهر زو 

مذمت و ملامتي که در ایه امده متوجه انسان طبيعي است و مي خواهد 

بفرماید طبع انسان چنین است که اگر به‌خودش واگذار شود در کفر افراط 

مي‌کند و این همان مطلبي است که آیه زیر افاده اش مي کند: ». .0 

اسان لطَلومْ کتاژ,» (34 / ابراهیم) که قهرا با انسان‌هاتي منطبق 

هی‌شنود. که فعلا مبتاا.به. کفز و افراظ ور کفرانسق. ها خی حوشفتی 

مي‌ورزند.(1) 


تقور آنق فسات کیب استام 


1- المیزان ۰ 40 ص 63. 

(294) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیثت 

«م] آصاب من مَصيبة في الاأْض و لافي ئْفُسکم الا في کتاب 

من قبل ان تبراها...,» 

«هیچ مصيبتي در زمین و نه در نفس خود شما بةا ما کی تفن عدر آن که 

قبل از اين که آن را حتمي و عملي کنیم در کتابي نوشته شده بود, این 

براي خدا اسان است.» (22 / حدید) 

مراد به مصيبتي که در زمین و از ناحیه آن به انسان‌ها مي‌رسد, قحطي و 

آفت میوه‌ها و زلزله‌هاي یر انست. ۵ افتال ان است. مراد به مصيبتي که به 

جان آدمي روي مي‌آورد. بيماري و جراحت و شکستن استخوان و مردن و 

کشته شدن و امثال ان است. 

مقدرات و مصائب مکتوب انسان (295) 

مراد به کتاب, لوحي است که در آن همه آن‌چه بوده و هست و تا قیامت 

خواهد بود نوشته شده, هم‌چنان که آیات و روایات هم بر آن دلالت دارد و 

اگر از مان مصایب تنهِ] به آن‌چه از زمین از وجود خود انسان‌ها 

ناشي مي‌ شود اکتفا کرد, ترا ان بود که گفتگ و درباره آن‌ها بود. 

- «] دیگر, از آن‌چه از دستتان مي‌رود غمین نشوید و به آن‌چه به‌شما 
عاید مي‌گردد. خوشحالي مکنید که خدا هیچ متکبر و فخر فروش را 

دوست نمي‌دارد.» (23 / حدید) 

این جمله بیانگر علت مطلبي است که در آیه قبل بود. در آیه قبل دو چیز 

بود يکي خبري که خدا مي‌داد از نوشتن حوادثت قبل از وقوع ان و يکي 

كت حوادث. آیه مورد بحث ان خداست, نه خود حوادث. 

(296) زوا از دیدگاه قرآن و حدیبت 

این که ما به‌شما خبر مي‌دهيم که حوادث را قبل از این‌که حادث شود 

نوشته‌ایم, براي این‌خبر مي‌دهيم که از این‌به‌بعد دیگر به‌خاطر نعمتي که از 

دستتان‌مي‌رود اندوه مخورید و به‌خاطر نعمتي که خدا به شما مي‌دهد 

خوشحالي مکنید, براي این‌که انسان اگر یقین کند که اش فوت شده 

بایت.می‌نتد. و ضفکن. نیو که فوت. نود و آن‌که. غایدش کشت بایبة 

مي‌شد, و ممکن نبود که نشود, وديعه‌اي 0 که خدا به او سبرده, 

چنین كکسي : فق هکم یعس سای ها هی هر تور ها ار 


و ام دنم نعمت ۰ (1) 


مصایب انسان تحت مشیت الهي 


[الس وان 316 

مصایب انسان تحت مشیت الهي (297) 

«ما اضات من مصيبة ۷۱ یادن الله.. 

تسه فضییی: نی ر فد مین ۲ ۱[ 

خدا دلش را هدایت کته و خدا به‌هر چيزي داناست.» (11 

/ تغابن)_ 

اذن در ایه فوق از طرف خدا اذن لفظي نیست. بلکه اذن تكويني است. 
عبارت است از به‌کار انداختن اسباب و یا برداشتن موانعي که سر راه 

سببي از اسباب است. جون اگر آن مانع را برندارد, سبب نمي‌تواند اقتضاء 

خود را در مسبب به کار گیرد. فلا احت: اقتضاء حرارت و سوزاندن را دارد 

و مي‌تواند مثلاً پنبه را بسوزاند ولي به‌شرطي که رطوبت بین آن و بين پنبه 

فاصله نباشد. پس برطرف کردن رطوبت از بین پنبه و آتش با علم به 

این که رطوبت مانع است و برطرف کردنش باعث سوختن پنبه است, آذني 

ست 

(298) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

در عمل کردن آتش در بنبه و به کزسی تشاندن. اقتضاني. که در ذات: خود 

دارد, يعني سوزاندن. 

1 عمل از هیچ عامل و اثر از هیچ موثري بدون اذن خداي سبحان تمام 

نمي‌شود. 

2 - مصایب عبارت است از حوادئي که آدمي با آن مواجه بشود و در آدمي 

اثر سوئي و ناخوش آيندي به‌جاي گذارد و این که این گونه حوادث مانند, 

حوادث خوب به اذن خدا مي‌رسد. 

ان ان حدا ادن تیه افظی نی حکم جعوار فسته بلکه 

اذني است تکويني. 

یس اصابه مصیبت همواره با اذن خدا| واقع مي‌شود, هر چند که این 

مصابت افشانعت خست آلفی (99ر) 

ظلمي باشد که از ظالمي به مظلومي برسد و هر چند که ظلم از نظر 

تشریع ممنوع است و تشریع بدان اذن نداده است. به همین جهت است 

که بعضي از مصایب را نباید تحمل کرد و صبر در برابر آن‌ها جایز نییست 

بلکه واجب است که ادمي در برابرش ت بتواند مقاومت کند - مثل 

ظلم‌هائتي که به عر.ض و ناموس هی و پا جان آدمي متوجه مي‌ شود. 

آن مصايبي که قرآن کریم مردم را به صبر در برابرش خوانده. مصايبي 


نیست که دستور مقأومت در برابرش را داده و از تحفّل آن نهي 
فر موده, بلکه مصايبي است که شود انسان در ان اختياري ندارد, نظیر 
ِِ عمومي عالمي؛ ز اقبیل مرو میرهت: بيماري‌ه]. 

. من بُوْمنّْ بالله یهد قلبَ. 
(300) روح 1 کون از ۱ 1 و حدیثت 
قن کتتصی کم-به ختذا ایمان اف دب خدادلنتتس سرا هدایست» هی کت 01۱ 
(11 / تغابن) 
اعتقاد به اين‌که خداي تعالي اللّه یگانه است. اعتقادات نام‌برده را به‌دنبال 
دارد و انسان رآ بخ آن خفایق: رهنهون شده و. قلت.» را آزافمشن می‌بخننند, 
به‌طوري که 5 دچار قلق و اضطراب نمي‌ شود چون مي‌داند اسباب 
ظاهري در پدید آوردن آن حوادث مستقل‌نیستند و زمام همه آن‌ها به‌دست 
خداي خکیم است که بدون مصلحت هیچ حادثه ناگواري پدید نمي‌آورد و 
همین است معني جمله فوق که فرموده هر کس به‌خد| ایمان آود 
قت متا انم ی که 1 
1- المیزان , ج 38, ص 254. 
مصایب انسان تحت مشیت الهي (301) 


مفهوم لعب و لهو بودن حیات دنيوي انسان 


«اعلَمٌوا تما الب وه الصا لغعتب 5 لقو و زیته 5 تفاحه 2 
في‌الاأموال 5 الا هك« 

«بدانید که زندگي دنیا بازیچه و لهو و زینت و تفاخر بین شما و تکاثر در 
اموال و اولاد است مثل آن باراني است که کقار از روئیدن گیاهانش به 
شکفت. در ایند و کیاهان به منتها درجه رش برستدر در آن هنگام به زردي 
گرائیده و خشك مي‌شوند. دنياي کفار نیز چنین است. البته در آخرت عذاب 
شديدي است و هم مغفرت و رضواني از ناحیه خداست و زندگي دنیا جز 
۱ 

(302) روح و زندگي از دیدگاه قرآان و حدیث 

کلمه «لعث» به معناي بازي داراي نظام است که دو طرف بازي به نظام 
آن انتتناتین دارند مانند «الك دولك بازي» و نظایر آن که اطفال به 
منظور رسیدن به فرضي خيالي ار :]تسام ضن دهد 

کلمه «لهَوّ» به معناي هر عمل سرگرم کننده‌اي است که انسان را از ز کاري 
مهم و حياتي و وظيفه‌اي واجب باز بدارد. 

کلمه «زیتَه» ۵ آز آیتشن عبارت است از خبز مرغویین. که. ضمنمه خیز دبک 
شود تا مردم به‌خاطر جمالي که از این ضمیمه حاصل شسده مجذوب 
آن جیر کر دنه 

«تفاح» به معناي مباهات کردن بسه حسب و نسب 
است. 


0 در اموال و اولاد به اين معناست که شخص به ديگري فخضر 


۳ ۷ از نکن اتحصال تحانه تیر خالی تست با لح وبادی آزرت 
و یا لهو 

مفهوم لعب و لهو بودن حیات دنبيوي انسان (303) 

و سر گرم کنل, پا زیت است, که حقیقتش جبران نواقص دروني خود با 
فخفل.ه مشاه بر آنشتتده با قفا است ها تکان و همه ابن‌ها همان 
موهوماتي است که نفس آدمي بدان و يا به بعضي از آن‌ها علقه مي‌بندد, 
امورن وتیل است که بر اي اسان یاف تمی‌سا هه صویت ار انا 
براي انسان كمالي نفساني و خيري حقيقي جلب نمي‌کند. 

(از شیخ بهائي رحمةالله نقل شده که گفته است: این پنج خصلتي که در 
آیه ذکر شده, از نظر سنین عمر آدمي و مراحل حیاتش مترتب بر 
یکدیگر اند. چون تا کودك است حربص در لعب و بازي است و همین که به 
حدٌ بلوغ مي‌رسد و استخوان‌بندي اش محکم مي‌شود, علاقمند به لهو و 


سرگرمي‌ها مي‌ شود. پس از آن که بلوغش به حد نهایت رسید, به آر ان 
خود و زد کی آنتن مي‌پردازدر همواره به فکر این است که لباس فاخري 
(304) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

تهیه کند و مرکب جالب توجهي سوار شود و منزل زيبائي بسازد و همواره 
به زيبائي و ارایش خود بپردازد و بعد از اين سنین به حد کهولت مي‌رسد, 
سالخورده شد, همه کوشش و تلاش او در بیشتر کردن مال و اولاد صرف 
مي‌ شود.) 

ِِ «مثل اتکی دنیا در بهجت و فريبندگي و سپس در زوال و از دست 
شدنش مانند باراني است., که به موقع مي‌بارد و باعث روئیدن گیاهان و 
زراعت‌ها مي‌ شود و زراعتکاران از روتیدن آن‌ها خوشحال مي‌ شوند و 
آن زراعت و گیاه همچنان رشد مي کند, ۳ به ید د نهائي رشد برسد و 
رفته‌ر فته رو به زردي بگذارد و سپس گياهمي خشکیده و شکسته شود 
و بادها از هر سو به‌سوي دیگرش ببرنده 

- #...در آخرت عذاب شديدي است و هم مغفرت و رضواني از 
ناحیه خداست., 

/ حدید) ۳ 

- «بشتابید به‌سوي مغفرتي از پروردکارتان و بهشتي که عرض ان چون 
عرض اسمان و زمین است ... .»(21/حدید) (1) 


عناوین اعتباري و خیال 


«و ما هذو الْعَی وه الا الا لو و آهث و ان الذار الاخترة هی العَیَوان لو 
کائوا بِعَلمُون,» ۲ 

«و زندگاني این دنیاجز لهو و لعب چيزي نیست و به یقین سراي 
1- المیزان, ج 37, ص 342. 

(306) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

آخرت؛ أن سراي ژد ات است., اگر مي‌دانستند! ند (64 / 
عنکبوت) 

زر این [ حقیقت زخد کائته دنیا به بازي و تنیز گزفون معرفي شده و 
واقعیت بازي جز خیال نیست., بنابراین زندگاني دنیا هم از جاه و ثروت و 
ریاست و مرئوسیت و زيردستي و جز امور خيالي نیست و واقعيتي بیرون 
از ذهن ندارد. يعني ان‌چه در خارج هست يك سلسله حرکات طبيعي است 
که انسان با آن‌ها در ماده تصرف مي کند. در این حرکات و اعمال 
رئیس در خارج موجود است همان وجود انساني اوست و اما عنوان 
ریاست. يك امر وهمي بیش نیست و هم‌چنین يك لباس که مال كسي 
است و وصف مملوکیت دارد. همان وجود خارجي خود لباس تحقق دارد 
و اما این که مال فلان 

عناوین اعتباري و خیال (307) ۱ 
شخص است يك پندار است که از ذهن تجاوز نمي‌کند و لذا بعد از آن‌ که از 
ملك ان شخص بیرون مي‌رود در وجود خارجي اش تغييري حاصل نمي‌شود 
و هم‌چنین ساير امور اعتباري و شئون زندکاني دنيوي. (1) 

1- المیزان , ج 3 ص 166. 

(308) روج و زتد کی از دیدگاه قران و حدیبت 

)309( 


بخش چهارم:مراحل‌بعدي زندگي انسان 





)310( 

(311) ِ ۳ 9 رو 
«تخن قدزنا ماوت و ما تن یعشئوفین, علي آن بل ناکم و 
و شنکه في ما لاتعلمون.» 


«اين مائیم که مرگ را در بین شما مقدر کرده‌ایم و كکسي نیست که از 
تقدیر ما سبقت بگیرد. ما بر این اساس مقدر کرده‌ایم که جماعتي 
مثل شما جایگزین 


شم شوند و شم] را به فقتي خلقتي دیگر که از آن خبر ندارید ایجاد 
کنیم.» (60 و 61 / واقعه)" 

حاصل معناي ۷۳ چنین است: 

- مرگ در بین شما به تقديري از ما مقدر شده نه این که ناشي از نقصي در 
قدرت ما باشد, به اين معنا که نتوانيم وسیله ادامه حیات را براي شما 
فراهم کنیم و نه این که اسباب ویرانگر و مرگ و میرآور بر اراده ما غالب 
۱ ۱ ۱ ۱ بر این 
تبدیل امنال ۳۹ نر ی انشانین است. که ۱ بمیرند شا براي 
طبقه‌اي دیگر باز کنند. 

عرا آتسان‌ها می‌صنید 313 ۱ 

اساس است که بعد از مردن شما خلقتي دیگر وراي خلقت ناپایدار 
دنيوي به شما بدهیم. 

نس سر اب سارت اسست. آد نان ار ضانهان منم شانه ام 
و هن تسه خانکی ی وه ین که هت ارت سانت دار 
انعدام و فنا.(1) 


«تَحن حَلَفنا کم قَلولا تحَذقون, ربنم ما ئمئون. ءانثْم تخلفوتة آم تحْنْ 

1- المیتزان م37 ص 272. 

(314) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

الخالمون.. ِ« 

«ما شما را آفریده‌ايم پس چرا تصدیق نمي‌کنيد. به من خبر دهید آبا 
ری مي‌ریزید. شما مي‌افرینید و يا ما خالق انیم؟ این 
مائیم که ضر بر بین شما مقدر کرده‌ایم و كکسي نیست که از 
تقدیر ما سبقت بگی رد ۱ (537 تا 59 / واقعه) 

در آیه فوق به‌جاي این‌که, در پاسخ از سئوال بفرماید - ما نطفه را انسان 
مي‌کنيم, فرمود, ما مرگ را در بین شما مقدُر کرده‌ايم و هیچ چیز ما را 
مفلوب نمي‌کند. از ان‌جائي که بعد از شنیدن پاسخ نام‌برده به ذهن 
مي‌رسید که وقتي خلقت به‌دست خداست. پس باید این خلقت همچنان 
باقي بماند و دستخوش مرگ و مير نگردد و اگر مي‌گردد لابد 

عوامل و بر زان خدا چیره و غالب‌اند, لذا براي رفع این توهم فرموده, 
رک اه ی ات انم 

تدبیر امور خلق به جمیع شئون و خصوصیاتش از لوازم 
خلقفت و افاضه وود است. 

وقتي خداي تعالي به انسان هستي مي‌دهد, هستي محدود مي‌دهد. از 
همان اولین لحظه کون او تا آخرین لحظه زندگي دنيوي‌اش و تمامي 
خصوصياتي که در طول این مدذت به‌خود فف نود و رها مي کند, همه از 
لوازم آن محد ودیت است و خز ۶ آن حد است و به تقدیر و اندازه‌گيزي و 
تحدید خالق عژوجل اش می‌باشد: که يکي. از آن. خصوضیات. هم مرگ 
اوست. پس مرگ انسان مانند حیاتش به تقديري از خداست. نه این که خدا 
نتوانسته انسان را براي هميشه افریده باشد و چون او از چنین خلقتي 
عاجز 

(316) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیثت 

بوده و قدرتش همین قدر بوده که آفریده اش مثلاً هفتاد سال دوام داشته 
باشد, و و باللُه ) 

و نه این‌که خدا او را براي هميشه زنده ماندن خلق کرده باشد و لکن 
اسباب و عوامل مخرب و ویرانگر بر اراده خداي عژوجل غلبه کرده و 
تعالي محدود و ناقص باشد. در فرض اول نتوانسته باشد دوام بيشتري به 


مخلوق زنده‌اش بدهد و در فرض دوم نتوانسته باشد از هجوم عوامل 
ویرانگر جلوگيري کند و این در مورد خداي تعالي محال است, براي این‌که 
قدرت او مطلقه و اراده‌اش شکست‌ناپذیر است. ۱ 

از این بیان روشن شد که منظور از جمله «تَعن قدذژنا 
بتکم المفوّت....» (60 / واقعه) این است که بفهماند اولا مرگ حق 
است و در اني مقذر 

عطاي هستي و تقدیر مرگ (317) 

از ناحیه اوست. نه این که مقتضاي نحوه وجود يك موجود زنده باشد, بلکه 
خداي‌تعالي ان‌را براي این موجود مقذر کرده. يعني او را افریده تا فلان 
مدت زنده بماند و در راس آن مدت بمیرد.(1) 


رحمت زندگي و قبض و بسط هستي 


«الَبْه مَرَجعْکُم جمیعا وغذ ال حمّا اه یب دوّا الحلق نم بُعیذخ...,» 

«بازگشتگاه همه شم به‌سوي اوقت وعده خ دا حق ات ِ 

آفنویتنش را اعتاز مت کته بو تسشن آن را بازگشت مي‌دهد تا. 

(4 / یونس) 

1- المیزان , ج 37, ص 270. 

(318) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

معني این که وعده خدا به معاد حق است این است که خلقت الهي به 

نحوي است که هیچ خلقتي به پایان نمي رسد مگر به این ترتیب که همه و 

منجمله انسان, به‌سوي خدا بر گردند, ما سنگ که از آسمان فرود مي‌آید 

و آماده سقوط به زمین مت کورژز: يك سنج امري است که جز با 

نزديك شدن تدريجي به زمین و بالاخره افتادن روي زمین به 

پایان نمي‌رسد. 

همه موجودات در تلاش و کوشش‌اند و همه به‌سوي پروردگار خویش 

مي‌روند تا به لقاء او برسند. خدا مي‌فرماید - اي انسان تو با 

تلاش به‌سوي پروردگار خویش رهسپاري و سرانجام به لقاء او 

مي‌رسي. (6 / انشقاق) 

«ایَهَ یدواالحلق ند 7 نم یعیذهة,» (4/یونس) 

رحمت زندگي و قبض و بسط هستي (319) ۳ 

وجود مي‌کند, وسايللي را که موجب تعمیل خلقت آن است در 

اختیارش مي‌گذارد. 

پس هستي و زندگي و بهره‌وري هر شيء - مادام که وجود دارد تا وقتي 

منتهي به سرانجامي معین نشود, از ناحیه خداست و وقتي هم به پایان 

تعیین شده و مقدر خود بر سد از بین نمي‌رود و رحجمت الهي که باعث وجود 

و بقاء و سایر ملحقات آن از قبیل که توانايي و دانائي و امتال آن 

بوده, باطل نمي‌شود, بلکه به پایان رسیدن يك موجود معنایش این است 

که خدا رحمتي را که گسترده بود, اکنون به سوي خود جذب مي کند, زیرا| 

چيزي که خدا از طرف خود افاضه کرده, «وجه» اوست و «وجه خدا» از 
بین رفتني نیست و بنابراین تمام شدن و به پایان رسیدن وجود اشیاء 

۱ و بطلان آن‌ها نیست بلکه رجوع و بازگشت 

به‌سوي خداست چه آن که آن نز 

(320) روج ق تاک از دیدگاه قران و حدیبت 

او فرود آمده بودند - «و هرچه نزد خداست باقي است... .» (96 / نحل) 


بنابراین, کاري جز بسط و قبض ایجاد نشده: خدا با بسط رحمت خود آغاز 
به خلقت اشیاء مي‌کند و با قبض وا موجودات را به‌ سوي خود 
بازگشت مي‌دهد. اين قبض و بازگشت به‌سوي حق همان معاد 
است که به ما وعده داده‌اند.(1) 


تحولات وجود انسان 


عر ک تحت | وا سا 

1- المیزان , ج19, ص 19. 

تحولات وجود انسان (321) 

«... و شما که‌مردگان بودید... .»(28/بقره) 

این جمله حقیقت انسان را از جهت وجود بیان مي‌کند و مي‌فرماید وجود 
انسان وجودي است متحوّل, که در مسر خود از نقطه نقص به‌سوي 
کمال مي‌رود و دائما و تدریجا در تغییر و تحول است و راه تکامل را 
مرده بود (چون جزو کره زرمین بود,) آن‌گاه به احیاء خ دا حیات 
یاففت و سیس با میراندن خدا| و احیاء او تحصول مي‌یافت. 

این‌را در جاي‌دیگر چنین بیان کرده: «...و آغاز کرد خلقت انسان را از گل. 
سپس نسل او را ازچکيده‌اي ازآنیه بي‌مقدار کرد, و سپس او را انسان 
تمام‌عیار نموده و از روح‌خود در او دمید... .» (7 تا 9 / سجده) در جاي 
دیگر فرمود: «و سپس او را خلقتي ی 

(322) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

مبارك است خدا که بهترین خالق است.» (14 7 مومنون) و نیز فرمود: 
«منکرین ن معاد از تعجب پرسیدند - آیا بعد از آن‌که خاك شدیم و در زمین 
گم گشتیم, دوباره خلقتي حجدید به‌خود فف کیرفه؟ و اینان هی دليلي بر 
گفتار خود ندارند و فتشاً این استبعادشان تنها این است که منکر لقاء 
پروردگار خویش‌اند, بگو شما در زمین گم نمي‌شوید, بلکه فرشته‌اي که 
موکل بر شماست شما را بدون کم و کاست تحویل مي‌گیرد.. ۰ (10 و 
1 / سجده) و نیز فرموده: «ما شما را از زمین درست کردیم, و 
دوباره‌تان به زمین برمي‌گردانیم, و آن‌گاه بار دیگر از زمین بیرونتان 
مي‌آوريم. ند (55 / طه) 

این آیات به‌طوريکه ملاحظه مي‌فرمائید دلالت مي‌کند. بر این‌که انسان 
جزتي از اجزاء کره زمین است و از آن جدا| نمي ‌ شود 02 آن نیست, 
چيزي که هست از همین زمین نشو نموده و شروع به تطور کرده و مراحل 
خود را طي مي کند تا مي‌رسد به 

تحولات وجود انسان (323) 

آن‌جائي که خلقتي غیر زمین و غیر مادي مي‌شود و این موجود غیر مادي 
عینا همان است که از زمین نشو کرد و خلقتي دیگر شد و به این کمال 
جدبد تکامل یافت. آن‌گاه وقتي به این مرحله ر سید فرشته مری او 
را از بدننش مي‌گیرد و بدون کم و کاست مي‌گیرد و سپس این موجود به 


سوي خداي سبحان هی ردو این صراط و راه هستي انسان 
است. 

قرآن کریم همان‌طور که احیانا مبداً حیات دنيوي انسان را که از آن شروع 
نموده عالم طبیعت و کون شمرده و هستي اش را متا ان معرفي 
مي‌کند. در عین حال آن‌را مرتبط با پروردگار متعال نیز مي‌داند. 

انسان مخلوقي است تربیت یافته در گهواره تکوین و از پستان صنع و 
ایجاد ارتضاء نموده و در سییر وجودي اش تطور دارد و سلوك او 
همه با طبیعت 

(324) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

مرده مرتبط است و از نظر فطرت و ابداع مرتبط , به امر خدا و 
ملکوت اوست. 

اين از جهت آغاز خلقت بشر و پیدایش او در نشئه دنیا و امّا از جهت 
عود و برگشتش به‌سوي خدا, فان کربم صراط ادمی را تفت به.ده 
طریق مي‌داند: طریق سعادت و طریق شقاوت. طریق سعادت را 
نزديك‌ترین طریق (يعني صراط مستقیم) دانسته که به رفیع اعللي 
منتهي مي‌شود و این طریق لایزال انسان را به‌سوي بلندي و رفعت بالا 
مي‌برد, تا وي را به پروردگارش برساند و طریق شقاوت که آن‌را 
راهمي دور و منتهيي به اسفل سافلین معرفي مي‌کند., تا آن که زه 
رب‌العالمین منتهي شود.(1) 

1- المیزان , ج1, ص 213. 

تحولات وجود انسان (325) 


و ال علقکَم من ثراب له من لطقه ثم جعلکم 
اتهاخسا. 
خ س وا وا سس از نی ای کرو و رگا مار 
نر و ماده کرد و هیچ ماده‌اي حامله نمي‌شود و وضع حمل نمي‌کند, مگر به 
علم خدا و هیچ سالخورده‌اي عمر طولاني نمي‌کند و هیچ مقداري از 
عمرش کم نمي‌شود مگر آن‌که همه در كتابي ثبت است و اين کار بر خدا 
آسان است...,» (11 / فاطر) 
او اه بسانت اهات آعا مصی کتک حدام فان تخت امس 
از خاك که 
(326) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
مبدا دور اوست و خلقتش به آن منتهي مي‌شود, بیافرید. و سپس او را 
از نطفه که مبداً نزديك اوست خلق کرد. 

« خقلکم ازه‌اجستا, « 
يعني شما را مرد ویزن کرد. 

.. ما تخل من آنثي و لا تِن الا بعلمو.. ...هیچ ماده حامله نمي‌شود 
۳ کر ی 
اشتتب.. 11 فاظر 
» ها مق ار وق مزا گنرد کت کناب ۰ (11 / فاطر) 
ی مر اخدی: داد تمی‌بایمد چ یاه نمي‌ش ود و در نتیجه معمر 
نمی کردد و. از عصر اخدی کاسته نمي‌شوة, محر آن که همه‌انشن دز کتانی 
ضبط است. 
ِ فوق ملاحظه مي‌ شود که, بعد از عمر دادن خدا , به كسي, آن کس 


9 آفریتشن انسان, تولید نسل و مدت حیات او (327) 

مي‌ شود نه قبل از از جون اگر فرضا كسي قبل از عمر دادن معمر 
ِ دیگر فرض تا که دوباره یت شود. 

0۰ لا تفص من غمره... 

يعني «از عمر احدي کم نمي‌شود, ۳9 آن‌که همه‌اش در کتابي ضبط 
است,» و گرنه ناقص شدن عمر كکسي که فرض کرده‌ایم معمر است. 
منظگور از «کتاب» لوح محفوظ است. که دگرگونگي بدان راه ندارد و 
در آن نوشته شده که فلان شخص به پاداش فلان عملش عمرش زیاد 
مي‌ شود و ديگري به‌خاطر فلان عمش عمرش کم شوه کر 33 و 


خلاصه کتابي که نوشته‌هایش تغییر نمي‌يابد, لوح محفوظ است, نه 
اه و ی 

ان دك عَلّي الله بٍ یسیژ!» (11/فاطر) 
(328) دو و زندگي از دیدگاه قرآن 0 ۳ 
جر اد رنه جای نو فرار افش دا اسان اسکه ون دا هر 
علیم است و هم قدیر, و با علم و قدرتش بر همه چيزي محیط است. پس 
هم او رب انسان‌هاست.؛ همان‌طور که رب هر چیز دیگر است 1(۰) 


مراحل عمر و علم انسان و نزول آن 


«و اللة حَلَقکم نم 0 توقیکُم و منم من یر الي آژدّل الْعْمُر کی لابعْلم بَعد 
عم شیت] 3 ۳ عَليم قدیژ,» 

«و از شما كسي باشد, که به پست‌ترین دوران‌هاي عمر رسد, تا پس از 
دانائي هیچ 

1- المیزان , ج 33 . ص 40. 

مراحل عمر و علم انسان و نزول ان (329) 

نداند که خدا دانا و تواناست.» (70 / نحل) 

مراد به «أرّدّلِ العْمّرٍ» سن شیوخت و پيري است, که قواي شعور و ادراك 
در آن انحطاط پی دا مي‌کند و البتنه این انحطاط به اختلاف مزاج‌ها 
مختلف مي‌شود. غالبا از سن هفتاد و پنج سالگي شروع مي‌شود. ِ 
و معناي ایه این است که خدا شما گروه مردم را خلق کرده. پس ان‌گاه 
شما را در عمر متوسط مي‌گیرد و البته بعضي از شما هستند که تا سن 
پيري رسیده و آن‌قدر به عقب برمي‌گردندکه از ضعف قواي دژاکه بعد از 
آن‌که عمري عالم بودند, دیگر چیزی را ندانتد و این خود دلیل و انت‌این 
است که زندگي ومردن شما و شعور و علم شما به‌دست خود شما نیست, 
وگرنه‌شعور خودرا براي‌خود نگه‌مي‌داشتیدو زندگي‌خود را هم براي خود 
حف 

(330) روج ود فی از دیدگاه قرآن و حدیبت 

مي‌کردید بلکه این زندگي و علم با نظام عجيبي‌که دارد به‌علم و 
قدرت‌خدا منتهي مي‌گردد.(1) 


انسان و سکونت او در زمان 


«و له ماسکَن في الیل و اللهمار و هو السمیع القلیمُ,» 

«و جمیع موجوداتي که در ظرف زمان جاي دارند همه ملك خدایند و او 
شنوا و داناست. ۳ (13 / انعام) 

1- المیزان , ج 24 , ص 1893. 

انسان و سکونت او در زمان (331) 

ی و ی 
آن به دست لیل و نهاراست. شب روز گهواره‌اي است عمومي که 
عاهرنس‌طعالم ها فا ی 

در آن‌گهواره تربیت مي‌شوند و به‌سوي غایت خود و هدفي که برایش مقر 
شده و به‌سوي تکامل روحي و جسمي سوق داده مي‌ شود. 

همان‌طور که محل سکونت, چه شخصي و چه عمومي, دخالت تامي در 
تگون و وضع زندگي ساکنین آن دارد. هم‌چنین شب و روز که به منزله 
عسکتی است موم برای امزاع ال لت تام در کون موم 
موجودات متکون در ان دارد. 

اسان ار شمیت اکن ور یف ال ههار ات که بو وت 
پروردگار از ائتلاف اجزاءبسیط و مرکب در این قيافه و شكلي که 
مي‌بینیم تون پیافته است, و قيافه و اندامي که در حدوت و بقایش 
از سایر موجودات ممتاز است. _ 

(2د) زو و زتدیی از دیدگاه قرآن و حدیث 

خداوند سبحان کارگاه عظیم عالم را در تحت شرایط و نظامي 
خیرت‌آنکیز .به کردتش در آوردم است و در تحت همان نظام نسل آدفیت ۱ 
زیاد کرده, و نظام خاصي بین افراد این نوع اجرا نموده است. آن‌گاه وي 
را به وضع لفات و اعتبار سنن و وضع اموراعتباري و 
قراردادي‌هدایت فرموده و پیوسته با ما و سایراسباب قدم به قدم همراهي 
وس مهافت سیسات ناس یساس 
ما در مسیر لیل و نهار به‌راه‌انداخته و حوادثي‌بیرون‌از شمار يكي 
پس‌ازديگري‌پدید اورده است.(1) 

1- المیزان , جح 13 , ص 40. 

انسان و سکونت او در زمان (33د3) 


تحویل انسان به مسئول نگهداري او بعد از مرگ 


«قْل یتَوَفکم كلم وّتِ ااسفخ ول بکسم تم الي رَبکم ترجعون» 
«بگو فرشته مرگ کم بر شما گماشته‌اند, جانتان را مي‌گیرد سپس به 
سوي پروردگارتان از کشت خواهید کرد.» (11 / سجده) 
(334) 
کلمه «تَوَفي» به معناي این است که چيزي را به‌طور کامل دریافت کني. 
آیه»ظریعه مامت و طاهر اطانسن این است. که عاتسوت 
موکل بر اعم از میراندن باشد. 9 
و اگر در این آنة قبض روج و «توَفي» را به به ملك الموت و در ایه «اللة 
ِتَوفي الائَفُْسَ حيین موتها.. - خدا جان‌ه]ا را هنگام مردنش 
مي‌گیرد. ">> (42 / زمر) به ۳ نسبت ۰ و در آیم دیگر ِِ ِ 
فرستادگان و فرموده: «...حني آذ| حَدک م المَوّث 
رس لنا.. بمب تا آن که مرگ 0 ترس و فرستادگان ما او را 
0 ,۰ (61 / انعام) و هم‌چنین در آیه «الذین تَتَوَفيهُمٌ المَلائکهٌ 
ظالمی. اقب اانکه در ال ملانکت قض رشان مس تم که 
ستمگر به وف تک (28 / نحل) آن ,| به ملائکه نسبت داده, به خاطر 
اختلاف مراتب تب 0 است. سبب نزديك‌تر به میت ملائکه است که از 
طرف مللك الموت فرستاده مي‌شود و سبب دورتر از انان خود ملك الموت 
است که 
تحویل انسان به مسئول نگهداري او بعد از مرگ (335) 
مافوق آنان است و امر خداي تعالي را نخست او اجرا مي‌کند و به ایشان 
دسنور مي‌دهد. خداي‌تعالي هم مافوق همه آنان و محیط بر آتانت و سبب 
اعلای فیر اتکن معصسب الانتات. است (۱1 


ها نان هر آفرین احظاه عبات 


«و الم حبتٍ ذ تشظرون و تشن فرب البه مِنْکُمْ و لکن لائبْصرون,» 
«و در ۶ هنگام همه تماشا مي‌کنند, در حالي که ما از شما به او 
نزديك‌تریم, ولي شما نمي بینید. » (85984/ واقعه) 

تس فوق این است که شم] انسان محتضر را تماشا مي‌کنید 
که دارد 

1- المیزان, ج 32, ص 85 وج 37 ص 286. 

(336) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

از دستتان مي‌رود و پیش رويتان مي‌میرد و شما هیچ کاري 
نمي‌توانید بکنید. 

معناي این که فرمود: «ما از شما به او نزديکتريم.» این است که شما او را 
تماشا مي‌کنید در حالي که ما از شما به او نزديك تریم, چون ما به سراسر 
وجود او احاطه داریم و فرستادگان ما که مأمور قبض روح آویند نیز از شما 
به وي نزديك ترند, اما : نه شما ما را مي‌بينيد, و نه فرستادگان ما را. 

این که مسئله قبض روح را هم به خدا نسبت دادیم و هم به فرستادگان اوء 
به خاطر این است که قران کریم این کار را کرده است. يك‌جا مسئله 
قبض‌روح را به‌خدا نسبت داده. و يك‌جاي دیگر آن‌را به ملك‌الموت نسبت 
داده, و جاي دیگر آن‌را به رسولان خدا نسبت و 


محافظت از زندگي انسان چگونه صورت مي‌گیرد؟ 


ی از زندگي ِ چگونه صورت مي‌گیرد؟ (337) 
بر تنل عَلَیكَم < 4 

...و مي‌فرستد بر شما تگاهبانان تا ضبط کنند اعمال شما را در همه 
| را مرگ و بگیرد جان شما را 
فرشتگان ما و ایشان در انجام مامورینت خود هس کكوتاهمي 
نمي‌کنند.» (61 / انعام) 
«حقظه» کارشان حفظ آدمي است از همه بلیات و مصائب, نه تنها بلاي 
مخصوصي و جهت احتیاح ادمي به این حفظ این است که نشئه دنيوي 
نشنه اصطعاك و مزاحمت و برمورد است - هیچ موجودي در این نشنفه 
بیست مگر این که موجودات ديگري از هر طرف مزاجم آن‌اند. 
(338) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیت 
يكي از اين موجودات انسان است, که تا آن‌جا که ما سراغ داریم ترکیب 
وجودي اش از لطیف‌ترین و دقیق‌ترین ترکیبات موجود در عالم صورت 
گرفته و معلوم است که رقبا و دشمنان چنین موجودي از رقباي هر موجود 
ديگري بیشتر خواهند بود. و لذا به‌طوري‌که از روایات هم برمي‌آید, خداي 
تعالي از فرشتگان خود كساني را مامور کرده تا او را از کزتد حوادث و 
دستبرد بلایا و مصائب حفظ کنند و حفظ هم مي‌کنند و از هلاکت نگهش 
مي‌دارند, تا اجلش فرا رسد. در آن لحظه‌اي که مرگش فرا مي‌رسد. 
دست از او برداشته و او را به‌دست بليات‌مي‌سپارند تا هلاك شود. ۲ 
خداي سبحان از طرفي ملائکه خود را چنین توصیف کرده که: ». ..یفعلون 
ما ُوْفروّن.. حِ هرچه | که مأمور شوند انجام مي‌د هند, > (50/نحل) و از 
طرفي دیگر فرموده هر ام گروگان اجل خویش است و وقتي اجلشان 
محافظت از زندگي 2 چگونه صورت مي‌گیرد؟ (339) 
مامورقبض ار واح‌نیزاز حدود ماموریت خود تجاوزنکرده و درانجام‌ان 
كوتاهي‌نمي‌کنند. وقتی‌معلومشان‌شدکه فلان شخص بايستي در فلان 
ساعت و تحت فلان شرایط قبض روح شود حتي يك لحظه او را مهلت 
نمي‌دهند. 
این آن معنائي است که از آیه استفادم مي‌شود و اما این که این 
فرستادگان همان فرستادگان قبلي‌اند و آيا حفظه همان موکلین بر 
قبنیض ارواختد یا نه؟ آیه شریفه. از ان ساکت است و در آن»بیش از 
اشعار مختصري بر وحدت مزبور نیست. 


آیا بدن انسان پس از مرگ حفظ مي‌شود؟ 

(340) ردو و زندگي از دیدگاه ,قرآن و حدیبت 

«ان کل تفس لفا عَلیها حاف.ظ « 

«سب تشتتی تتشت مک آن که نمتانت بر اه مت کل ات ۳۱۸۲۰ 
طارق) 

بعیدنیست که مراد به حفظ نفس‌خود نفس و اعمال آن باشد, که جان‌هاي 
انسان‌ها بعداز مردن نیز محفوظ است‌تا روزي‌که خداوندسبحان‌بدن‌هار | 
دوباره‌زنده کند. در آن روز جان‌ها , به کالبدها بر گشته, دوباره انسان بهة عینه 
و شخصه همان انسان دنیاخواهد شد. 

بسياري از آیات قرآن که دلالت بر حفظ اشیاء دارد, این نظربه ارت 
مي‌کند. 

شخصیت يك انسان به نفس و با به‌عبارت دیگر به روح اوست؛ نه به بدن 
او. (به شهادت این که مي‌دانيم يك بدن هشتادساله در مدت عمرش چند بار 
تحلیل مي‌رود و اجزاء و سلول‌هایش مي‌میرد و مجددا سلولهاي ديگري 
جاي آن‌ها را ِِ و 

محافظت از زندگي انسان چگونه صورت مي‌گیرد؟ (341) 

معذلك این شخص هشتاد ساله همان شخصي است که از فلان پدر و مادر 
ور رن زورب دنیا امد بود ار در اخرت هم وقتي خداي تعالي بدن فلان 
شخض را خلق کرد و نفس و يا روح او را در آن بدن دمید. قطعا همان 
شخصي خواهد شد که در دنیا به فلان اسم و رسم و شخصیت شناخته 
مي‌شد. هر چند که بدنش با صرف نظر از نفس عین آن بدن نباشد بلکه 
مثل آن باشد. (1) 


احساس بي زماني انسان در فاصله مرگ و قیامت 


«...ََماتة اللَهْ مائة عام نم بَتّة قال‌گم لت قال لیْث یوّما آو بَض 
>« 
1 - آلمیزان, ج 13 ص 207 وج 40 ص 171. 
۰ روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیثت 
..خدا او را صد سال بمیرانید. آن‌گاه زنده‌اش کرد. پرسید چه مدتي مکث 
| قسمتي از يك روز. فرمود نه بلکه صد سال مکت 
کردي... .» (260 / بقره)_ 
از ظاهر این عبارت برمي‌اید که خداي تعالي او را قبض روح کرده, و به 
همان حال صد سال باقي داشته, و پس از صد سال دوباره روحش را به 
بدنش برگردانیده است. 
این که شخص مزبور میان يك روز و پاره‌اي از يك‌روز تردید کرد دلالت دارد 
بر این که ز ندم-شدنش در غیر آن ساعتي بوده که از دتیا رفته بود. مثلأً اگر 
در اواخر روز از دنیا رفته در اوائل روز زنده شده, و مرگ و زندگي را 
خواب و بيداري پنداشته, و چون اختلاف ساعات آن دو را دیده تردید کرده 
که: ایا مبان این خو ات و بيداري يك شب 
احساس بي زماني انسان در فاصله مرگ و قیامت (343) 
فاصله شده پا نه؟ د ر این‌جا هاتفي به او 9 ب«نه بلکه صد سال 
مکث كکردي!» 
صد سال مردن با يك روز يا چند ساعت مردن و سپس زنده شدن فرقي 
ندارد. در این قصه این حقیقت بیان شده که در قیامت وقتي مردگان زنده 
مي‌شوند چه حالي دارند, و پیش خود چه احساسي دارند. در آن روز 
مثل همین صاحب قصه شك مي‌کنند. که چقدر ارمیدیم: 
«و روزي که قیامت به‌پا شود بزهکاران سوگند خورند که جز ساعتي به‌سر 
نبرده‌اند, در دنیا نیز همان ور سرگردان بودند, و كساني که علم و 
ایمانش دادند گویند: در مکتوب خدا تا روز قیامت بسر برده‌اید. و 1 
روز قیامت است, ولي شما نمي‌دانسته‌اید. ۳ (56 / روم) (1( 
1- المیزان , ج 4 , ص 282. 
(344) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


توالت مراسل زندگي: انسان 


...و کم آمواتا قاخیاکم در ره کم ثم یه ترَجَعَون,» 
۷ مردگان بودید و خدا بداد و بار دیگرتان مي‌میراند و باز 
جانتان مي‌دهد و باز سوي او نوی بر دش چگونه منکر او مي‌ شوید؟» 
(28 / بقره) 
در این آیات حقیقت انسان را و آن‌چه را که خدا در نهاد او به ودیعه 
سیر د۵؛ بیان مي کند, ذخایر کمال, ۰ و وسعت دائره وجود او و آن منازلي را 
که این موجود در مسیر وجود خود طي مي‌کند, يعني زندگي دنیا, و سپس 
مرگ, و بعد از آن زندگي برزخ, و سپس مرگ, و بعد زندگي آخرت, و 
تبسن باز کشت به خداء و این که آين متزل در سیر ادمي آمنت: خاطرتشان 
مي‌سازد. 
تحولات مراحل زندگي انسان (345) 
مي‌فرماید: انسان مرده‌اي بي جان بود, خدا او را زندم کرد. و همچنان او 
را مي‌میراند و زنده مي‌کند تا در آخر به‌سوي خود بازگرداند, و آن‌چه در 
زمین است براي او آفرید, آسمان‌ها را نیز برایش مسر کرد و او را 
خلیفه و جانشین خود در زمین ساخت. و ملائکه خود را به سجده براو 
1 ۵ بذززرز ی اهر | در بهشت جاي داده, و درب توبه را برویش 

و با پرستش خود و هدایتش او را اخترام تهوده به شحان ام عنایت 

فرمود. 

1 از همان آياتي است که با آن‌ها به وجود عالمي میان عالم دنیا و عالم 
قیامت. به‌نام برزخ, استدلال مي‌شود, براي این که در این آیات؛ 7 مرگ 
براي انسان‌ها بیان شده, و اگر يكي از آن دو همان مرگي باشد که آدمي 
را از دنیا بیرون مي کند. مه 
اين مرگ تصور کنیم, و آن وقتي است که يك 

(346) رف 8 دحوم از دیدگاه قرآن و حدیبت 

زندگي دیکر مبان دو مرگ يعني مردن در دنیا براي بیرون شدن از 
آن, و مردن براي ورود به آخرت, يك زندگي دیگر فرض کنیم و آن همان 
تشد کون برزخي است. 

میراندن اولي میراندن بعد از تمام شدن زندگي دنیاست. و احیاء اول زنده 
شدن بعد از آن مر يعنلي زنده شدن در برزج» و میراندن و زنده شدن 
دوم, و در آخر برزخ, و ابتداء قیامت است. ( 


حیات ظاهر و حیات باطن و نفي فاصله مرگ 


«... و بالاِرَة فم ی وقئون!» 

«... و به آخرت یقین دارند!» (4/بقره) 

1- المیزان ۰ج 1 ص 210.. 

در آیات‌اول سوره بقره به حیات ديگري اشاره شده که انسان‌ها در آن 
حیات زندگي را از ننتر مي‌گيرند, خياتي است که فعلا پنهان اشت: و تنسبت 
به حیات دنیا جنبه باطن را دارد, نسبت به ظاهر, حياتي است که 
تتداکی. استان. شیاه ان بان هر همین یا و شد ار رون ورد 
بعت و قيامت یکسره مي‌شود. و در بین ها و انعدامي فاصله 
نمي‌گردد. هم‌چنان که فرمود: «آیا و كکسي که مرده و بي جان بود او 
را زنده کردیم, و برایش نوري قرار دادیم, تا با آن در میان مردم 
آستد و شد کند, مثل كکسي است که در ظلمت ها قرار دارد و بیرون 
شدني برایش تیلست .. لب« (122 / انعام) (1) 

ام ۱ 

(348) روج و زندفین از دیدگاه قران و حدیبت 





چگونه بدن انسان مجددا خلق مي‌شود؟ 


«و ق ٩‏ ء شم اللش] الأولي قآ ولا ت دک زون.» 

و شما با این که نشته نخستین را دیدید چرا متذکر نمي‌شوید ؟» (62 / 
واقعه) 

)349( 

این که چگونه ممکن است, انسان‌ها یکبار دیگر زنده شوند, دلیل این امکان 
در همین نشثه دنیاست. چون در این نشئه دیدند و فهمیدند که آن خدائي 
که این عالم را از کتم عدم به هستي اورد و چنین قدرتي داشت. او 
بر ایجاد بار دومش نیز قادر است. 

با علم به نشته دنیا براي انسان‌ها علمي نیز به مبادي این برهان 
پیدا مي‌شود, برهاني که امکان بعث را اثبات مي کند. 

و این برهان, برهان بر امکان حشر بدن‌هاست. و حاصلش این است که 
بدني که در قیامت زنده مي‌شود و باداش يا کیفر مي‌بیند مثل بدن دنيوي 
است. وقتي جائز باشد بدني دنيائي خلق شود و زنده گردد, بدني اخروي 
نیز ممکن است خلق و زنده گردد. خون این بدن فتل آن بدن: است. 
حکم امثال در جواز و عدم جواز يكي است. 

بدن آخ وتف از این نظر که بدن است مثل بدن دنيوي است. نه مثال آن . 
وقتي مثال آن 

(350) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

مي‌شود که همه آن خصوصیات و اجز |ء که بدن دنيوي داشت از سلول‌ها 
و۵: لته سا و مایر ضواه داتشه بافند. هقی آن. ضورنت. دصر نون 
اخروي نمي‌ شود بلکه همان بدن دبيوي است و قرض ما این است 
که بدن در آن روز بدني است اخروي. چيزي که هست مثل بدن دنيوي 
است. 

حال اگر گفته شود که - اگر بدن اخروي مثل بدن دنيوي باشد,با در نظر 
گرفتن این که فتل هر جييزي غیر آن چیز است. باید انسان در 
آخرت غیر انسان در دنیا باشد, جون متّل آن است. نه عین 
آن - در پاسحخ مي‌گوئیم: 

- شخصیت انسان به روح اوست, نه به بدنش و روح هم با مرگ منعدم 
نمي شود, آن‌چه با قسف ی فاسد مي‌شود بدن است, که اجزائش متلاشي 
مي‌گردد. پس اگر همین بدن براي نوبت دوم ساخته و پرداخته شد, 
مثل همان بدني که در دنیا بود و 

چگونه بدن انسان مجددا خلق مي‌شود؟ (351) 

رفح ادفن بدان ۵ گشت. انسان عین انساني خواهد شد که در 


دنیا مي‌زیست. هم‌چنان که مي‌بينيم زید در حال پيري عین زید در حال 
جواني است با این که از دوره جواني‌اش تا دوره پيري‌ اش چند بار 
بدنش عوض شده و هر لحظه در حال عوض شدن است و این 
وحدت شخصیت را همان روح او حفظ کرده است. (1) 


چگونگي برگشت روح به بدن و بازگشت به خدا 


«...ت الي زا کم تُرجَفُونَ!» ۲ 

.. سپس سوي پروردگارتان ببازگشت خواهید کرد!» (11 / 
لالم ان ردص 274 
(352) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
این رجوع همان است که در _آیه قبلي از آن به لقاء خدا تعبیر کرد و 
فرمود:«...بل هم بلقاء رَبهمٌ لکافرون,» (10/سجده) موطن و جاي‌ان. 
روز قیامت است که باید بعد از توفي و مردن‌انجام شود و براي‌فهماندن 
این بعدیت تعبیر به «م» کرد که بعدیت را مي‌رساند. 
حقیقت مرگ بطلان و نابود شدن ...۵( در زمین 
گم نمي‌شوید. بلکه ملك‌الموت شما را بدون این‌که چيزي از شما کم شود, 
بلکه به‌طور کامل مي‌گیرد و شما را از بدن‌هایتان بیرون مي‌کشد, 
به این معا که علاقفه شم را از بدن‌هایتان قطع مي‌کند. 
و چون تمام حقیقت شما ارواح شماست. پس شما يعني همان كسي که 
کلمه «شما» خطاب به ایشان است و (يك‌عمر مي‌گفتید من و شماء) بعد 

گونگي برگشت روح به بدن و بازگشت به خدا (353) 
و چيزي از شما گم نمي‌شود, آن‌چه گم مي‌شود و از حالي به حالي تغییر 
مي‌یابد و از اوّل خلقتش دائما در تحول و دستخوش تغییر بود, ِ 
شما بود, نه شماأ و شما بعد از مردن بدن‌ها محفو ظ مي‌مانيد, پا به سوي 
نورد کار بان مبعوت کتتهة و دوباره به بدن‌هایتان تزضی رید 
حقیقت انسان عبارتست از, جان و روح و نفس او, که با کلمه «من - تو>»> 
از آن حکایت مي‌کنيم و روح آدمي غیر بدن اوست و بدن در وجودش 
وشخصیتش تابع روح است و روح با مردن متلاشي نمي‌شود و معدوم 
نمي‌گرددر بلکه در حیطه قدرت خداي تعالي محفوظ است., تا روزي که 
اجازه بازگشت به بدن بافته و به سوي پروردگارش براي حساب و جز|ء 
نمی رود و با همان خصوصياتي که خداي سبحان از آن خبر داده 
مبعوت شود. 7 ۴ ٍ 
(354) روج و زندگي از دیدگاه قران و حدیبت 
این آیه از روشن‌ترین آیات قرآني است که دلالت بر تجرد نفس 
مي‌کند و مي‌فهماند که تقنیر غیر از بشدن است, ته جزءع آن. است و 
نه حالي از حالات آن.(1) 


خلقت اوّل و خلقت دوم انسان 


«ایکشتست: آلا زشتان ان بت .هه ام سل تفت من 
و ِ« 

«آیا آدمي ی رن که او را مهمل از تکلیف و ثواب و عقاب گذارند, آبا 
در اول قطره آب متي نبود؟ و بتن از تطفه خون بشته و آن‌گاه (به این 
صورت زيباي 

1- المیزان , ج 32 , ص 96. 

خلقت اول و خلقت دوم انسان (355) 

حیرت‌انگیز) آفریده و آراسته کردید:یس آن‌گاه: از او دو ضنف تر و ماده‌پدید 
آوز د: » (36 تا 39 / قیامت) 

مي‌فرماید - مگر او نطفه‌اي نبود از مني که در رحمش مي‌ربزند. سپس 
ان انسان و پا آن مني قطعه‌اي لخته خون بود که خداي تعالي با تعدیل و 
تکمیل اندازه‌گيري و سپس صورتگري‌اش کرد و از انسان دو صنف 
درست کرد, يكي نر و يكي ماده. 

خداي تعالي قادر بر خلقت بار دوم انسان است. به‌دلیل این‌که بر 
خلقت نخستین او قادر بود و خلقت دوم اگر آسان‌تر از خلقت ال 
نباشد. دشوارتر نیست. (1) 

1- المیزان 39 , ص 334. 

(350) رح و زند کی از ژند کاخ قدان ,و حدیت 

«الیَس لك بقادر علي أآن یگ تخب المَوتي!» (40 / قیامت) 


خلقت اولیه و خلقت جدید انسان و جهان 


«آققیینا بالحلّق الاو بل هم في لیس من حَلْق جدیدٍ,» 
«مگر ما از آفریدن ۷ نخست عألم خسته سا ؟ (نه همه این را 
مي‌دانند) ولي اصولً نسبت به خلقت جدید شك دارند!» (15 / ق( 
فزاد:به خلق, اول خلفت این نشفه طنیعت با نطامي, است کم در آن جاری 
است., و يکي از انواع موجودات آن خلقفت همانا انسان است. 
ات اتسار رسای 
خلقت اولیه و خلقت جدید انسان و جهان (357) 
خلقت جدید شامل آسمان و زمین ین مي شود هم‌چنان که فرمود: «روزي 
که زمین و آسمان مبدل به زميني دیگر و آسماني دیگر مي‌شود. و مردم 
يپ براي خداي واحد قهار آشکار مي‌شوند.» (48 / ابراهیم) و خلقت 
جدید به معناي خلقت نشته جدید است که منظور از آن نشثه آخرت است. 
مراد به خلق تبدیل نشئه دنیا به يك نشثه‌اي دیگر. و داراي نظامي دیگر 
عیر نظام طبيیعي است., که در دنیا حاکم است ببراي این که در نشته 
آخري که همان خلق جدید است دیگر مرگي و فنائي در کار نیست, و 
همه زندگي و بقاست, چيزي که هست اگر انسان اهل سعادت 
باشد نعمتش خاللاص نعمت است., و نقمت و کذ اتف ندارد, و اگر از 
اهمل شقاوت باشد بهره‌اش نقمت و عذاب است و نعمتي 
ندارد, و به خلاف نشئه اوّل و ٍ با بگو خلق اول. که نظام 0 
درست بر خلاف 
(358) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
آن است (چون هم نعمتش آمتختد با ناگواري‌هاست و هم عذابش 
آميخته با لذت است.) چيزي که هست در ال لذت بیشتر از الم و در 
دوم الم بیشتر از لذت است. (1) 


مفهوم رویش انسان از زمین و بازگشت و خروج از ان 


«و ال بتکم من الأرض تباتا نع بُعید هکم فیها و یُحْرجُکَمْ اخراجاء « 
«و خدا شما را چون گیاه از زمین به نحوي تا ی ون بانند و سپس هم او 
است که شما را در زمین برگردانیده و باز به نجوي ناگفتني از زمین 
خارج مي‌کند» 

1- المیزان , جح 36 , ص 231. ۱ 

مفهوم‌رویش انسان‌از زمین, بازگشت و خروح‌از آن (359) 

(17 و 18 / نوح ) 

يعني خدا شما را از زمین رويانید, رویانیدن نبات. چون خلقت انسان 
بالاخره منتهي مي‌شود به عناصر زميني و خلاصه همین عناصر زمین است, 
که به‌طور خاصي ترکیب مي‌شود و به صورت مواد غذائي درمي‌اید و 
پدران و مادران آن‌را مي‌خورند و در مزاجشان نطفه مي‌شود و پس از 
نقل از پشت پدران به رحم مادران و رشد در رحم که ان‌هم به‌وسیله 
حقیقت نبات همین است. پس ۳ فوق در مقام بیان يك حقیقت است., نه 
این که بخواهد تشبیه و استعاره‌اي را به‌کار برد. 

۱ 

(360) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

منظگور از اخراج این است که روز قيامت براي جزاء از قبر 
بیرونتان مي‌کند. دك 

اعاده انسان به زمین و بییرون آوردن ان در حقیقت يك عمل 
است و اعاده جنبه مقدمه را براي اخراج دارد و انسان در 
دو حال اعاده و اخراج در ۳ عالم است و آن هم عالم 
حق است. هم‌چنان که در دنیا در عالم غرور بود.(1) 


کیفیت پیدایش زندگاني مجدد انسان 


«و اد قال ابراهيمٌ رب آرني کیت کیف ژد کي المَوّتي... 
1 لام بسن 179 
کیفیت پیدایش زتد حاتت مجدد انسان (361) 
«و بیاد ار آن زمان را که ابراهیم گفت: پزوزدکارا تشانم بده. چگونه 
مردگان را زنده مي‌کني...؟» (260 / بقره) 
آیه فوق بر چند نکته دلالت دارد: 

اوّل این که ابراهیم خلیل علیه‌السلام از خداي تعالي درخواست دیدن 
احیاء را کرد. نه بیان استدلالي و سئوال خود را با کلمه «کیف»اد|ء 
کرد که مخصوص سوال از خصوصیات وجود چيزي است., نه از 
اصل وود ان. 
2 _ نکته دوم این که 1 شریفه دلالت مي کند, بر این که ابراهیم علیه السلام 
درخواست کرده خدا کیفیت احیاء را به آو. تشان دهد, نه اصل احیاء را؛ 
چون درخواست خود را به این ارات آورد «چگونه مرده را زنده 
مي‌کني ؟» و این سئوال مي‌تواند دو معنا داشته 
(362) روج و زندفی از دیدگاه قران و حدیبت 
باشسد. يكي این که چگونه اجزاء مادي مرده حیات مي‌پذیرد و اجزاء 
متلاشي دوباره جمع ات ردو و به صورت موجودي زنده شکل 
مق زد و خلاصه آن این است که چگونه قدرت خ دا به احیاء بعد 
از مسوت و فا تعلق قی کیرد 
معناي دوم این که سئوال از کیفیت افاضه حیات بر مردگان باشد و این که 
خدا| به اجزاء آن مسرده چه مي‌کند که زننده مي‌ شود و حاصل ۳ 
وال اتب تا سر مه ای ی ات اس 
که خداي سبحان آن‌را ملکوت اشیاء خوانده است. منظور ابراهیم 
علیه السلام کیفیت به معناي دوم بوده, نه ببه معناي اوّل. 
ابراهیم علیه‌السلام تقاضا نکرد که مي‌خواهم ببینم اجزاء مردگان چگونه 
حیات را مي‌پذیرند و دوباره زنده مي‌شوند, بلکه تقاضاي این را کرد که 
مي‌خواهم فعل تو را ببینم‌که‌چگونه مردگان‌را زنده مي‌کني و 
این‌تقاضا,ء تقاضاي امرمحسوس‌نیست. هرچند 
کیفیت پیدایش زتدکانیه مجدد انسان (363) 
که‌منفك‌از محسوس‌هم‌نمي‌باشد, چون اجزائي که‌حيات‌رامي‌پذيرندمادي‌و 
محسوس اند و لکن همان‌طور که گفتیم تقاضاي ان جناب تقاضاي مشاهده 
فعل خدا است که امري است نامحسوس, پس در حقیقفقت ابراهیم 
علیه السلام درخواست حق‌الیقین کرده است.(1) 


محدوده حرکت زندگي انسان 


- - 


«قوالدی فک من طبن ک قضا ۱ ختل متتلتی لت 0:6 
ی ار لا خی مر مود 


1- المیزان , ج 4 ص 2و2 

(364) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 

اوست.. ۰ (2/انعام) 

اسان وجودش محدود است. از يك طرف به گل که بدو خلقفت 
نوع او از آن است اگر جه بقاء نسللش به‌وسیله ازدواج و 
تناسل بوده باشد. 

از طرفي دیگر به اجل مقرري که با رسیدن مرگ سر مي‌آید و اين همان 
است که آیه شریفه «کل تفس ذایِقَهُ المَوّتِ تم انا ثرجَغُون - هر كکسي 
مرگ را خواهد چشید آن‌گاه همه به سوي ما بازگشت مي‌کنند,» (57 / 
عنکبوت) متعرض آن است. ممکن هم هست مقصود از این اجل روز بعث 
باشد که روز بازگشت به خداي سبحان است. جون قرآن کریم گویا 
مي‌خواهد زندگي بین مرگ و بعث و خلاصه عالم برزخ را جزء زندگي 


دنیا 0 

هم در کلمه «اجَلَ» و هم در «اجل مُسَفی» مقصود آخر مدت زندگي 
است نه 

محدوده حرکت زندگي انسان (365) ۱ 

تمامي آن, هم‌چنان‌که از جمله «...قَانّ لاله دار سر اجل. دا 


رسيدني است... .» (5 / عنکبوت) به خوبي استفاده مي‌شود. 

اجل دو جور است: يكي اجل مبهم و ديگري اجل مسمي, يعني معین در نزد 
خداي‌تعالي و این‌همان اجل محتومي‌است که تغییر نمي‌پذیرد و به همین 
جهت آن‌را مقید به «علْدَه» نزد 5 و معلوم است؛ چيزي که نزد 
خداست دستخوش تغییر نمي‌شود: .ما عتْدّالله باق...» ...آن‌چه 
ترصخداست ناف است.:» (96/نجل) ۲ ۳ فان اجل متففی آست که 
تعغییر و تبدیل برنمي‌دارد. 

قرآن کریم مي‌فرماید: ..وقتي اجلشان رسید نمي‌توانند 
حتي يك لحظه آن‌را بس و پیش کنتد» [49 /بونس) 

انش شا که 

(366) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 


بر ان شرط شده تخلف کند و در موعد مقرر فرا نرسد. ولکن اجل حتمي 
ومطلق راهي براي عدم تحفق آن نیست و به هیچ وجه نمي‌توان از 
رسیدن آن جلوگيري نمود. 

- «...براي هر اجلي نوشته‌اي است. خداوند محو مي‌کند نوشته‌اي را 
که بخواهد و تثبیت مي‌کند آن ,| که بخواهد و نزد اوست ام الکتاب.» 
(38 و 39 / رعد) 

الکتاب ثبت شده, و اجل غیر مسمي ان اجلي است که در لوح مجو و 
اثبات نوشته شده است. ۱ 

ترکیب خاصي که ساختمان بدن ادمي را تشکیل مي‌دهد., با همه اقتضائات 
محدودي که در ارکان ان هست اقتضا مي‌کند. که این ساختمان عمر 
طبيعي خود را چه بسا به صد يا صد و بیست سال تحدیدش کرده‌اند, بکند. 
این ات ان خی کب وان 

محدوده حرکت زندگي انسان (367) 

گفت در لوح محو و اثبات ثبت شده است., لکن این نیز هست که تمامي 
اجز |ء کون با این ساختمان ارتباط و در ان تاثیر دارند و چه بسا اسباب و 
موانعي که در اين اجزاء کون از حیطه شماره بیرون است با یکدیگر 
ز یووم و هم اس ال مهس نت شیر که یل اسان فا 
رسیدن به‌حدطبيعي خودمنقضي گردد و این‌همان مرگ ناگهاني است. 

چه بسا این دو اجل در موردي در يك زمان توافق کنند و چه بسا نکنند 
و البته در صسورت تخالف ان ال مسمي تحقق مي‌پذی رد نه 
1 ان ی ۱ رو ۱ 

(368) روج و ند کوت از دیدگاه قران و حدیبت 


فصل چهارم :حیات جاودان انسان 


استعداد انسان براي زندگي جاودان 


ی سا ی فلم له کت علي تسه الرَحْمَة 


۳۹ 


اه الي یوم القیه لا ریب فیه الذین حَسر وا| أنَفسَهم فهْم لا 


وه و 


یومنون.» 

«بگو آن‌چه که در زمین و آسمان‌هاست از کیست؟ بگو از آن خداست. 
خداوند رحمت بر بندگان را بر خود واجب شمرده و بدون شك همه 
شمارا در روز 

)369( 

قيامت يعني روزي که در قیام آن شكکي بیست جمع آوري خواهد 
کرد كساني که امروز ایمان تقتیت اف تیور که آن‌زوز زیانکارند. کِ 
(12 / انعام) 

خداق عالن. مالك است همه آن‌چه را که. در اسفان‌ها و بزمتن آنتیت؛ .و 
مي‌تواند به‌هر طوري که بخواهد در ان‌ها تصرف کند. خداي سبحان متصف 
است به صفت رحمت که عبارت است, از رفع حوایج محتاجان و 
رساندن هر چيزي به مستحق ان. , 

عده‌اي از بندگان خدا - از ان جمله انسان - صلاحیت زندگي جاودانه و 
استعداد سعادت در آن زندگي را دارنده بسن خدايی سبحان به مقتضای 
مالکیتش مي‌تواند در انسان تصرف نماید و چون انسان استحقاق و 
استعداد و ابدي را دارد لذا او را به چنین تقد کی مبعوت خواهد 
نمود. (1) ۳ 5 ٍ 

(370) روج و زندگي از دیدگاه قران و حدیبت 


... لك متاع الحب وة ۰ا نبا 5 ال ده علْده خسن لس 2 
...این کالاي زندگي دنیاست و بازگشتگاه نيك نزد خداست.» (14 / 

آل عمران) 

بقاء وجود انسان, وجودي که در سراي دیگر باقي و هميشگي است, جز 
وجود این سرائي او چیز ديگري نیست. همان وجودي است که مقداري از 
زمان با تحولات خاصي در اين دنیا بسر برده است و آن جز روحي که از 
بدن ناشي شده و چند صباحي با بدني 

1- المیزان , ج 13 , ص 38. 
چگونگي ادامه زندگي دنيوي انسان در بقا و ابدیت (371) 
- که مجموع اجزائتي است که از عناصر زمین فراهم شده و داراي قوه 
فعاله مخصوصي است. مي‌باشد - چیز ديگري نیست. به‌طوري با این اجزاء 
و عناصر (يعني همان اموري که ما آن‌ها رامقدمات بقا و وسیله ادامه 
حیات 8 کون مي‌دانيم,) اتحاد و پيوستگي دارد که اگر فرض ارتفاع ان 
آمور و مقدمات شود فرض ارتفاع آن‌ها عینا فرض عدم «انسان» است, نه 
آن که فرض ارتفاع آن‌ها فرض عدم استمرار وجود انساني باشد! 
پس «انسان» در حقیقت آن چيزي است, که افرادي از نوع خود به‌وجود 
آورده است و داراي اکل و شرب و نکاح مي‌باشد. در هر چیز با «اخذ و 
عطا» تصرف مي‌کند. داراي حس و خیال و عقل و سرور و فرح و 
خوشحالي و امثال ان مي‌باشد. تمام این‌ها قسمت‌هائي است که ملایم با 
ذات انسان بوده و ذات او چون مجموع این مطالب است. پاره‌اي از این 
امور نسبت به پاره دیگر مقدمه بوده و انسان چون موجودي که در سیر و 
(372) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
گردش دوري باشد, در آن امور - مانند سیر در مسافت دوري - در گردش 
ست . 

هنگامي هم که خداوند متعال او را از «دارفنا» به جهان دیگر که «داربقا» 
است منتقل کند و خلود و دوام را براي او حتمي بداند و جايش را در واب 
دائم يا عقاب هميشگي مقرر دارد, چنان نیست که وجود ابتدائي او را 
باطل کرده وایجاد وجود باقي براي او نموده باشد, بلکه در این انتقال 
خداوند متعال وجود او را پس از ان‌که متغیر و در معرض زوال بود ثابت و 
غير متحول قرار مي‌دهد و وجود انسان پس از انتقال همان است که قبل 
از انتقال بود. پس ناچار آن وجود يا متنعم به نعمت هائي از سنخ نعم 
دنيوي است - با این‌تفاوت که آن‌ها باقي و دائمي است - و يا آن‌ که معذب 
به بلاها و مصايبي‌از سنخ بلایا و مصایب دنيوي مي‌باشد و روشن است که 


آن نعمت‌ها و بلایا از ِ منکوح و فا کوانم مشروب و 
یه یی ی و یا رفیق و قرین و سرور وامثال‌آن - خارج 


كِِ ادامه زندگي دنيوي انسان در بقا و ابدیت (373) 

خداوند متعال در آیه فوق و در 1 5 مَاالحیو انیا في‌الاخرن ۷۱ مَتع,»(26 
رعد) نفمس حیات و زندگي دنيوي را متاع آخز نی شمرده و آن‌را وسیله 
انتفاع و التذاذ سراي دیگر قرار داده است. این شیواترین بياني 
است. که در این مورد از قران شریف صادر شده است. (1) 


زقد کین بعدي انسان در این دنیا 


«لقو کنت في عَفلَة من هذا قکشْفنا عَلك غطائك قَبَضرل الوم 
ِ 

1- المیزان , ج 5 , ص 209. 
(374) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
«تو از این زندگي غافل بودي, ما پرده‌ات را کنار زدیم. اينك دیدگانت خیره 
شده است.» 22 / ق( 
لغت «عَقَلْة» در موردي استعمال مي‌شود که آدمي از چيزي که پیش روي 
او و حاضر نزد اوست بي خبر بماند, نه در مورد چيزي که اصلاً وجود ندارد 
و بعدها موجود مي‌شود. پس معلوم مي‌شود زندگي آخرت در دنیا نیز 
هست,؛ لکن پرده‌اي میان ما و آن حائل شده است. 
دیگر اين‌که کشف غطا و پرده‌برداري از چيزي مي‌شود که موجود و در یس 
پرده است. اگر آن‌چه در قیامت آدمي مي‌بیند, در دنیا نباشد. صحیح 
تیسنتت در آن روز به: آتسهان‌ها بجوتد: توداز این زند کی در قفلت نووی: 
و این زندگي برایت مستور 
زندگي بعدي انسان در اين دنیا (375) 
و در پردو بوده ما پرده‌ات برداشتیم, و در نتیجه غفللت مبدل به 


مشاهده گشت. ۳ 

گفتار خداي تعالي درباره مسئله قیامت و زندگي آخرت بر دو وجه 
است: 

یکی وجه مجازات که باداش و کیفر انسان‌ ها را بیان 
هقی گناد ۱ ۱ ۱ 
دوم وجه تجسم اعمال است که ایات بسياري در قران بر ان 
والت دامد. 


دسته اول از آیات مي‌رساند که خداوند سبحان براي پاداش و کیفر 
بندگانش بهشتي و دوزخي آفریده, که همین الان آماده و مهیاست و 
تنها پرده‌اي ميانه ما 5 ان حائل است. که آن را نمي بینیم و چون با 
تمام شدن عمره آن پرده برداشته شوه .تا آن روببرو 
مي‌ش‌ويم. . ر 

دسته دوم از ایات مي‌رساند که اعمال ما در روز قیامت به‌صورت 
نعمت‌هاي بهشتي و يا عذاب‌هاي دوزخي مجسم مي‌شود . این دسته از 
ایات نشان مي‌دهد بهشت ۱ 

(376) روج و نکن از دیدگاه قران و حدیبت 

و دوزخ مخلوق و مولود اعمال خود ماست.(1) 


تنهائي و زندگي غیر اجتماعي انسان بعد از مرگ 


«و لفق جتثمٌونا قردي کما جلقنکم أوّل مرّو....» ۱ 

«همانا شما نك تك نزد ما امدید, چنان که نخستین بار شما را افریدیم و 
آن‌چه را به شما عطا کردیم پشت سرتان واگذاشتید.. تک (94 / انعام) 
وا ای سات عا .مه اسان ار ات سا اش 
اجتتاغی 

1- المیزان , م‌ 1 , ص 175. 

تنهاتي و ند کی عیر اجتماعي انسان بعد از مرک (377) 

اوست به عالم ديگري به‌نام «برزخ» و سپس به عالم آخرت کوج مي کند, 
ولي روش زندگي‌اش بعد از اين دنیا انفرادي است. يعني ارتباطي با تعاون 
اجتماعي ندارد و به كمك و همکاري دیگران نیازمند نیست و تنها وجود 
خودش در تمام شئون حياتي موّثر خواهد بود و اگر این نظام طبيعي و 
نوامیس ماذي که در این عالم مشاهده مي‌شود., در عالم بعدي نیز 
حکمفرما بود. ناچار باید زندگاني برزخي و اخروي هم مانند حیات دنيوي بر 
اساس اجتماع ۳ استوار باشد. ولي انسان همینکه از اين عالم رخت 
بربست دیگر این جریانات را پشت سر انداخته و متوجه پروردگارش 
مي‌شود. دیگر اثري از علوم عملي که ویژه محیط اجتماع و کار است 
نمي‌ماند, دیگر لزوم استخدام و تصرّف و مدنیت و اجتماع تعاوني وسایر 
احکام و قضاوت‌هائي که در دنیا دارد بي‌موردخواهدبود. تنها انسان‌است و 
ات انجام‌داده و نتایج نيك و بد آن‌ها. از اين 

(378) روج و زندکن از دیدگاه قرآن و حدیبت 

پس‌چهره‌حقایق بي‌پرده‌جلوه گرشده وخبر باعظمتي‌که مورداختلاف بود 
ظاهرمي‌شود.. _ ۳ 

ایات زیر: ‏ «و ان‌چه را گوید به ارث بریم و تنهانزد مابياید,» 
(0 هریم ۱ ۲ 

آن‌چه را به به شماأ عطا کردیم پیشت سرتان واگذاشتید و شفیعانتان را 
مي‌بنداشتید در شما شریك‌اند با شم ] نمي بینیبم؛ هه راستي بین 
نصا حسخته گشت و آن‌چه را و مي‌کردید, از شما گم 
شد,» (94 / انعام) 

ور آن‌جا هر تن آن‌چه را پیش فرستاد, بیازماید و به سوي خدا| مولاي 
حقيقي‌شان , بازگردانده شوند و آن‌چه را دروع مي‌بسشد از ایشان 
گم شسود,» (30 / یونس) 

- «شما را چه شده که همدیگر را ياري نمي‌کنيد, بلکه ایشان امروز 


(قیامت) تسلیم‌شدگانند,» (25و26/صافات) 

تنهائي و زندگي غیر اجتماعي انسان بعد از مرگ (379) 

۲ «روزي که زمین به زمین ديگري تبدیل شود و آسمانها نیز, و براي خداي 
بکانة قهار هوی_دا| شسوند,» (48 / ابراهیم) 

- «و براي انسان نیست جز آن‌چه کوشش کرده و کوشش او به‌زودي 
دیده خواهد شد. سس ان‌را باداش داده شود. باداش 
رساتر.» (39 تا41/نجم) 

امثال این آیات زیاد است و از این‌ها استفاده مي‌شود که روش زندگاني 
انسان بعد از دنیا عوض شده و دیگر به‌طور اجتماع و همكاري زیست 
نمي‌کند وعلومي را که در این عالم اختراع کرده به‌کار نمي‌بندد و جز از 
میوه عمل و نتیجه کار و کوشش خود بهره‌اي نمي‌برد» حقیقت اعمالش 
در آن عالم ظاهر مي‌ شود و به پاداش آن‌ها مي رسد 1(۰) 

1- المیزان , ج 3 , ص 176. ۲ 

(380) روج و زانداجی از دیدگاه قران و حدیبت 


رابطه قوام آسمانها و زمین با دوام حیات انسان‌ها 


5 مر ایاته آَنْ تقوم السضاء 5 الارضت بامره ر نم 2 آذا دَعاکم دعوه 
من الازْض آذا انشغ تج ون,» 

دیا تاه اس است اسان مخصض یا سرا که اه 
پس چون شما را با يك دعوت مي‌خواند. همه از زمین خارج مي‌شوید.» 
(25 / روم) 

از آن‌جائي که ابا نام‌برده در این فراز يعلي خلقت بشر از خاك و 
خلقتشان به صورت نر و ماده و اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها و خوابیدنشان در 
شب, و کار و کسبشان در روز, و نشان دادن برق به ایشان و نازل کردن 
اتب از آسمان, همه اياتي بود مربوط به تدبیر امر انسان؛ قهر | مراد به 
جمله «آن تقوم السماء و الأرْضْ.» هم به کمك سیاق 

واه قوام اسداتها مین او ام حیات اسان ها (381) 

مربوط مي شود به تندبیر امور انسان‌ها و مي‌خواهد بفرماید: 

شات. آسمانزو تفن تر وضع طبعی وحال عادی شان به‌طوزی: کم سا ز کار 
با زندگي نوع انساني و مرتبط با آن باشد يكي از آیات اوست. 

جمله «َمّ اذا دعاکم.. تک مر یر ان مي‌ شود و معنایش این ۱ 
خروج انسان‌ها ام ی است و وقتي است. که دیگر 
آسمان و ژمین قانم نیستند. بعتي ویر آن شده‌اند, هم‌ختان که. ایات: بسیار ی 
دیگر در مواردي از کلام مجید بر این خرابي دلالت دارد. ۱ 
و نیز از این‌جا معلوم مي‌شود که مراد از جمله «و من ايایه خلق 
السموات وّالاض >> (22 / روم) خلقتي است که مربوط و 
۱ بشر است, نه اصل خلقت آن‌ها. 

(382) رفح و زا کی از دید داه قرآن و عدیت 

آیات نام‌برده در این فراز به‌طور ترتیب ذکر شده است., اوّل شروع شده 
به مسئله خلقت انسان, و پیدایش او و آن‌گاه مسئله دو صنف بودن و نز و 
ماده بودنلش؛ میسن مرتبط بودن وجودش به‌ وجود استفان و زمین و آن‌گاه 
اختلاف زبان‌ها و رنگ‌هایش, یس از آن سعي و کوشش او در طلب رزق, و 
از اضتتن و خوابیدنش در شب؛, آن‌گاه نشان دادن برق به اوء و 1 
کردن باران, 9 2 آخر قیام آسمان و زمین تا روزي معین, يعني روزي 
که آن سرآمدي که براي حیات بشر در زمین مقدر شده به پایان برسد 
و آن‌گاه مسئله معاد و از سرگرفتن زندگیش. ذکر شده است. این بود 
آ صا تا ی را 

تاه سا سس پا تسا مات اشا ها تا 


نشانه‌هاي زقدگین قبلي انسان 


۳ بضل به کنی راو يهّدي به کنیرا و ما بْضل یه الا الفاسفین» 
.. بسياري‌را با آن گمراه و بسیاری را با ان.هدایت می کند: ولی جر گروه 

تا بدان گمراه نمي کند. ۳ (26 / بقره) 

ایه شهادت مي‌دهد., به این که يك مرحله از ضلالت و كوري دنبال کارهاي 

زشت انسان به‌عنوان مجازات در انسان گنهکار پید | مي‌ شش ود. این 

غیر آن ضلالت و كوري اولي آشتت که کمک ار ما یه مهار اشیت: 

(384) ر اجه نداحی از وید داه فرآن وه خد رت 

در آیه فوق اضلال را اثر و دنباله فسق معرفي کرده, نه جلوتر از 

فسق, معلوم مي‌شود. اين مرحله از ضلالت غیر از آن مرحله‌اي است که 

ی را به‌فسق کشانده است. 

از ظاهر آیات مربوط در این زفتته. بز مي‌آید که انسان در ماوراي زندگي 

اين دنیا حیات ديگري 0 سعادت و یا شقاوت ژانن. که ان زند نی یر 

اصولي و شاخه‌هائي دارد. که وسیله زندگي اویند و انسان به‌زودي يعني 

هنگامي که همه سبب‌ها از کار افتاد و حجاب برداشته شد. مشرف به 

آن زند کی مي‌ شود و بدان آگاه مي‌گردد. ٍ 

و نیز از کلام خداي تعالي برمي‌آید که براي آدمیان حیات و زندگي ديگري 

قبل از زندگي دنیا بوده, که هر يك از این سه زندگي از زندگي قبلي‌اش 

الگو مي‌گیرد. واضح‌تر این‌که انسان قبل از زندگي دنیا, زندگي ديگري 

داشته و بعد از آن نیز زندگي ديگري 

نشانه‌هاي زندگي قبلي انسان (385) 

خواهد داشت و زندگي سومش تابع حکم زندگي دوم او, و زندگي دومش 

تابع حکم زندئگي اولش است. پس انساني که در دنيا است, در بین دو 

ند کی قرار دارد. يكي سابق و يکي لاحق, این آن معنائي است که 

از ظاهر قرآن استفاده مي‌شود. 

از آیات ذر و میناق نز في‌اآید که خداوتد از بشتر فسل, از آن که به‌دتیا 

بیاید, پيمان‌هائتي گرفته و معلوم مي‌ شود که قبل‌از زد کی دنیا 

يك‌نحوه‌ ز ند گي داشته است. (1) 


اشباظ آرل عطاقت سای با اخر بشتی از 


«... کما تد | 2 تقعودون. قريقا هدي و قریفا حو" عَلیَهمْ الصّلالة...» 
1- المیزان , ج1 ص 174. ۲ 
(386) روح و زندگي از دیدگاه قرآن و حدیث 
«چنان که شما را آغاز کرد برمي گردید. گروهي را هدایت کرد و گروهي 
گمراهي برایشان راست شد... .» (29 و 30 / اعراف)_ 
در روايتي از حضرت ابي جر علیه السلام در ذیل یه فوق نقل شده: 
خداونددر همان حيني که بشر را خلق مي‌کرد مومن و کافر, شقي و 
سعید خلق فرمود. و در روز قیامت هم مهتدي و گمراه مبعوت 
مي‌شوند. ب‌ بِ 
در تفسیر قمي نقل شده: رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله فرموده: شقي ان 
كکسي است که در شکم مادرش شقي بوده و سعید آن كسي است که در 
شکم مادرش سعید افریده شده. 
گرچه این روایات از حیث مفاد مختلف‌اند و لکن همه در افاده این که آخر 
خلقت به‌شکل‌اوّل خلقت‌است مشترك‌اند. البته این‌روایات وهم‌چنین آیات در 
مقام‌اثبات سعادت 
ارتباط اول خلقت انسان با آخر زندگي او (387) 
و شقاوت ذاتي نیلستند. 
روایات بسياري که در این مورد وارد شده مانند: آیات از حییث 
مصضمون بیان مختلف‌اند: آپیات . ب به‌شرح زیرند. 
1 «هع الذي بر َضَوْر کم في الارحام کیّف بشاء. 
«او كسي ۱ که شما را به‌هر نحوير که ی در رحم مادران 
صورنگري و نقش بندي مي‌کند. < (6/ آل .۳ 

- «هع الذي خاک قملکم کافژ و ملک مَوّمن.. 
ان اينك بعضي‌از شا ۳ و بعضي‌مومن 
هستید.. .>(2/تغینا, ..- ۱ 
3 «...هو الم کم از تسا کم من‌الأرضٍ از نم اجتَهُفي بطون 
(320) روخ هزندکی از دید دام قرآن »۵ حورت 
آقهانکق. > 

...او به‌شماداناتراست, روزي که او شمارا از موادزمین ای ی 
ِ بی‌خبر بودید و آن‌ گاه که شما در شکم مادرانتان چنین‌هائی بودید.. 
ِ« ( 

۰.کما دأْکم تعودّون. قريقاهدّي و فریقا حق 7 عَلبهم الصّلالة» 
ار خلقتتان را آکساز کرد, به سویش بازگشتت خواهید کرد, 


گروهي. هداینت افته و گروهي دیکر ضلالت بر آنتان ختم. شده 
است... .» (29 و 30 /اعراف) 

ی ۹ ایا لانشن این که تما تیش انشا تم اه 
اه فسوی وی یم سس ده آما تفای این اخما له این مه 
ارتباط اول خلقت انسان با آخر زندگي او (389) 

و چه اشخاصي از آن قسم‌اند. این مربوط به اعمال اختياري خود انسان 
است., تا ببيني عملشان چگونه باشد و به عبارت دیگر آن قضائي که در 
اوّل تٍِِِ و ابتداء وعود گذشته قضاء ۰ بوده و اما مرحله بقاء 
هدانت سا لته یهت 3 

1 رنه ص192 

(390) روج و زندگی از دیدگاه قران و حدبت 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
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تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





